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براساس هدایت رئیس حولت و صدراعظم 


مساعدتھای که در ای بیش از تکصدهر ار 
نفر بعمل آمدہبودمحانی حساب میگ ردد ۱ 


شاغلی رئنیس دولت و 
صدراعظم مدیونیت بیش ۲ ز 
یکصد هزارنفر کسانی راکه 
تحت پروگرا م کار د ر مقادل 
گند م ءگند م معاونت گر فته 
بودند معاف نموده است . 

بك منبع ریاست آمادگی‌ضد 


ښاغلی محمد داوّد رئيس 


درلت وهدراعظم سباعت و نسم | 
اسر | وال حح روت 


هوسن عضو مجلس نمایند گان 
امریکا رادر فصر گلخانڈا رک 
ریاست جمپوری پذیر فتند . 
درین موقع ښاغلی وحیدعبدالله 
معین سیاسی وزارت امور 


خارجه وساغلی تیودورایلییوت | 


سفیر کبیر امریکا در کابل نیز 
حاضر بودند ‌ 
شاغلی فر بلنگکك هو سن 


روز ۲۰ذلوبرای‌بازد بدمختصری | 


از افغا نستان وارد کابل‌شده 
است ۰ 

قرار بك خبر دیگر شاغلی 
فر بلنگك هوسن E‏ کر نیم 


بعد ازظہراول حوت پا دکتور 


ت٭حمد حسین شر ق معاون‌صدازت E‏ 


ملاقات کرد . 

همچنان ښاغلی فریلدسگٹ 
هوسن ساعت ۱۱ قبل از ظہر 
اول‌حوت‌بانساغلی وحیدعبدالله 
معین سیاسی وزارت اور 
خارحه ملاقات نمود . 

ښاغلی فریلنگ‌هوسن ساعت 
یك بعدازظبرارل حوت‌درذعوت 


حوادث صدارت عظمی خبرداد 
که در اثر فحطی سالہای 1٩‏ 
و٥٥‏ برای مردمان آسیب دیدة 
ولایات هرات » بادغیس »غور» 
فاریاب .ارزگان و بدخشان 
كمك هایی توسط کمیتەعملیات 
امداد تجویز وبرای تسعداد 
کثیر این اهالی گندم درمقایل 


چاشتی شر کت کرد که 
بافتخارشی از طرف با 
وحید عبدالله معین سیا سی 
وزارت امور خارجصه در آن 
تر تیب شده ودر آن 
محمد خان جلالر وزير 


عو یر وم 


وزارت 
ښاغلی 
تحارت 


کار توزیع شده بود قرار رود 
بعدآ ازین اشخاص د ر تطہیق 
پروژه های مختلف کار گر فته 
شود ۲ 

منبع افزود پس از بررسی 
دولت حمپوری افغانستان از 
احوال این اشخاص »که تعداد 
شان بالغ بر یسکصدو چہار 


معین وزارت پلان . بعضی از 
مامورین عالیر تبه وزارت خارجه 
سفیر کبیر امریکا در کابل و 
بعضی از اعضای سفارتسذ کور 
شر کت کرده بودند . 

ساغلی پیتر بی اج فریلنگ 
موسن نماینده کانگرسایالات 


هزارو دوصدو هشتادو حرار 
نفر میشود ومفدار هفت هزارو 
نہصدو سیزده تن گند م ذمت 
ایشان قابل تحصیل درمقابل 
کار بود . 

شاغلی محمد داژد دئیس 
دولت و صدراعظم اشخاص 
مذکور دا از احرای کار معاف 















نا نید در تست ات ما نک ی کک ا ا 
وہ رجسن 
قصر گلخانه رباست جمہوری پذیرفتند. 


کرد ید ۰ و از 


اده 





کردند. تاایشان بامور شخصہ 
وکار های‌فلاحتی‌خود بمرداژ ند. 

ملع توضیح کرد که‌دموجب 
ابن احکا م همه مساعدت هایی 
که‌سال گذشته به مصیبت 
زدگان قحطی از طرف كميتة 
عالی امداد توڑیع شده » 
محانی حساب گردد . 


منسوب به حزب جمہوربخواہ 
یعنی حزب بر سراقتدار امریکا 
میباشد بت ریخ ۱۷ جنو دی 
تولد کردیده و اولین بار در 
سال ۱۹۵۲ در دوره هشتادو 
سوم کانگرس امریکا عضو 


مجلس 


نما نند 227 ال سور 
آن تاریخ ده بعد 
ر هر دوره انتخا با تی محددا 
بعضو نت محلس مذ کور انتخاب 


سمت 


ھی و ھت ےر کن 


۱ متاهل بو ده سه سر و دودختر 


درد ۔ 


8 که نه می ساغلی در رانک 


هوسن بکابل آمده نکی از 
اموزیین کمیته روابط خارحی 


| هحلس تھا ردان بان اعر سا 


ساغلی حستردر سال ۱۹۳ 
درابالت وسکا نسن تو لد 


متحده امر یکا که‌بروز۰ ۲دلوبرای گردیده وقبل از عېده فعلسی 
بازدید از افغا نستان واردکایل مامور وزارت امور خارجەامر یکا 
شده نمابنده ابالت نیو جرسی بود واز سال های ۱۹۵۷ تا 
در مجلس نما بند گان امریکا ۱۹۷۱ بحیتدیسلومات امریکابی 


بوده و عضو کمیته خازرجسی در 


مجلس مذکور نیز می باشد 


شاغلی فر یلنکك هوسن که 


جرمنی » یو گوسلاویا و 
ملاوی احرایو ظیفه کرده است. 
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رئیس دولت وصدراعظم نمونة 
سنگۓ مہتاب را به بوهنخی 


سیانس اعدا نمودند : 


CG Cr o DDS جمٔممھممےےھے‎ 


سنگث کره مہتابرا که اخیراً 
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به يشان تقد م شدہ بود 
حت استفاده علمی 


رز طریق 
وزارت معارف به یو ا 
سیانس بو هنتون کابل اعدا | 
نموده اند نا سنکت مہ تذکرہ کا 
از احاظ ,عاي داری 2 
خاصی ھٹا دو ات ہو هدخی 
نگہداری و 
های علمی قرار گیرد 


مورد مطالعه حلقه 
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افعا؛ 


نستان ده ک۸ف انس سب ان 


93 00ع ا ا 5 بادقا بل است 


وتان در دهلی بحد ید و زرئیس س 
افغا زستان در گنفرانس کشور ھایاسلافی 
روز دوشتبسه هنكام مواصیلت به لاهور 
کشت که ضا ساق به کنفرانسن. کضصورهای 


اسلا ھی اهمیت نزد کی قایل اسبت 
وی افزو 1 4 هیات افغاتی برای امیا بی 


کتفوانس که به مقصد حل مسا له شرق 
ھا یه تایر کرویده اعت « دون اشنا 
همکاری خواهد کرد. این مطا لب دزشمارة 
۹ قروزری واکان تا نمی ده کل متا 
اسمت 

روز نامه علاوه می کتد که مطا بق يه 
گفته دبا غلی پڑوالا انگیزڈۂ عمده ۱ راك 


شساغلی پژو الافزود که خو 
دعو تناما ایکه ازطرق عادی واصل شده‌بوو 
ردعو تنامه «یازحکومت پاکستان نیز دریافت 
کردیم وباخوشی ,واز روی غین روحیه به‌آن 
حواب مثبت دادیم.) 
وا ری میں تا کی اسفن 


شہختا نەبعلاوہ 


گفت کەکشورش نه تنا برای آنبەحل 


معضله شرق مانه اهمیت ژزیاد میدهد که 
علا یق سار نز ديك ناک رق ای عر دا 
بلکه دز عین سخا عقنده دارد. که افتن‌راهی 
براق این معضله باحفظ صلح واعنیت در 
معا ارا نیم اتا 

در پا کستان تایمز علاوه شده. که‌ساغلی 
راف دوراب سول دیگری گفت که‌گرچه 


اس آرزوی هیور اسلامی رت گا تسیاب 


مسلمانان جپان‌تقویت بیشتریابد امامنظوری 


که‌این کنفرانس برای آن دای گرد بده‌محدود 
به مطالعه طرق ووسایل پشتیبانی از اعراب 
درموضوع شرق میا نه میباشد وی‌افزودکه 


کت توق | ین‌است که کتفر انس فقطبر ای 
موضوع شرف مبانه دعوت شده و 
آجندای آن 


بحت بر 


«هیج معفیئله " دیگری عنوز در 
شاعل 


نمبماشد .۰ 


ناغلی پزوال در لاهور گفت : 


بايد مو ضو عاتبکه همه برآن اتفاق نظر 
دارند در کنفر انس سرآن کشسور های اسلامی 
مورد بجعت قرار گرد ۰ 


معاون کمیسیون‌ملی‌جایان باو زیر اطلاعات ‏ كلتو [ملاقات کرد | 


شاغلی نو گڑ وارا مبنورو 
معاون کمیسیون علی بو نسکری 


حایان ساعت ٤‏ عصر اول‌حوت 





معاون کمیسسون ملی‌یونسکوی جابانءحین ملاقات باپوها ند دوکتور وین وزیر اطلا عا ت و کلنور . 


با بو ها ند دو اد نوین ب رس جين جى با هط لام ۔فت نتر 
لاعت و رواد اک شوم رس ات ر کال لو کر بر 
درین ملاقات شا لس بقه درصفحه ۳ 


ضشاغلی عبدالرحمن پژواد نماینده خاص 
شاغلی محمدداوّد رئنیس رولت و صد راعظم 
در کنفرا تس کشور های سلامی‌هنگام 
مواصلت به لاهوز به جواب نمایندگان‌جراید 
گفت هبات افغانستان به دعوت دار الانشاء 
کنفرانس اسلامی ووعوت۔ حکومت پاکستان 
ترایق کر کت حر کر کن وززهی تاره "و 
کنفرانس سران کشور های اسلامی به لاهور 
آمده و از این دعوت واستفبالی که‌از ایشان 
بعمل آمده متشکر میباشد . 

شاغلی پڑ واك در جواب سوال دیگری 
گفت که به‌نظر !یسان ابد در این کنثرانس 
بە‌حز از موضوع شرق میانه بر موضوعات 
دیگری بحث نشور . 


گرا 


وی توضیح دادکه باید سعی شود موضیوعاتی 
که‌عمه برآن اتفاق نظر دارند در کنفرانس 
بحث و د و از عطر ح شد ن مو ضوعات 
مورد نزاع جلوگیری بعمل آید. 

نیاغلی پژواك به جواب سوالی در یت 
اختلاف سیاسی افغانستان و باکستتان 
که‌البته افغانستان باپا کسان ون یح 
دارد اما افغانستان آرزو مثد آن تتشت كفا 
لجتلاف‌را دد کنفرانس مطرح سا ٠‏ 


شساغلی, پذواك هد , اخبن گفت که افغانستان 
بقمه درصفجه ٦٦‏ 


۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۵ facial 


دبیرایت بودر . 
تولید بری 


دبیرایت پووردتولید يوه ژزنده, دغودی 


یوی منبع‌وویل 
دغه ژرنده له خارج ځخه راوړل شوی اود 


خکی خی ضبروریات دنغلو دسا ختما نی 


بروژی لهسامان او تخنیکی وسایلو خیسخه 
تر ابر بر ی. 

منبع وویل پدغه ژرندہ کی" په کال کی 
له لسونه تر پنخلس زره ټلو پوزی بیزایت 


دبزی جه دحاردهی غور بند له کان‌خخه‌و بستلی 


کی پودر کبری او دپترولو دپلهنیر پاست 
ته سپارل تس 1 
بیر ابت دپلهتی دبرمه کاوی په چارو کی 


وہ ضىروری ماده ده . 
عنبع‌زیاته كريە دبیرایت پوور وژوند یق 


پەکار لویدو سره به دهیواد په اسعارو کی 


زیاته سیما وشی .خکه پخوادبرهه کار ی د 


په کال کی 


کیدل, 


چازو دپاره زیاته اندازه بیرآبت 


لهخارج خخه راو:ل 


صفحه ۲ 
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٤حوت‏ ۱۳۵۲ برابر ۲صفر المظفر مطابق ۲۳ فبرود ی ۱۹۷۶ 


استفاده)ازمعادن‌بیر ادت 


درالر مطالعاتیکه از چندی باین سو در 
| کد به الت که ایر مام هار 
يك کشور به مثا بة بزرکترین منبع عایداٹی و 
اقتصادی میتواند بشمار آید. منابع طبیعی در رشد و تقو بت 


قسمت معادن صورت گرفته 


1 
م 


معادں در 


سنا بم و اقتصاد تقس سار دارد ز درا ار بکطرف ز عمله برای بکار 


فتادن صنایع مضناعد میگر 3د واز طرف دیک در تقو به بنیه‌مالی کشور 
امك دسر ابی مینما بد 


03 


معادن ببرادت که درجار ده‌غور بند ومنطقه "سنگیلا ن هصرات کشف 
گردیده است از جمله معا دن است که در 
مبواند. فرار کرد ۔ 
در امور بر مه کاری تفحصا تی از پودر بیرابت کار گرفته میشود 
که درین صورت صرفه جویی فا یل ملاحظة در اسعاد بو جود می آ ید 
جه برای امور بر مه کاری مقدار زیاد ودر بیرایت از خارج وار 
: 
وزارت معدن و صنایع جندی‌فیل اعلام تراد که کر نظر است تفجخصات 

نفت وگاز در سالہای | ینده ہے پیمانة وسیع صورت گیرد ےج 
وز مین کشف واستخراج بیشتر معادن نفت و گاز در کشور آ ما ده 
8 شود 

برای استخراج هر چه بنتسترنفت و گاز 
بیرابت استفاده بیشتر بعمل می‌آید روی همین ملحوظ بك آ سیاب‌تولید 6 


صنعت مورد استفادة ز باد 


ہ٭و 6 6 06-ً٭2وو٭چج> ۶ Ce‏ 5 0 5 5 ے وی ہہ 69620۹6 مو ووع 650 690 200 696 66 660:66006 ۱*2 
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وھ در امور بر مه کاری از یودر 8 


پودر بیرایت ہکان انداخته میشود تا بیرابت جارده غور بند بصورت‌بودر 2 
به زر یاست نفحصا ت تسلیم داده شود . 

از فرار معلوم فیصدی بریم‌سلفیت بیرابت که‌در منطقة سنگیلا نوچارڈہ 
غوربند کشف گردیده ہسیسار زياد است که نه‌ننما در ۱ مور 
برمه کاری بلکه در صنعت ر نک سازی و عکاسی نیز از بو در آن 5 
کار گرفته میشود . 


اقزر آمده E‏ 


99« >> وووج(جچجت: 


برای استخراج هر چه بیشتر معادن باید ز مین استفادہ از آ ن 
نیز مہیا سا خنه شود تا از معا دن کشف شده به پیمانة و سیع کار 
گرفته شود . باین اساس ۱ گسر فابریکات در کشور بکار اندا ختسه 
میشود که مواد خام آن در دا خل کشور مو جود میباشد ز مينة رشد 
صنایم بیشتر مساعد میگردد . 

یرایت که از منطقۀ سنگیلا ن هرات و جارده غوربند بدست آمده 
امت هم ر مت استفا ده آن د رداخل کشور برای ا مور بر مه کاری 
وررنك سازی میسر است زی ینان 5ل آن‌به ممالك خارجی مو جود 
منباشد . 

برای تسریع آہھنگک رشداقتصادی در شرایط مو جود منابع طبیعی و 
معادن منحیث بزر گترین پشتوا نڈاست که استفاده ز بادی باید از آن‌م 


E وو‎ EE 


صورت گیرد . 
4 1 هت 





ضرق تحولات انقلابی 
و اقعی کسور راقادر 
2022 بشرا تحکیم 
نماید وبا اطمښان بیاری 
خداوند بز رک (ج) در 
شاهراه تر قی اقتصا دی 
عو مر کا یی 





۹ اس 


دردة و دیور 


1۱1۱۱ tmeileite 


















ساعت یازده قبل از ظہر بود یا را بفرست . 
شاید هم در حدود بازده قبل ازضبر گفتم : 
که چند ضر بۀ به در خورد و متعاقب = خوب ؟ 


میم عر گفتم . از فة 
پیش شروع کردم به شعر گفتن.. 

و از ہج 
میز باز کرد و ہی تو جه به‌خبرنگاد گفت : 

مجله کهدر مورد راپورٹس تو ضیح 
میداد » دو سیه اش را روی مین 
گذارد ء حرف خبر نگار را فطع 
کرد و گفت 


ن » جوانکی قدم به درون گذاشت. 
سلام کرد و را هشن را از مان 
جند نفری که در دفتر بودند بطرف 


دوسبه انباشته بود از کا غد 
کە دشت وروی صفحات کا غذ سياه 


شده ہو د از نو شته ۰ پبیبخشید 


۱ بو بر ۵۵ ۱۱۹۱/۱۹/۱۱۱۸ ۱۹ 


- مقاله هایم را که چاپ نکردید. از شعر . 
اانه مین افررود : برای اینکه این همکار شا عرما 
سشاید آن مقاله‌هاارزشن چاپ در عصبانی نشود . 

محلهٌ شمارا نداشت ء سر حال برسیدم : 


بنبار عوض مقاله برای تان شعم 
ورده ام ح 

- مقاله های نان ارزش داشت ۰ 
خوب دود و 2 عم خوب حالاکه 
شعر آورده ايد ء بنظرم کار خو بی 


- از کی شروع به شعر گفتن 
کردید ؟ 

ے از هفتة پیش ۔ 

باتعجب پر سیدم : 

سس از عفتة بیش ؟! 

ے بلی ! وان دو سيه محصو 
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کرده اید . کار دك هفتة من است . 
ے بلی شعر آورده ام . من‌شاعر اور کنید هفرع تیسره کستا 
ثیستم ء اما یکی از دو سا نم ی 
توصیه کرد » اگر مقا له عایت چاپ ‏ حالا میخوا هید آ نپا را جاپ 
نمی شود » شعر بگو و شعر هایت کنبد ؟ ج 
بقیه ذر صنحه ۵٩‏ 


۹ ۱ 18:18118151160 


در برابر این حریان از طرف یکدستەفلاسفه 
و دانشمندانی که میخواستند بین سیحیت و 
علم اصلاح کنند عکس‌العملی بوجود آمد» و 
تعقیب این منظور مو جب شد که بوسیله 
دکادت داسمیتو زاء مکتب های فلسفی و 
عملی مختلفی ایجاد گردبده وبه هگل وکانت 
ختم‌شد.لیکن نتیجه‌آن موفقیت آمیز نبود؛زبرا 
ابن مکتب‌ها دین‌دا صرفا از تظر نیاز مندی 
های احتماعی با تخیلات ایسده آلیستی مورد 
مطالعه و بحث قراد داده بودند. : 

در قرن نزدهم بعد از پیدا شدن (فوکت)د 
(بوخز) وپس از ظہور افکاد تجربی‌درفلسفه 
سود جویی و پیشرفت علمی در صحنذطبفات 
زمین شناسی و زیست شناسی وروان شناسی 
تجربی » مساله مادیت باوج اعلی رسیدءزیرا 
برای اخرابن مرئبه نظریه مافی تاریخ 
بصورت عکس‌العملی جدوەگر شاا » دز نتیجه 
سر مايه داری جانشین روش ملوك الطوابفی 
کی ردي ۰ 

در مقابل این حمله شدید عليه اجتماع 
اسلامی بين مواریث عربیتِ که عبارت از دین 
و فرهنگ است ء و بین نسل تازه ایکكە جز 
در مدازس غرب ء در چای دیگز کسب معرفت 
نکرده بودند ء فاصله اي بوچوٹ آمد . 

نسل جدید طوری عرض وجودکرد که‌نسبت 
به تعلیمات و اخلاق و برنامه های اخلاقی 
اسلام اعمیتی قایل نبود ء زیرا ببتر ین‌خدمت 
ملی در نظرشان این بودکه مردم خویش دا 
بسطع يك فرهنگ‌عالی ء آنگونه فرهنگ که 
مورد قبول و توجه استعماد گسران است» 
برسانل . 

درین هنگام مسلمانبا در پافتند که اغلب 
فرزندان شان از معارف اسلامی نی خبروبدور 
آمانده » بلکه وضع سلما تہا در ين 
مرحله » وضع مردم هسپائیا دا بخود گرفته 
بود ء یعنی همان او ضاع و احوالی که در 
قرن نیم مسیحی » «ایګارو» کشیش‌هسپانوی 
جوانان سپا نیایی وقت خودش دا اینگونه 
تعریف میکند : 

« براددان مسیحی من از اشعارو داستان 
های عرب بوجد وطرب می‌آیند » اینبا کتب 
فلاسفه و فقپای اسلام دا ازان جہت مطالعه 
نمی‌کنند که مواد آن‌را اجراکنند بلکه 
میخواهند اسلوب عربی صحیح و د قیقی دا 
بیاموژند !» 

درینجا چنین نتیجه بدست می آید که اگر 
دانشمندان اسلامی مساعی خویش را همانئد 
شیخ محمد عبده ء سید جمال‌الدین اففانی و 
داکتر اقبال وامثال ایشان ء وقف بیدادی 
ملت‌ها وبخصوص » وقف ثبضت و بیدادی 
چان اسلام میکردند و برای از بین بردث 
جمود » مجاعداتی پیگیر بعمل می آوروند ء 
هرگز حالت عقب ماندگی در جہان اسلام‌ددام 
نمیکرد و همچنانیکه ملل دیگر » توانستند 
خویشتن را از گودال های سياه بد بختی و 
ارسایی » پیرون نمایند ء دنیای‌اسلام نیز 


درز مینه‌فر هکت 


07س ۱۱۵ 





امروز دريك سطح عالی و پشرفته جبان‌فراد 
میگرفت و چشم جبانیان بجانب ملل اسلامی 
و ترقیات ایشان خیره میگردید . 

باساس همین ارز بابی و قدر ذانی از علم 
ودانش ودرك صحبح و سالم است که قرآن 
کریم همواره عقل را در مقام بزرگث وپر 
عظمت قزار میدهد و انسان دابسه پیردی از 
ابحابات آن دعوت مینماید . 

قرآن‌کریم از عفل به اشاره و یابه‌جادادن 
درضمن دیگرمطالب یاوآوری نمیکند ٠‏ 

بلکه عقل ودرك سالم و صحیح را بکلمه‌ای 
جدا گانه که خود آن کلمه بجای خود مفہوم 
ودلالت جدا گانه و مخصوص بخودش دادارد» 
مقا ومحلي می‌بخشل ۰ 

قرآن کریم از عقل و اندیشه سلیم‌بکلمات 
والفاظ هم جنس یا هرادف ویاشبیه المفاهیمی 
از قبیل : فکر > تفکر ء الباب ء عقل ءتعقل» 
علم ء تدبر » نظر » بصیرت » عالم » اهل 
فقاهت .. دامثال اینہا تعبیر مینماید . 


جس 


عبدالوحیم عینی 


رس وج 


مھ 


و 









فریضۂ تفکر و تعمق و بکارانداختن نیروی 
عقل در مسایل وامود ء در فرآن» عقلانسانی 
را پاتمام مختو باتش دربر میگیرد و کلیه 
خصو صیات و مدلو لات آن دا شامسل 
مسازد . 

ِ واينك نمونه‌هایی ازین تذکرات‌فرآنی و 
از بن اهتمام قر آن نسپت به عقل و ممیزات 
آن‌دا گذارش میدھیم : : 


درسورهة بقره : «ان فی خلق‌السما وات 


والادض و .۰ و .»» لقوم یعقلون ». 


( یعنی به یفین وبه تحقیق » در پیدایش 


آسمانبا و زمین و اختلاف شب وروز وو 
تشانه هابی است برای آنیا ییکه عقل‌دارند 
و تعقل مینمایند .) 


درسورة مومنون : 
.. افلاتعقلون » 
( یعنی تنبا خداوند است که زنده میکندو 


«وهوالذی یحبی ویمیت 


میمیراند و .۰ پس چرا تعقل نمی‌کنید ؟) 


درسودة دوم : مومن آیاته ان تقوم‌السماء 





حضرت ابو طلحهو]نصاری (رض) 


این صحابة جلیل القدر حضرت پیضمبر 
عليه السلام ومبارزئام آوریعنی ابو طلحة 
انصاری که‌ناشي. زیدین سببل انصاریازقبیلة 
بن بخاد بوده ومادرش یکتن اززنان‌تیسرانداز 
می باشد٭ 

وی اززمرة ستاره های‌درخشان مدینه هست 
که‌دعوت خدا ورسول علیه‌السلام داپذ برفته 
با پیغمبر اسلام بیعت عقبه را مشاهده کرده 
است ۰ 

حضرت رسول عليه السلام ميان وى و 
صحابمجاهد وقبر مان معروف‌اسلام ابوعبیده 
بن جراح پیمان مواخات ر بسرادد ی ) دا 
بسمت ۰ 

حضرت ابوطلحه (رض) بخود لازم گرداند 
که‌مهیج یکی از غزوات دسول خسدا (ص) 
از وی فوت شود همان بود که ازلخستین 
جہاد مسلمانان یمنی جنگ بدر آغاز تموده 
تااینکه دیگر غزوات دانیز مشاصدہ کرده 
درتیر اندازی ذریعة کمان خیلی مپارت‌داشت 
جنانچه هنگام تیراندازنی وی دسول‌علیهالسلام 





سرخود دابلند نموده نشان زین اودا تماشا 
می‌کردند داز مارت و براعت 1 ن تعجب 
می‌نمودند ٭ : 

ابوطلحه (رض) در اسپسواری وترہیےة 
اسپان اصیل جہت استغدام بهچپاد خیلی 
ماشپرت وعلاقه داشته چندین بار حضر ت 
پیغمیں (ص) اسپوی راسوار شدہ باتعجپ 
گفته‌اند :رمن درین اسپ بحررامی یاہم) یعنی 
اسپیکه تربیه وپرورش آن‌درست گردیده و 
شاد تيز است + 

ابوطلحه ر(رض» هميشه در جنگ های 
پیغمبر عليه السلام همرکاب بوده رو حدجسم 
خویرا وقفجہاد نموده همواده به‌پا سبائی 
رسول عليه السلام مصروفیت داشت داذوی 
دفاع وحمایت نموده از نزد دسول خدا(ص) 
تبراندازی میکرد چنانچه در غزوۂ | جد 
پیغمبر (ص) قبل‌از تحمل زخم زمينة قتال دا 
بوی مساعدت نموده تیسرها دابرایش چمع 
می‌کرد وبرایش میداد تابه عدف برسد* 
وی همجنان تاحدی که‌قدرت داشت میجنگید. 


بقیه درصفحة 0۹ 








والارض بامره ..۰ لقوم یعقلون» 

درسورة عنکبوت ؛ «وتلك الامثال نضربہا 
للناس وما یعقلہا الاالعالمون » 

درسورة انعام : «ولا تقربوا الفواحش ۰۰.۰ 
تعلکم تعقلون » 

درسورة بوسف : «وما ادسلنا من قبلك 
الارجالا .»> افلا تعقلون » 

درسورة حشر : «تحسبیم جمیعا وقلوبہم 
شتی ذلك بانیم قوم لایعفلون» 


وآية : «والراسخون فی العلم يقو لون 
آمنا به ۰»»» 

وآبة : «لقد کان فى قصصہم عبرةلاولی- 
الالباب « 

وآية : «لذین یذ کروثالله ٠ء‏ ویتفکرون 


فی‌خلق السماوات دالادض »> 
وآبة : دفلم ینظرو إلى السماع .۰ 


وآية : من‌اله غیراللہ .» افلا تیصرون» 
وآیة : ۔والله یؤید بنصره »۰ لعبرةلاولى 
الابصار » 


وآیة : «افلم یدبروا القول.ءء 

وآیة : «ویبین آبائه .. لعلبم یت ذکرون» 

(و.»» وہ و 9“ وء..) 

اسلام بتاسی ازین بزرگدادی در برابوعلم 
ودانش »همه اسا سات ومبادی اسلامی دااعم 
از معتقدات » معاملات » عبادات و غیره». ددی 
پایه عاق علمی و عقلی بنامی نماید و انسان 
را باساس عقل و خر و قضاوت ضمیرءمورد 
محاسبه قرار میدعد و در هرموقع و هرمرحله 
اسان دا بدان میخواند تا پیراموژ موضو عات 
تبر وی عقل ودرك فکری خویشرد) بگارانداخته 
درېرتۇ ان » سایل را تحلیل نموده وحقایق 
را آنظورنکه هست دریابد وبران بگواید. ۰ 

اسلام افراد عاقل و خرن مند دا در هيه 
جامورد خطاب خویش قرار میدهد ء بخاطر 
اینکه عقل وخرد زامخترم میشمارد ودانشمندان 
رافی دی ممتاز وارجمند میغواند. زبرامقرره‌ها 
وقوائین خوددا روی علم ودالش ءپی می‌دیژد 
ودائشمند سلمان را چه دراین جا وچه در 
زان ء نجات بخش و سعادت آفرین‌برای 
اٹساثہا وانمود مبکند ٠‏ 


اهتما م ژمامداران اسلامی در ژمیله 
پیشرفت علوم ؟ 
حگمر وابان وژمامداران اسلامی همواړه برای 
انکشاف وگسٹرش بیشترعلوم ء مساعی بخرج 
داوه وشِخصا دربن راه پیش قدم مشدند و 
همن اهتمام و بزرگداشت خلفای اسلامی اڈ 
مقام وارزشی علم وداش .> بگاثه عاملی بود 
که ؛ثز بارڑ و ثمابان جود را در طریسق 
یش فت وتطور علوم ء تجا گہڈاشت وھمین 
مساعی وبر لاو تمدق محالس در گگعلهد» 
عل و 3 هتك دا أ مبمتوین مظاهر حات 
عقل, و ائسائیٰ و روثق عصر ساخته بود واگر 
علم ودائش در حات انْسان ها گمتر ازفٹونء 
فلسقه ویادین ثبوه . 
بقیه در صفحكث٩ه‏ 
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درحالنکه انتخابات پسارلما نی 
انگلستان بروذ ۲۸ فبروری «مطایق 
۹ حوت آغاز میشود هنوز حکو مت 
انگلستان باکار گران معادن نکدام 
نجه مثبتی نر سیده است. حقبقت 
این است که باثراعتصا نات‌و حران 
دوامدار کار گران معادن انگلستان 
حکومت آنکشور پارلمان را منحل 
کرده و اعلان تچدید انتخابات را 
نمود . 

در سیاست انگلستان معمو ل 
است که در حالات اضطراری پارلمان 
از طرف حکومت مش حل شده و 
انتخادات از سر گرفته میشود : 

مچله اکو نومست در یکی ١‏ ز 
شماره های اخیر خود نوشته است 
که بحران فعلی در انگلستان‌ازحنگ 
عمومی دوم جبانی باینطرف بملاحظه 
نرسیده است و همجنان از سا ل 
۱ باینطرف مدتی که رای 
مبارزات انتخا باتی درین دوره مد 
نظر گرفته شده است کو تاه تر ین 
مدت است . 


بہر حال این بحران و قتی جل 
خواهد شد که حکو مت توا ند 
باکارگران معادن بيك موافقه برسد 
چه به عقيدة بعضی از اظرین جه 
حزب کار گر رو یکارشود وچه‌حزب 
محافظه کار اما شرط اساسی حل 
معضله کار گران است . 

بقرار نوشتة اکو تو هست 
کارگران معادن از سه‌سال بابنطرف 
متوجة آن بودند که حکو مت حزب 
محافظه کار را از پا در آورند و ئی 
طی دوسال گذشته باین امر تو فیق 
ثیافتند در حالیکه اسال مو فق 
شدند . 

حالا که این موفقیّت حا صل‌شد 
اکثر یت را بدست بیاوردوحکو مت 
را تشکیل د هد بابدتداببریاتخاة 
نماید که این معضله و بحران را به 


٩5 صفحه‎ 


1 ۱ 1۱" 


بح 


نحوی از انحا حل نماید جه‌معضلات 
کار گران معادن خسارات ز باد 
اقتصادی برای حکو مت بر بستانیا 
دوام بحران کار گر ان ەتنہا آنکشور 
را درحال حاضر به يك انفلاسیون 
مواچه می سازد بلکه ۱ مکان‌آن‌موجود 
است که طی جند سال آبندہ ھم 
درحه این انفلا سیون خیلی سلند 
رود ۰ 

ازجانبی هم‌نوام باانفلاسیسو ن 
بیکاری به حد اعلای خودرسیده‌واین 
امر نه تنہا ز یانبای شدیدی به 
صنابع بر بتانیا وارد می آورد بلکه 
به ذات خود برو بلم بزرگاجتماعی 
در آنکشمور خواهد بود . 
حقیقت این است که انگلستان تنہا 
به معضلة بحران کار گری فعلی 


مواچه نیست بلکه این کشوررا از 
نظر مقاطعه نفتی اعراب هم بسه 
مشکلات قلت انرژی مواحه شده و 
عده ای از مردم آ نکشور مخصوصا 
دهبری حزب کارگر به این عقیده 
اند که دربارة عضو بت انگلستا ن 
در جامعة اقتصادی ارو پاهم‌تجدید 
تر صودت کیرد چنانچه .هن الد 
ویلسن خودش گفت که در صورت 
موفقیت حز بش موضوع عضویت 
آنکشور را به جا معة اقتصادی‌اروبا 
نه آراء عا مه میگذارد . 

این نوع شکلات و ده ها 
مشکل دیگر حالا انگلستان درحربان 
یك انتخابات قرار دارد که در ۱ ن 
سرنوشت بسا مسایل تعیین می - 
شود . 
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انتخاباات‌بر بتا نبا جه نتہحۂة خواهد داد 


. وقتی ادوارد هيت به تاریخ ۱۸ 
جون ۱۹۷۰ حکو مت شش سا له 
کارگر را تحت ر باست هر ١‏ لد 
وبلسن خانمه داده و زمام مملکت دا 
بدست گرفت در آ نوقت‌هیت‌اندکی 
بیشتر از ٦٤‏ قبصد آراء عامه را 
بدست آورده بو د در حا لیکه حزب 
کارگر ١٤‏ فیصد آراء دا حاص ل کرده 
بود . بقیه آراء عامه دا حزب لیبرال 
وسایر احزاب گر فته بودند . 
نظری به‌فیصدی‌آراء درانتخابات 
گذشته نشان میدهد که حزبکارگر 
محض سه فبصد از حزب محا فظه 
کار عقب بود که یك فیصدی‌ناجیز 
واندك میباشد. هر گاه بحرا نات 
مربوط به آنکشور را که هنگا م 





حکومت محافظه کار ظہور نمو ده 
انتخابات در نظر بگیریم غالبا باین 
نجه خواهيم رسید که تا ثیرا ت 
بحرانات فعلی بدون شك فکر عدو 
از رای دھندگا ن را اگر به جا نب 
حزب کار گر معطوف نسازد حداقل 
از حزب محافظه کار که‌دور خوا هد 
ساخت . ازین تخمین که بګد ر یم 
آراء عا مه ایکه توسط موسسهگالپ 
اخذ شده وبروز پنجشنبه ۱۸ دلو 
در روز نامه دیلی تسلگرا ف نشر 
گردیده است حزب کار گرداپیشقدم 
ننمان مدهد . 

همچنان موقف حزب کارگر د د 
برابر اعتصاب کار گران معاد ن په 
تناسب محافظه کار ملاہم تر معلوم 
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میشود چه از يك طرف گفته است 
که با احراز موفقیت راجع‌به‌عضویت 
انگلستان جامعة اقتصادی ارو با 
تجدید نظر میکند که این ١‏ مر خود 
بالای اعضای کارگسر ویکعده از 
محافظه کاران مخالف عضویت‌تاثیر 
خودرا دارد . همجنان این حزب از 
همان آغاز بحران کار گران معا د ن 
حمایت کامل خودرا مبنی برتقاضای 
آنپا ابراز کرده است که این‌هم به 
حزب مذکور موقف خوب مید هد . 

درسیاست انگلستان حزب‌لیبرال 
که يك حزب اقلیت بسوده و د ر 
انتخابات گذشته محض هفت‌فیصد 
آراء را بدست آورده بود يكموقف 
خاص دارد . اکثر دیده شده است 
که این حزب یك موقف نوازن‌دهنده 
دابین دو حزب بزرگ دارا میہاشد 
به این معنی کے هر و قت 
طرفداران يك حزپ دل خوشی از 
حزب خو ش نداشته باشند با 
لیبرال می پیوندند و بنا بر همین 
علت است که طی سا لبای ۱ خیر 
تعداد اعضاء و فیصدی رای دھندگان 
آن رو به نزاید میباشد و گفتەمی- 
شود که در انتخا بات فعلی هم 
شاید لیبرال ها بیشستر منفعت‌برند. 
بہرحال چه کار گر مو فق شود و 
چه محافظه کار و چه هم لیبرال ها 
از اختلا فات این حزپ سود ببرند 
مو ضوعات عمده و مہم در قبال 
حکومت آنکشود این خوا هد بود 
که نخست از همه جطور بحران‌فعلی 
کار گری واقتصادی را حل کند و 
هم به چه اساس با حل این موضوع 
در برابر بحرا ن انر ژی 
موقف بگیرد واگر هم کارگر بمیان 
بابد جطور پیش آمد را در بسرابر 
جامعه اقتصادی ارو پا ۱ حرا ز 
خواهد کرد حواب ازین سوالات و 
شاید عم سوالات د یگری بعد از 
انتخابات نېم حوت جسته جسته 
معلوم خوا هد شد . 




















خوانندعان محترم شاید از سالباوزیاد 
خوانندگان محترم شاید از سالہای زیاد 
ية این آواز ها آشینایی داشته باشند 
کرت آواز های مذکوی تا اتدازة است که 
بعضی اوقات تعمیرات بسیار بزر کت رابه لرژه 
آوروه وباعث تولید ترس و میجان درانسان 
هال پرنده‌گان وحیواناتدیگر میشود . 
درمتاطقیکه نزديك میدان های طیارات‌مافرف 
سیرعت صوت واقع اند مردم راجع به این‌آداز 
ماصحبت میکنند ولی نمیدانند که سیب‌تولید 
این آواز های بم‌مانند همانا عدة از طیارات 
انس ت که باسرعت صوت پرواز میکنند 
مردمان مناطلق مذکوز این اواز هارا بسه 
اشتباه نهوده حین شنیدن درحود 


دراین نوشته دریاره این آوازهای بم‌مانند 
معلومات علمی ارائه میشود ۰ 

جہت دائستن موضوع لازم لات تااندکی 
0 به‌تخنيك پرواز طیاره ياد آور شویسم 





9 
00 
ما 


از جمله تمام اعسای طیاره دو عضو آن را 
میتوان ضروری ترین سیب پرواز خراندانه 
عبازت اند از : 


اولب انجن‌که عامل حرکت طیاره به سمت 


جلواست , 
دوم پال که سبب بلند شدن طیاره اذ 
زمین میگردد ۰ 


در دیزاین انجن طیاره جت از قائون سوم 


نیوتن فزیکدان انگلیس یکه میگوید : درمقابل 
مرعمل يك عکس‌العمل مساوی در جیتمختلف 
وجود دارد ے استفاده سمل آمده . ساختمان 


4٩ شمارة‎ 


نمونه‌ی از طیارہ مافوق سرعت صوت 


سکم 


این‌نوع انجن ها ظوری است که مقداد معین 
عواوتیل را( که مخصوص طبارات جتاست) 
احتراق یادہ وآنرا ازيك مجرای نسہتا تنگ 
تر تحت فشار زیاد سمت عقب جو تھا با 
که ور تبچه مقاومت مواکه در مسیی ان واقع 
وی اعت جر لت طیارہ سمت‌جلومیگردد. 

ساختمان بال های طیارہ طوری اس ت که 
قسمت فوقاتی آن‌نظر به قسمت تحتانی آنحنای 
مو دارد یعنی اگرمابه نوعی طول قسمت 
بالائی ویائین بال را اندازه ٹیم خواهیم دید 
که قسمت بالای بال طویلتر از قسمت تحتأئی 
ان اسنت + 

حالا حرکت دومالیکولی ھوادا در 
بالاٹی وبائین بال درنظر میگیریم 001 

فرضص میکٹیم که هردو مالیکوك هوا درزمان 


معین يك جادر تینة پیش روی‌بال طیاره‌تماس 
که وراین عورت یك مالیکول مور اسب 
یلجت نا دی راومالیکول دیکر e‏ 
ياين اراظن نبوده به‌يك وقت هردو در 


انجاعی دم‌بال طیازہ دوبارہ باهم یکجا شوند 


2 
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برای اجرای این کار بدیپی است که مالیکول 
اول باید سریعتر باشد نظربه عالیکول دوم 
قرارقانون (برنولیس) کفته میتوانیم که تفاوت 
فشار در قسمت تحتانی بال اضافه تر است 
نظربه قسمت فوقانی آن وهم اين تفاوت فشار 
مستقیما متناسب اسہت سرعت طیاره» هر گاه 
سرعت طباره بالای خط رنوی عنگام دوش‌به 
حدی برسد که تفادت فشار تحتانی و فوقانی 
مساوی به وژن طیاره شود هر سرعت اضافی 
دینش باعث بلند شدن طیاره اززمین میگزدد. 
اکنون برميگرديم به اینکه آواز ہم مانند 
یعبی سانکبوم جگونه تشکیل میگردد . 





نظربه دلایل انخنیکی واقتصادی طیارات 


جت باید به ار تقاعاتی بلند. پرواز کنندچون 


اندازه گیری سرعت طیاره تابع درجه حرارت ‏ 
و کثافت هوا اسیت واین دوعامل نظر‌به ارتفاع 
تغییر میکند پس برای اندازه گیری دقیق تر 

نسمت ہین سرعت طباره در عمان ار تفاع 
وسرعت صوت استفاده می شود یعنی‌سرعت 
طباره زابه سرعت صوت تقسیم کر ده وحاصل 
تراکه (ماك) یاد میشود مورد نظر میگبرند 
ین مقداز :در سطح بالای بال در تقاط مختلف 
متفاوت است هرگاه جریان هوارا بالای مقطع 
عمودی باك که نمایندگی ازیك قسمت بال 
طباره میکند مطالعه کنیم دیده میشود که دريك 
نقطه بال سرعت مالیکول های هواحتی ازسرعت 
صوت هم سریعتر میشود بدون آنکه »اسرعت 
طاره را ساوی به سرعت صوت ساخته 
باشیم » نظربه خصوصیات ساختمان بال‌های 
طیازه ما لیکو ل های هوا بعد ازطی نمودن 
سطح فوقانی بالکه انحنای بیشتر دارد از 
سرعت خود کاسته بالاخره به سرعت ادلی 
خود () تنزل مینماید . 

ناگفته نماند که تراکم وهم بستگی بین 
مالیکول مای هوا که بالای بال جریان داردنظر 
به‌هوای مجاور آنل خیلی زیاد است دراین 
صورت هرگاه سرعت جریان بالای بال‌طیار» 
۰ کت ۰ ر های سر نٹ 
ازصوت پیش از اینکه ساختمان بال باعت 
تقلیل سرعت شان شود بالای هم به صورت 
عمردی‌فرار گرفته و این قسرار عمو دی 
ادا مه دار را که باعث بی نظمی جر بان 
هوا بالای بال می شود به نام موح‌ضربتی‌ویا 
«شاك وئیفء یاد میکننی وآن عبارت |زملیون 
ما مالیکول متراکم شده هوا در حالکر بو 
میباشد. موقعیت شاك وئیف نظربه سرعت 
طیاره تخیر پذیر است یعنی هر اندازه‌ک» 
سرعت طیاره اضافه شود شاك وئیف بطرف 
کی یال ےرک مکی 
طوریکه مشاهده شده دريك قسمت بال 
سرعت جریان بالای بال از دوچند سرعت 
صوت عم چیزی زیاد می شود دراین‌صورت 
شاك وثیف بالای بال تشکیل شده وازقسمت 
عقبی بال خارج میشود . 

دداین جااست که‌هنگام ترك گفتن قسمت 
آخری بال‌شاك وئیف فشار موای چارسمت 
خودرا خیلی ضمیف یافته مالیکول های آن به 
شدت زیاد فراد کرده درائلر تصادم ہین 
مالیکول های هوا آوازمدهش تشکیل وبەگوش 
مامیرسد وهم موح تشکیل‌شده باعث لرزاندن 
منازل مبکردد . در سال ۱۹٦۳‏ شرکت های 
بزرگ طیاره سازی ایالت متحده کوشیدند تا 
حکومت راتضویق نمایندکه په ساختن طیارات 
مسافر بردار مافوق سرعت صوت موافقه کند 
همین‌بودکه حکرمت خواست تاعکس‌العمل‌مردم 
راذریعه چندین پرواز طیارات عسکری مافوق 
E‏ سوت بالای شیر مای پراز دحام 
معلوم کند در نتیجه عدم رضایت مردم باعث 
اکامی پروژه مذکور گررید . 













































































يك نمونه از طیارات جت 













































































این طباره دارای مدای مدهشی است 









صفحه ۷ 







































a ۳۳‏ کا کک کت لئ ند 


از آل احود زعاب دو ری 


پیر وزی در مبارژهها 


وہ 


مسو ادی, پیروزیر 


تین توت و 


حهل 9 ظطلمت است 


® باکتاب ها ی تازۂ درسی و ممددرسی سواد 


خی تی:مردم به ار زش‌های رژیم جمهوری 


و زر ند گی 


اروز آشنا سی شوند 


هد ف ما رزەملی با بیسوادی باسو ادساختن 


حوانان ۹ تام سا ٥(ست‏ . 


درسال آینده پر و گرام‌های‌سواد جھا تی 
در کنر ها پکتیا ؛ جو زجا نو بغلان تطبیق 
میگر دد 6 6 6 


۶۸ 


0 ٤ة‎ 


شیر ها تما شمن عا ر ا 


عصری و یمه عصسری محدود 


کوه های 


7 


آسما یی وشیر دروازه 


رس‌سو اد درشه رکابل ۰ 


۱ 01761: "۴ ۲ 


يعدا : حسمو طنان مأمنخضر به بات 
٥‏ قلیل روشنضکر پا سود 


نمی باشند . 


ولادات دور دست » دامنه وه 
؛حنگلات| نبوه»ریگز ارهای 
می آب وعلف و بالاخره دور افتاده 
نرين قاط این سرزمین نیز وطن 
ماستت وحزوی از تشور ما . 

آن ھا ہی 
میکنند ء آنہابی باصتایع ابتداہی 
پیش می بر ند» کروهی 
انی 
که در تار ریکی خنکلات و در 
دامن کوه عازندگی میکنند وبالاخره 
آنپایی که تابستان درگسوشه بی و 
زمستان در کوشه یی دیگر به 
مسر ند همه‌عمو طنان‌عا ند 


عبای عظیم 


که سل بدست دهفا نی 


زندگی خودر! 
که با تة حبوانات. مشفغول 


سکیٹ ہےر 


هموطنا نی 
کa‏ فا دی سشستر نفوس ماراتشکیل 


داده اند . 

گاھی اتفاق افتادہ که وقتی کتا نی 
میخوا نیم » مجله پی ورق می زئیم 
و با نو شته ی دا: می نو یسیم؛ محبط 


وسیعتر از محدوده شہر خودرا , 

نزدیاد می بریم» می پنداريم که‌همه 

مٹل ماه 
ل 


کاغذمی خوانند. ازتاز گی 


عای دانش اطلاع دار ند وقدم بقدم؛ 





ملی مبارزه با تیسوادی تام نو بس‌مسکنرد. 


باکاروان علم وادب به بیش میروند 
درحالیکه ابنطورنیست » هنوز دیو 
بیسوادی درافکاروذهن بالاتراز نود 
فیصد موس و طنا ن مسا پر ده 
کشسیده است. هنوز صزاران زن و 
مرد. از نعمت خواندد و نوشتنن 
محرا م اند 

تحول وتغییر در کشور» بہبودو 
انکشاف مملکت وابسته به حلا ت 
آنچا یر میا شد . 

اخیرا مبارزه بابیسوادی که عامل 
عمده پسمانی اجتماعی است درپرتو 
ددم وین به پیمانه ای وسیعتر و 
بیشتر» آغاز گزدیدہ است» تاپنحة 
شوم آن. ازذهن وقکرمرتم کوتاه 
شود والحق پیروزی درمبارزه با 
بیسوادی ے بیروژی بزرگی خواهند 
بود. آرزشمند ۰ مفیدومزده بخس 
جامعه بپتری . 

بااین مفکوره گفتگو ہی بابك منبع 
ر لاست ملی‌مباززه با بیسوادیانجام 
داده‌ابم که‌ابنك از نظر شمامیگذرد. 

منبغ سوالی راپیرامون گام های 
احير آن اداره‌برای مبارژه‌بابیسوادی 
" رنطو ر پاسخ میدھد : 

افغا نستان‌در پر تو رزم نوین» هر 
)7 پیش شاحد ثرفی 
های چشمگیر حیاتی می باشسد . 
انکشافاتی که رازش های حیات ملی 
عنعنوی مارا. به شرابط وین عصر 
وزمان مو جود » توافق داده » ملت‌و 
کشور مارانبرو می بخشد که‌دشواری 
های عقب ماندن از پنشرفت صای 
اقتخصادی» احنماعی وغیره . ازیین 


مانع مہم نیز باتدا ہیر مو لر تحو لات 
بای رز م خسپوری._باعملیات سواد 


A‏ ملااس قفکننگی: رش 
غنگر ف3 


۲0 
1 
7 


هی افزا ید , 

= آتؤسفغه وپخش نظارت وتظبیق 
ورس های تعلیمات اکابر: ندر یس 
سو اد آموزی بهشکل مد اوم و تخنیکی 
استخد م معلماك دار می برای سواد 


آموری دنر یاو رھم ییا ا ارحیله 


یچ با علاته دراوان در ”کور نیسای ' اداره 





یا ری ا ا 


کارهای است: که طورمقدماتی این 
ادارہ درحال انجام آن میباشد . 
همین منبع پروگرام های رباست 


ملی مبارزه با پپسوادی داایتطور 
توضیح میدهد : ۱ 
- مبارزه بابیسوادی درافغا ستانل 


ازطریق منابع مختلف چر پان داشت 
پانبودن پرسونل ای وسایل و 
تحہیزات لازمء ازپن اقدام طورهو لر 
تتیجه کرفته نشده بود . 

گر به عفیوم مبارزه بابیسوادی 
روشنی اند اژ بم» و حقیقت‌مبار ژه با 
سکوت» ہی حالی وظلمت فکر ست . 

هرجامعه ای که درین مبارزه 
پپروز گردیده. دیریازود بر همه 
مشیکلات اقتصادی, اجتماعی» فرهنگی 
صحی دغیره اش فایق گر دیدەاست. 

بادر نظر داشت این حقایق بر ا 


هاي عمده ان اد ره فا سنو او تاد کاہپل بکد و 
اطفال وجوانان ہین سئیز ۹ تا پا 


کتاب ھ ہیں وی #آموزی جریبان 
ساله‌است, که نظر به بعضی ملحوظات یا کو تدر پس دربن گو رس ها 


آموزش نوشتن؛ خواندن وفراگرفتن 
عملیه ای اده حساپ و بعضسی 
معنومات ددگر میپاشد . 

















ازرفتن به مکتپ محوّرم شده انید 
وهمجنان کسانیکه دزپروژه هماق 
عمرانی دوانکشافی مبلکت خدمت 
ہل ؛ نیز شامل پرو گرام هبارژه 


£ نیع می افزائد : 
باپپسوادی می باشند . فا مزر TS‏ 
سن مي رم : برای باسواد سساختن مستخدمین 
این برد رام ها ادر یر چ دوا رسمی اختصاصی اوت 
TNC‏ ئ0۰ مک درمررد ولبات رک 
میک پد .: 


روشنی اندازید» منبع ریاست ملی 
مبارزه بابیسوادی میگوید : 

مطایق پروگرام کار این ادارہ 
دز علاوه شیر کایل: ععلیات سواد 
آموزی درحوزه پروژه های کربدت 


شعب مو جوده مارامدیر بت‌های 
عملیات ساحه تمپیه وتولید مواد 
خواندنی: بروژه سوادحیانی» تربیه 
ورهنمایی. پلان. سروی وارزیایسی 


واداری شکیل میدھد . و آو براتیف زراعتی در کو عدامن و 
ممچنان دی کي ان اض ین بغلان پیر جاری است 
بین المللی یونسکو نیز باما همکاری 


همین منبع پرسشی زادر باره 
طریق وآغاز کار آن اداره. چنین حو اپ 
میگو رد 

- برای مبارزه بابیسوادی ء از 
طریق سروی وارزیابی برای تعیین 
نعداد بیسوادان در ورس های‌سواذ 
حیا نی آغاز بکار ور ده ایم و فعلادر 
شیر کابل و بعضی‌پروژه‌های انکشافی 
واقتصادی ولایات کورس های ما: 
دار دنه نھب 


چون موضوع کورس های سواد 
آموزی در مبان آمده بود اازین منبع 
میخو"هم؛ تاتعداد لورس های سواد 
رادرشسپر کاپل توضیح واز نجوه 
"لیر بیش در آنهاه روشنی اندازد . 


۶1٩ شمارہ‎ 


بك صف از کورسہای اداده‌ملی مبارژه با بیسوادی 


همحنان درنظر است که در سال 
جدید دزجپار بروژه انکشافی کنرها 
بکتیاء تفحصات‌بنرول وسمنت غوری 
برو کرام های مبارزوی با بیسوادی 
تليق رد : 

تاحال سخن از ندریس سواد بود 
سبوالی رااپنطور مطرح می بپازم : 

کتاپ اومواد درسی وممددرسی 
برای‌مبارزه بابیسوادی چکو نه‌تر تیب 
میگژدد ؟ 

"+۳۷07 

بات مامت کاک کی 
درسی سواد آموزی» ازطرف یکعده 
ابخاص فہیم تالیف میگردید که به 
شکل عنعنوی بوده وازروش صای 
حیاتی‌در آنم۱. مطالبی سراغ نميشد. 

ابن اداره ازطریق شعبه تیه 
وتورید مواد خواندنی کتاپ ای 
جدبدی نپیه نموده است» که در 





















بہلوی باسواد ساختنء پیرامون داز 
های ترقی وانکشاف وطن راء برای 
آنہاتفہیم میدازد . 

منبع ادامه مبدهد : و 

۶2 همحنان کتاب‌ها. افکار بیسوادان 
زا فادر ممسبازد تاار رزش های حپاتی 
اقتصادی وفرهنگی رژیم جمہوریت 
بہتر فپمیده وخودرا. با شسرابط 
حیات امروزی توافق دهند 

روش جدید درحصه تالیف کتاب 
های درسی‌وم‌ددرسی بنام «گلوبل» 
بزده که نخیتیت کلییات ساخته شده 
بعداز کلمات جملات بوجود می آپدو 
دراخیر جملات تجزیه میگر دد . 

برای موادممد درسی رساله عاو 
آاری مد نظراست که حاوی مطالپ 
آموز نده مد نیو کلتوری بوده» درساحه 
زراعت برای پلندبردن سطح زراعت 
و سیبودساپرپیشه ها. مطالب مفیدی 
راء ارابه میکند . 

منبع درین حصے چنین مثا ل 
می اورد : 

- در کوهدامن مواد خواندنی از 
شکل پیجیده‌ای تا کداری ونالاانگور 
برای دهاقین دوشن میسازد . 

به‌همین ترتیب رساله های برای 
آیپاری ۰ کودقادن: کشمش ساختن 
کو براتیف دغیره‌تر تیب گردیده است. 

همین منبع سواد عنهنوی زا با 
سواد حیانی اینطور مقایسه میکند: 

- سوادعنعنوی عبازت ازآموختن 
حواندن ونوشتن است. در حالیکه 
سواد حیاتی تیا آموزش خواندن 


ونوشتن نبوده. بلکه شامل معلومای 
ابتدابی صحیء زراعتی ۰ تربیست 
نقبه در صفحه ۸ه 
صفحه ٩‏ 








دجنو بی قطب لەسپینو دستو ا9 وا وغرونو خخه اد 


> سس سیے۔ وت ہسوسو وو یہو 





په‌چنوبی قطب می دبیلوبیلو هیوادو 
۰ تهه‌بوهان اومتخصصن په مختلفو 
خیر نو لکیادی. ددغی سبمی چبره اوز ده 
شبه شیر:میائہتی دهاود اگہیخاو مازیگر 
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لمر بوه بوه‌مباشت 


شت پکشی خلیری. 


به‌دغه قطب کښبی خلورملیون کیلو متره 
مر بخ ینا بح شاوخوا ۳ سيین 2 
_ دبروونکی بیدیان 





دمخکی دکری په سپینو سرحدونو 
کښی که په شمال کښې دی او که 
په جنوب کشی. دیشر داستو گنی 
داستان له‌عجیبو او به عین حا لکیسی 
له‌علمی قپرمانیو خخه ډكدی. 

په‌هغه دشته کی چهلة خطر ناکی 
بخنی» چوپنیا او سپینوالی ن‌پر ته 
"7+ 
دپری بسیاری پیښی دانسا ن‌انتظار 


باسې. انسان هلته پاید دیخونو 


په زړه کسی ژوند وکری د یخضو 
کک ر وپامدین‌شوی من پات 
به‌شان ذتو نلونو په‌زیو کښی ورك 


می اود 3 پەاسسرار وشا ن 
وبوعوی. 

له هغه وخته راھیسی چەد نی 
نامتو قطب وهونکی (روبرت فالگن 
دک په ۱۹۱ کال کاس دےھ 
سپرمات کر اود ستری یخبندی په 
زیه کی اہی لارو موندله» ترنن 
ورخحی پوری بشر لهیخ نه‌پرته دغه 
اوامریکی دبراعظمونو په انداژه دهء 


وس اوس ویر ازموینخی دی چهد 
امریکی اوشورویاتحاد ستر قدر تونه 


اویه دوهمه درحة کسی انگلستان» 





کانادا. فرانسه ءسویدن او نور 
خير نو 


هیر ادونة په بیاو دیلو 


اکنشافونو بوخت دی. 


| دسته کی شه‌نه‌دی موندلی چهد 


خان دخدمت دپاره یی راو پولی. 
جنوبی قطب چه یخنی اوویره یی 
دشمالی قطب له‌یختی اوویری فه‌په 
زرگونو خله زیاتەدہء جه په‌طبیعی 
ت که دانسان زاباته پاملرنه خان‌ته 
رالاړ وی. دغه ساحه خلور ملیون 


| کیلو متره مربع پراخوالی لری اوتر 
! دغه بسیاری ست رکنگل لاندی ژرور 


سمندر» شایی‌دای و گانو »براعظمو نو 
اوسیمو سره پروت دی چه اوسنو 


انسان وروورو دھغو دکشنولودباره 


خان‌جمتو کوی دغه قطب جه پراخوالی 
يی دټولیارو پا اوامریکی دبراعظمو نو 


به ااندازه ده . 
انسان انتظمار باسی .اسان هلته 
بايد دڼځونو په زړه کښی ژوند و 


| کری ,دیخو غرونه مات کری اودیخ 


شوو میرر‌یانو په شان دتو لو نوپه 
زړونو کسی ورك شی اود طبیعت‌به 
اسرارو څان وبوهوی. 





ست ی کی نہ ل ہے 


په دغه سیمه کښې له‌هری خوا 


خخهد ۲۰۰۰ ہو ۲۰۰۰ تنو ترمنخ 
پوری بوهان او متخصصین به‌مختلفو 
خیر در ادى بهدغه خی کی 
سبرلی او وروی یواد منی او زمی‌یو 
دی 


دیره اوږده شپه پکشی شیر میاشتی 


دوم کوی اود گہیخ لمریوه میاشت 


خلییری اولمر پریواته بی‌هم يوه 
میاشت اورزدیری.دومره کلکه جو بتیا 


پکسی شته‌چه حتي‌دپسرلی په‌وخت 
دیخود لوبو غرو نو حاودنه او ټوټه 
کیدل داسفلت برمخ دیوی وووکی 
«بری دلویدو په شان غږ کوی. 
سا اسراو ےج کے 
ویر توپیرونه شته» مللا شمالی قطب 
تەد زسیدو دبارہ تاسی پایددشمالی 
منجمد له اوقیانوس خخه چه خسه 
ناخه دری کیلو متره ژور والی‌لری» 
نیرشی» خوبه جنوبی فطب کی 
داسی نه‌دی. شمالی منجمداوقیانوس 
دو مر ه یراج دی جه سر حدو نه سی 
اددیا » گرینند. شمالی دامریکا او 
کانادا ته دسیرری په داسی حال‌کنی 
ژوندون 











4 |دلیدنواو کتنو 








چه‌به جنوبی قطب کی ناسی یوی 
مجہزی قاری ته رسیرری چەد اروپا 
بهاندازه پراخوالی اوشه ناه ۲۰۰۰ 
متره لوهدالی لری. 
دغه راز شمالی قطب ته نژدی سر 
ودیر پوملیون تنه دبشر له بیلوبیلو 
نژادو نو شخه زو‌ند کوی. 

په داسی حال کشی چه به‌جنوبی 
قط بکسی دانسان نس نشته‌پوازی 
هغه موحودات جهد دی سیمی د 
اوقیانوس په غاپو کسی ژوندکوی» 
نیگوین نومی مرغان» پیل کبان 
(بالن) »فوك (شیر کبان) او و 
محدود پوله الوتونکی او ساکسان 
دیاد هر خومره جه‌د دغی بخبنداتی 
قاری داخلی برخی ته وړااندی شیع 
دژوند سے پکسی ورك کیری. نسه 
حبوان» نه انسان اونه خوخنندی 
پکشی لیدل کبرری اوانة مکروب‌پکنبی 
شته خکه جەد بخنی درجه دومسرہ 
زیاته دمجه عیغخ مکروب وده پکښی 
نشی کولای. دکنگلو په غرو نوکنی 
جهد خینو لوروالی بی‌تر ۰۰۰مترو 
بودی هم رسیری» دریخنی درجه کله 
کله ترصفر لائدی سلو درجو ته 
رسیری» بعنی هغه درجه چه‌هیشوك 
بکسی ژوند نشی کولای. خو په 
همدغه سیمه کسی خب ناخه دری 
زره‌تنه بوهان اود بیلو بیلو علومو 
متخصصین به‌خلوینستو لویوآور وکننی 





خخه به‌زره 





دسی و اویخو تر سخت فشا ر 
لاندی ژواند کوی اود دوی دژونداو 
ماجرا گانو شرح ده چه‌په دغه مقاله 
اور" پور کښی اتکا ورباندی کیږی. 
دشو روی اتحاد» امریکی» انگلستان» 
فرانسی» جاہانء ارجنتاین» استرلیا 
بلژیكث: چیلی» ناروی» نوی زیلائد 
اوخیتو نورو عیوادو پوهانو خپلی 
وی او نحقیقاتی‌م رکزونه پھ(سکات) 
نومی نامتو قطبی کری کی چسه 
۰ کیلو متره بلنوالی لری اود 
پوهانو دحساب له‌مخی دیخونو له 
عمرخخه بی شه‌نا خه‌شل ملیون‌کاله 
تبریری» درولی دی. پخپله قطب‌به 
۰ متره وپوالی کښی پروت‌دی 
جه ۲۹۰۰ متره بی خوملیون کلن 
کنگل اویوازی ۱۰۰ متره بی‌دکنگل 
شوی خاوری په شکل دی. 


ایتالوی. «کالو مودی» نومی‌خبر 
لیکونکی» دغه ذطب‌ته دخیل مساقرت 
داستان داسی لمکی: 

دغه قطب نهزما مسافرت د۷٩۱۹‏ 
کال ددسمبر دمیاشتی ۸4 نیسی 
څخه شروع شوه. 

(باب نامسن) دنیو زیلند دقطیی 
خار نی رس زما سره بوخای دی‌او 
دلار شوونکی به حیث مرسته راسه 
کوی مونر دهغی موافقی له‌مخی چەد 
امریکی دقطبی‌خيي نو موسسی‌زمو نرر 









بوری‌ارمعان 





دالوتنی سره وکری. له (کریس 
چرج) خخه وخوخیدو. هغه الوتکه 
چه‌مونر ہی قطب ته‌بیولو» پوه لویه 
قطبی الوتکة وهچه‌په کنگلو باندید 
شکته کیدو په مخصوصو وسایلو 
سره محپزه وه. دغه الوتکی تقریبا 
نیمایی نظامی او نیمابی علمی بوله 
دی اونه بوازی دښکته کیدو له‌پلوه 
بلکه له‌قطبی یخبندانو طوفانو خخه 
دتیریدو په لحاظ جه کله کله‌تر 2۰۰ 
کیلو مترو پورۍ چتکوالی لسری» 
اعجاز کوی. دغه طوفانونه کله کله 
دکنگلو پازچی چەد دبرو او پولادو 
په کلکو پارچو اوشتی‌دی» چهالوتکو 
باندی غورخوی چه هره وه پارچه 
بی‌د معمولی الوتکی شاوخوا سوری 
کولای شی .ددغو طوفانونو دویی 
اولری کهد انسان »په غوبونو 
سر گوء شو نیو او خوله باندیو 
لکیری». سمدستی کنگل شوی او 
انسان کون او گونگی کیری. 

ټاکل شوی وه چهزموننږ الوتکه په 
امریکابی (مك موردو) نومی اجه‌کی 
شکته شیء دالوتکی راویو اعلام ور کپ 
جه په دغه اجه کشی دھوا سړښت 
نرصفر لاندی شل درجه ده.زمونږ 
|#الوانکه کسی یوبلژیکی کیمیا 
پیژ ندونکی اوبوه عمؤ اویوه ټوټسه 
قطبی کنگل يی جه به‌یوه توره اونا 
پیژندله شوی تیږه کښی ترل‌شوی 





وله ځا سرمدر لوداو عقبدهءدر لوده 


چه‌دغه پارچه ډبره پوه آسمانسی 
شغله ده‌حابه‌دغه‌سیمه کشی تلو بدلی 
ده‌اژ هغه بايد چه مکروسکوپ او 
نورو وسایلو سره دمخکنی او غير 
مخکنی مکروبونو موجو دایت پکشی 
کشف کری. په قطب کی دغه‌جول 
خیړ نی زیانی دی .دالوتنی په ترخ 
کسی ناخابه پوه سخته وار خطایی 
پاسپر لیو کښی پیدا شوه او هغه 
داوه چه رادیو اعلام وکړ جه دکنگلو 
يوو حشتناك طوفان پومنجمد غر 
جولی او هغه‌دقطبی سیینو بخوذ پاسه 
پەخو ځيدو رآوستی دی او دغه 
عجیب حرکت‌دومره سخت‌اوویرونکی 
طوفان پیدا کپیدی چهزیات خطر 
الوتکه تہدیدوی . 

دالوتکی چوونکی لږڅه ارتفاع و 
نیولة . کله جهد (راس) دمنحمد 
شو سیند دپاسه ورسیدو پوخل 
بيا سیرلیو ته‌لوبه ویره پیدا شوه» 
دالوتکی رادیو اعلام وکر جقد یو 
دول هغه عجیب حیوان نبنه دسیٹذ 
به‌شتاوخوا کسی پیدا شویده چلد 
مخکی پرمخ بوازی بوخل دهمالیید 
لوړو خوکو په ۸۰۰۰ متری کشی 
کشف شوی و. 


آیاا داهماغه نامتو واورین انسان 
ژخوك فور باندي پوهیده او زه 


مم‌هیشکله ود باندی پوه نشوم. په 
قطب کښی دغه ډول لقحیرت نهډك 


خبرونه او اکتشافات چه ایی هر 


بو یی زمونږ دنړئ دمطبوعاتو دپاره 

دیر پهزړه پوری وئ» دیر دک مگز 

په‌زیه کښئ یاد پومانو ددفعر او 

ازمو یتخیو با یياداشتوشسوٴ کشی 
کوم شی‌جه اوس ہی انشا به 

دغه ۰ قطب کشنی دنئی» له هیجائفنه 

ډكد بوخیالی افلم په آضان: دی> زهد 
پاتی په۲۳ مخ کی 


صفحه ۱۱ 








کسشف‌حد ددر 


Na‏ نا زط IOAN tT‏ راب۳۳۹ ری ااظااسریر 
9 بعدازین تشو شمر بضان‌مصاب 
بە4تکلیف قلبی از بین خو اهدرفت 
3 بامصرف کمتر از صد افغانی و صر ف د و 
ساعت و قت میشو د مطمن شد که تکلیف 
ور کرات 


حوانان کشورما در هیچ کا ری" 


از دیگران به عقب نمی مانند آ نپا 
همه دارای احساس ودرك نوده و 
برخورداز از استعداد هستندهميشه 
لیاقت خودرا به تبوت‌رسانیده اند اما 
درگذشته در هیچ ز مان و هیچ‌محلی 
ازآنبا واز استعدات وانرژی شا ن 
آنطوریکه بايد استفاده مُیشد نشده 
باآنہم این عده باپشتکار و ایما ن 
کامل کار خود راتعقیپ کرده و په 
اميد پیشرفت از هیچ چیز و هیچ 
مانعی نتررسیده و به پیش ر فته 
ا 

بی 7 اک عا ترد 
و چه نتیجه گرفته اند بس طو لا نی 
است تنما گفته میتوانیم که باز هم 
همان جوانان است و حمان‌سر زمین 
مرد خیسز وعالم پرور ازیسنر و 
آیندڈۂ کشورمابس دوشن اسب و 
امیدوار کننده . 

ژوندون بسخاطر زنسده شد ن 
استعداد ها و تقدیراززحمات‌حجوانان 
کشورهمیشه در جسنجوی آ نست 
تاجبره های پر استعداد ر ١‏ به 
خوانندگان خویش معرفی دارد تا از 
یکطرف آ نانیکه علاقمند به آ شنائی 
راهمجو اشخاص اند آنانرابشناسند 
واز حانبی حقی را که این عده ہر 
گردن موسسات نشراتی خو یش 
دارند تا حدی ادا شود وهم ۱ ینن 
ادعای که مادر کشور خو ش‌هميشه 
جوانان. براستعداد وباانرژی دا رم 
که از مسلك خو بش نه تنہا: برا ی 
مردمان کشور خود بلکه برای همه 
افراد بشر خدماتی را انجام داده و 
مید هند به اثبات رسد. 

اينك یکتن‌از متخصصین بیوشمی 
کشور را که تازه از خارج بر کشته 

صفحه ۱۳۲ 


و باعا لمی از آرژو میخوا هد کشف 
تازۀ راکه در دوران تحقیق خو پش 
به‌آن نایل گردیده به خدمت‌هموطنان 
بگذارد . 

این جوان که اندام لاغرو قدنسيتاً 
مناسب دارد ودر ميان سختنا نش 
بعضاً مخلو طی از کلمات ١‏ لسنة 
خارحی دیده مبشود از حپره ۱ ش 
معلوم است که عمر چندانی ندارد . 

اسم خودرا دکتور شبرزی و خود 
را متخصص‌بیوشمی معرفی کرده و 
میگوید که در کشور تر کبه 
تحصسلات خویش را بپا بان رسانیدہ 
و یکماه قبل بەافغانستان عودت 


سه قسمت ازماشین الکترو فورژ 


جس شب نے ی سج نے بس کے 


نموده است . 

بہتراست شرح زندگی و کشف 
جدیدش رااززبان خودش بشنویم . 
لطفاً راجع به کشف جدید خو یش 


امروز راہ سادۂ در طریق تداوی 
و معلوم نمودن امراض قسلبی در 
مراحل اولی از الکتروکاد تو گرام 
استفاده بعمل می آید دز حا لیکه 
اگر ضر بان قلب شخص مصاب به 
این مرض به حالت عادی قرارگیرد 


شیرزی: طریقی راکەمن کش فکرده‌ام ساده واقتصادی تر است 


ت سیف دوت د کے د 


ایٹرو وانزايم است که عبار ت از 
تشخیص دادن ابنرو انزایم ای 
(الدیج) ہو سیلة تيو ره یا تيو 
پوریا میباشد . 

انزایم ها که مثل پرد تین کا ر 
بو هایدریت ولیسییت يك ما دة 
حیانی است در بین حجرات بدن 
نم وکرده واصلا پرو تین می با شد 
و بعضی هم به این عقیده هستند که 
انزایم ها اعیار کننده عحرات زندہ 
میباشند و ایزوا نزایم هم‌درحقیقت 
بك انزايم است ٠‏ 

انزایم ها در تشخیص ١‏ مراض‌مثل 
امراض قلبی جگر و پانکراس خیلی 
باارزش است زیرا اگر ایزووانزايم 
ها ای (الدیاج) بك ودو معلوم 
کرد بخوبی ثابت شده می تواندکه 
شوك های بالای وجود مریض زا دة 
تسلب شرائین با تکلیف قلبی است 
و یاجیز دیگر همچنان درجگروغیره 
ہمت اساس بخو بی ثابت‌شده می 
وا 


نمی شود بخو ہی تشخیص داد که 
آبا شخص به امراض قلبی‌مبتلاست 
باخیر۹ 

وقتی ازین شکل نشخیص‌بگذريم 
1 له دیگری هم است بنام( الکترو 
فوروز) که تعیین پرو تین» البومین 
گلوبین وانزا ہم ها را مینمابدولی از 


جند < جہتر اع یر١‏ که‌من کش ف کر دەام 
ساده‌تر واقتصادی‌تر و بحالمر بضان 

۱- اینکه قیمت يك پایه ماشین 
رالکتروفورز) در حدود دو ملیو ن 
افغانی خواهد بود در حالیکه طریقة 
که من تاژه میخواهم آ نرا را رجا 
سازم در يك لابر اتوار ساده و لی 
مکمل که دازای آله بنام الکتروفو توب 
متر باشد بخوبی میتوان عملیه را 
انجام و بزود ترین فر صت نتیجه 
ابت ئل ممت آورد ۰ 





























٢‏ نتیحه که از عملیة لابرانواری 
پدست می‌آید ثابت‌تر از ننیجة‌است 
که از ماشین الکترو قورز بد ست 
| می‌آید زیرا ماشین مذ "کور یك 
تکنیشس لايق مجرب ضرورت دا رد 
| در غیر آل نمی شودبه آن اطمینا ن 
نا 

۳ ازنگاه صرف و قت نیز در 
عملية جدید مفید یت متصور است 
زیرا ماشین الکتروفورز تتیحه راحد 
اقل در ظرف ۲۶ ساعت خوامصسد 
داد در حالیکه عملية جدید آ نرا در 
ظرف کمتر ازدو ساعت ختم‌خو اهند 
اور کت 


در شخص ایزوانزامم‌ها در مله 


جدید مد نظر گرفته شده آ نسم 


1 سح 





٦٤ شماره‎ 


لسم کم میا 


1 
کرو ا‎ 0 LLL lk 


شوك قلبی گذشته باشد الكتروفورز 
قادر نیست که آنرا معلوم نما ید 
در حالیکه این عمليه تا بيست روز 
بعد هم قادر است که ثابت بسا زد 
که‌آیا مرض قلیی است و با جیز 
دیگر . 

- ښاغلی دکتور کلبد شرزی ! 

قبل ازشما هم کسی درین مو رد 
تحقیقاتی انجام داده بود پاخیر؟ 


٦6‏ ير 


پرو فیسرجاپانی بنام (اون) تو سط 
بك مادۂ دیگر ‏ فنیل السنینو تبرو 
زئین ) . 

بالای جگر کارکرده. صمچنان 
ویلکنسون امریکا یی که او را پدر 


بوربا بالای آن تحقیق انجام داده 


سس است که از رده راو ۱ ۶ ولی راعی را که من تعقیب کرده ام 


وقتی دکتور شیر زی مصرو فتحقیق و تدریس در پو هنتون دیاربکر پود 






بکلی ازین دوعالم فرق دارد زیرا 
عالم اولی بالای جکر تحقیق کر ت ه 
درحا لیکه من بالای قلب و یلکنسون 
بایوریا آنرا جدا کرده در حا لیکه 
من باتیوریا . 

لطفا بسکو ئید که اہ نین 
شما بر علاوۂ اینکه از, طرف‌پوهنتون 
انقره تصدیق گردیده از طرف کدام 
مجمع بگر هم تصدیق شده یا خیر؟ 
درحالیکه تصدیق نام دا که پزبان 
ترکی وتصدیق سنارت افغانی باآن 
و من ارانه لت 

- این تحقیق بعد از 


آنکه در کنگرا؟ اتحادايةٌ طبی ممالك 


دکتور گلبد شیر زی: اسید وارماین خدمت من به نوع بشر مفید 


تاست گردد 
حوزه بالفان مورد غود قرار گرفت 
موردتقدیر ونحسین همه عضا ی 
کنکره در حالیکه بر علاوة کشو ر 
های عضو نمانندکان ایالات متحدة 
امریکا گا ات فرائسه » لبنان ؛ 
سنیکال همه اشتراك داشتند قرا ر 
گرفت . 

در مورد کنکره اند کی معلومات 
بد هید ؟ 

درمیان کشور های حو ز ه 
بالقان که دران جمله کشور تر کیه 
نیز شامل است همه ساله در یکی 
از پاینخت های کشور های عضو 
محلسی دایر منشود چنانحه سا ل 
ثبل در انقره وك سال قبل ازان در 
رومانبه دابر‌شده در مورد صحت و 
مخصو صا پیشرفتپائیکه د ر ین 
ساحه نصیب علمای طب د ر همین 
مور ها گردیدہ با دیگر را مطلع 
ساحته وموردارزیایی قرارمیدهند 

شاغلی دکتور کلبد ! لطفا د ر 
مورد تحصیلات خو نش کین صحبت 
لك 0 

- من در پو هنتون‌انقره تحصیلان 
خویش را انجام داده ودر بیو شیمی 
نخصص دارم . : 

چند سال قبل که پومنتون دیاربکو 
در ترکبه افتتاح شد من هم به 
حیث اسستائت دران جا کار کرده 
وهم در صنف دوم پو هنځی‌فارمسی 
عمان پو هنتون درس عملی می دادم 
وهم دران‌جا به تحقیق می پرداختم 
ناآنکه بعد از مطالعاتو تحقیقات‌زیاد 
نوا نستم ایزو انسزا یم ها را 
تو سط تیو ر یا تشخیص و 5۱ 
هم جدا سا ختن ایترو انزایم های 
(الدی- اج)راعملااژهم جداناژمو بعد 
عمل خودرا بایرو فیسران هما نحا 
در مبان گذاشته‌و درمجمم بروفلیسر ان 


صفحه ۱۳ 





سنہ ف کما رر امو 5 


۱ rN 0 ۱ ۱۳ Mt) ویب‎ ۳ 


مترحم :خان آقاسرور 
نوبسنده :سنجبف کمار 


چراماد ر همامالینی نمیخو اھدء دختر ش با 

سنجیف کمار روی‌پرده [ ید؟ 

وت امان-- هرمیلا تأگور - ممتا ز ۔ 
نندا ۔- وا کهی-ر یکھا وچندتای د دگر 

چه نو ع باز یگر انی‌بوده وچکو نهەآوازہۂ 

عشق وحیدهر حمن‌باسنجیف کمار سرز بانها 

افتاد 66 


چکونه به غلمہا راه یا فتم: اگر چه این 
خوض وغ بای شما کدام دلجسیی نخو | مددراشست 
مگر باآنہم مبخواهم کمی در ین موردصحبث 
و از روز کاری لسخن بزنم که ډر درامہای 
گجراتی حصه گر فته‌و هنو زاز دنیای‌فلم 


فاصله واشتم» ۰ 
یکی از خواسته های اصیل و رزو 


ها ی عمیقم در واقع بازی جر برایس کمره 


وده و هر آن ده عطشم افز وده ميشد لش 


روزی روی پرده آیم‌ولی‌غافل از ۲ نگسه 
روزی این,آرزو يم بر آورده شده و بنون 





لطس ۱۱ ”ا روز ۰۷ 


مه 0 0۷ 


کدام اشکا لی بمنزل مقصود پیا ده 
شدم * 

روزی ( اند پور) شا عر معروف قلمی 
مرا مشوره داد تابه مکتب باز ریگسری 
فلا اله ولا لے لان کون شامل 
شوم ممینکه بینی قدم گذ اشتم ساد هنا 
سدیر, سیزدهو وغیره مصروف تعلیم بوده 
ومن رباسایر «باثر - سمیے ملکه خوا هر 
ممتاز . سلیش کمار وميك موهن همقطار 
.۳ 

چون در مکتب هلمالیه قرار بود که 

شاگردان را در نلمیا ی محصول خود ما 
روی پرده بکشیند منیم‌ازین‌امر مستفیض‌شده 
وبرای بار اول رو ل کو جکی برا ور فلم 
رهم مندوستانی) که یك افسر پو لیسی 
بود اینا نمور م* 

جان مطلب درین است که در طلسم 
حم هندو ستانی نه تنہا کلام دیا لوگی 
برایم داده نشده بود بلکه اگر مسخره 
ام نساز ید روزانه :۲۵ روپه» حق‌الزحمه 
میگر فتم که باین حسا ب خود میتوا نید 
محصو ل هشت روزه کار م راجمع‌وضرب 


پس از آن فلم دومی بنام ٭آوو پیا رکرین» 
تحت سا ختمان گر فته شد که در ینفلم 


ز ند ۳ 


لیر زیر لا 





نندا سمتماز سریکہا 


ازیکطر ف یکی #ز سه دا ستان هیروی 
فلم «جای مکر جی» دا همراه پاميك عو هن 


وپسر ليلا چتنس . مانو یند رچتس که 
انصا فا رول زیاد تری نسبت بفلم اولسی 
بود بازی کردم واز طرف دیگر معا شم 
ماهوار یکصد رو پیه تعیین گر دید 

من کسی. مستم که هر گز پا ردا 
ازکليم بیشتر وراز نکرره داز همان‌سعاش 
صدرو يه ما مواربود که عادت نودم تسا 
خرج‌خودرا متعادل بادص ویا درامد خود 
تنظیم نموره هر گاه ما مانه‌هزار رو پیھ 
بگیرم ویا خیلی کم بازهم دست طلبی پیش 
کسی دراز نخواهم کرد 1 

چندی بعد همینکه مصروف بازی رول 
ساید غیرد د ر يك فلم گجراتی بودم 
یکتفر برای ١‏ :یس ایرانی که در . تلاش 
جپره‌جدیدی برای فلمش بود سفار شس 
داده و مسبب آن شد تا اس پی صاحب 
مرا خواسته وبازیگر رو ل اول فلم(نشان) 
بسازر٭ 

>۶” ۷٣ 
میکردم‌ولی از آنجا پبکه ايك انسان خیلی‎ 
خاموش بوده وما نند دیگران چل جل‌با زد‎ 
شوخ فیستم پا و صف همه پا ینمی‎ 


LT‏ روز رل 
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وحاضر بودم در استد پر ازینکه همیشی | 
باخودنوده وور او قات فرا غت گوشه گیری 
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تموده مطالعه ویاکدام مصرو فیت دیگری 
برایم دست وپا مینمودم پکرو ذ اسن»پی 
صاحب‌به. یکتن از دوستا نش چنین گفت 
(هیروی ما همرشه خا موش بوده و یك 
کلتمه حرف هم نمیزنده میترسم که در فلم 
عاکار کیره خو| ,هد توانست ويا خیر؟) 

زما نبکه ازین اند یضه اس پی صاحب 
مطلع‌شنم باو نزديك شده واطمینان دادم 
که(شما ازخا مو شی ويا خاموش بود نم 
تعجب کنید. ما نبکه‌درس‌ابر کمرها یستاده 
شوم کاری خواهم کرد که مطابق ہمیسےل 
و خواسته صاحب بوده باشد )۰ 

چند روز بعد همینکه با کمو ه رو بسرو 
شدم واقعا با چتا ن جر تی حصه مایمرا 
لمشيل ودایلا گتار ادا کردم که اس . بی 
صاحب متعجب شده وبا چو شو قثی تما 
۵۴ وه ارين دک می ان 
ووزی اسما نپا میرسد ۰) 

پیراعو ن یٹ کو ,یی امی. بن صا ج 
که آیا ہاسمانہا رسید م دیا خیر بہتہر 
الست خود جیزی نگفته واین قضاو ترابه 
شماکه یقینا ا روی فلمہا بترم آشنایی 
دارید «واگز ارم چه این مبحث‌برای‌تشریج 
جگونگی سروفیت ھا ی مسلکی وییئلەام 
نت ول ۱۳۵۷ اجا نک 
میخواهم در اطراف بو خی از عمباز یانم 
قضاوت آزاد نموده واینکه آنبا را جگونه 
شداخته ومپندارم با شما صحبت نما یسم 
پیجا نخراهد بود تاکمی خود را هم خدمت 
معرفی نموده وپس منظرم را دوشن سازم. 
این هزر پیشگان که بتذکرنام آنہااکتفا 
نموده ام عده از آن‌هرویین‌ها پست کهبا 
آنہا یافلمہا پیرا باکیال رسا نیده ام بویا 
ارنکه هنوز فلمہا یمان تحت سا ختما ن 
حك : 
ناظم4: 

ناظمه هرو بین نخستیتم بود مگر عجیب 
این اسلا کا هرگ خن در پرابر کمسره 
باهم ممصحبت نشده وسخن نگفته ایم هر 
گاه از فلمیر فارغ ميشدیم دیکر 
مانٹں وو ناشناسی از هم کناره میکردیم 
زیرا اوھم مانند من "بتنبایی عادت کروەواذ 
زبانبازی زیاد خوشش نمی آید. 

همین .امر سبب شد که حتی هو ق 
میسرنشد تایکه یگرر | ببتر شنا خته‌وبا 
مم تبادل افکار نماییم مگر باآنہم همینگه 
درفلم‌دد میر من‌چلی) بار هم در برایر هم 
قرار گرفتیم موقع میسر شد تایقین کنم که 
وی‌در رو لبای کمید استعدادی توا تسا 
واشته وور باز گوپی وباز تابی حر کا ت 


Eas | 


تخصرص داده 





دیگر قدرت فوق العاده‌یی دارد 

ناظمه ارآ رکو تک ,مرو 
که صاحب اخلاق حمیده ہو ده 
عزت واحترام نہایت صمیمانه پی برا 


لن يغای خبك زیر 
دور یاست 
دارمٴ 

و 

تاحال صر ف دريك فلم(زن رشو هر 
پتی پتنی) با هم همبا زی بودەایم عگر 
بعدافہمیدہ تشد که جرایندا چندین فلم‌دا 
همینکه من برای رول مقابل وی استخدام 
میشدمسترد کو دہ میگفت : 

(سنیجیف۔ کمار در عقابل من خو شنما 
حلوه نکرده ومو زون يست او زاعو ضس 
کشد۰) 

ابن عقده ویاساده تر بگویم شکا یت 
ننداچندی مرارنج میداد ولی بعدا من هم 
مصمم تدم که دیکر هرگاه باوی همیا زی 
انتخا ب شو م جد!آً تردید نما یم چنانچه 
جندی‌پیش یکی دو فلمی که نندا برا یرول 
هیرو پین آن انتخاب شنده ‏ ورشت اكا ل 


هم داشت تا مقابل من فلمی‌تبیه کند ولی 
ازاینکه دیگر دير شیده ودلم‌نمیخوا ست 
دربرایر هم قرار بگيريم از پیشنہاد ات 
آنہا معذرت خواستم ۰ 

باآنہم نندارا منحیث بك آ رتیسٹاحترام 
دارمولی با [ضافه "اینکه باکمال تاثر فلم 
پتی‌پتتی او لین وآخرین ما خواهد ہود* 

راکہی: 

راگہی که وظیفه رابا هیادلجسیی‌وعلاقه 





سنجیف گمار وزینت امان 


دبال مینماید تاحال دودوقلم به من رول 
هبردیین دا بازی کر وہ ایت که 9 آن 
«پارس»نمایش دیده و دومی د«انگاری» تاهزوز 
بباژار ییا هده است 

راکہی که فوق العاده لجوج بوده و هرگاه 
تصمیمی انخاذ نمایند بطور حتم‌درصدد تعمیل 
آن‌برمی آید عثر پیشه اپیست هر دمخیال 
که‌شاید تا هنوز خودش‌نبز باین زکته‌متو جه 
نشده باشد ولی همکار بودن پاوی هرکز 
دلسردی پی پیش نمی آورد زیرا بك 


دنیای‌فلم بمبی را ازيك آ ر تیست لا یق 
محروم ساخته‌وگفته می" توانیم , که کمپنسی 
فلم بمبی نظیر او را بدست آوزده تخر احد 
توا نت + 

ریکہا: 

اگر چہ: ریکہا يك هنر متد ,توا ایی 
بوده ودر تمایش دادن جو هر عتنسری 
استعدادی کافی وارد مکر متاسفانه._ جنایکه 
جایست پابند وظیفه ود لچسپی کار ندازد. 
اواضافتر مانند مرد ها ہت کی را دنبال 
کرده وعلاقه دارد تا هميشه بپار تی ها 
خامل‌شده 'وموچشان دوه د بے دا شا مل 

قه در صفحة ۷ه 


٠١ صفحة‎ 


۳ نشی | ASAN‏ له خر افات 


و لی لا زمه هم ادبیات 


سخنی جند در بار هتقو بو تار بخ 


تقوم خور شیدی : 


هه بم‌خورشیدی همان تقو نلم شمسپی است که بر اساس برجہای 
دوازده گا نه تنظیم شده که ششس ماه اول ۱ ۲روزه» ینحما ه بعد از ان سن 


و وماه آخر درسا لہای عا د ی ۲۹ ودزرسالہا ی کبیسه 


۰ زوزه 


EF 0‏ نام هر ماه بزبان د در وا داد متشه د ابو نصمر فراهی‌در نصاب 
الصببان نام این ماهپا را در طسی دوبیت زیر آژرده است : 


زفرور دين چو بگذ شتی 


مه ازد سپشست آید 


یمان خرداد وتبر آنگه امر دادت همی زاید . 


پس از شہر بورومسس 


که بر سپمن‌حر اسفنداز 
به همین نا مہا با این تفاوت که امرداد به مر دادو اسفند 


آ0 ن تقو دم 


وابان و آذر آیددی 


مذ ما هی نیفز ت 


ارو ازمشقصلہ مد ل شسده‌است از سا ل ۱۳۰۵ شنه 
در ابران متداو ل گر دید هاست درافغانستان نیز از عص 


سدقا شار بان 


0 


ان آن ایام یاد شده است . 


زمان تبمود بان معمو ل ود اودر اشعار اکثر شاعر 


رز رز نانز ال یا ین ار نزن رز AOI‏ 


تقو دم وتار بخ 


در بایان ت ار 
د که فختصری درباره 


هتاست دان بود 


ha 
قو ج رقجی و لقا مخصوص‎ 


ؤزموژ واشا رات آن »آؤرده شودولی 
ه ازتقوم رقمی ؛ گدشثه 


سم 


وی استقاد 


از آتحه مر بوط ره قسمت علمی و9 
۳ ستارہ شناسی استت و به علم 
هبات تعلق دارد» به دانستن احکام 
ارتباط زیادی پیدامیکند 


فد 


تچوعی حم 
بہٹر است 
مساپل احکام نجوم وفروع مترتب 
برآن یادشود وآنگاه طرز استفاده 
ازتقویم رقمی بیان شود بنابرآن 
ذیلابعضی ازاصول احکام نجوم از 
نظر خوانندگان عزیز میگذرد 


هة آبتدا شوه ار 


صفحه ۱۰ 


احکام نجوم‌عهمان قسمت خرافی 
تاره شناسی است له با قسمت 


گل آن آمیخته شده وبز هزاران 


چ 
جناب قبل 
دڈستلخوش نیم هاو امید ھا یی کہ 


ریشه علمی ندازدء ساخته است . 


تابامروز زندگی بشر زا 


منجم احکا می برای هر ستارہ 
طبیعت وخاصیتی قائل اسست و 
باساس پندار خویش از روی همین 
طبایع وخواصبی که برای‌ستار گان 
قائل است پیشگو پی هایی مینماید 
واین پیشگو ہی هاگاهی شامل حال 
تمامکرە زمین یاقسمتی ازآن میشود 
و گاهی درمورد يك شخص بخصوص 
مثلا طفلی که تاژه يدنيا آمده است 


یامسافری که خویشاو ندانش مدئی 
و او بیخبر مانده اند یا عاشق 
دلسوخته ای که آرزو مند وصا ل 
محبوب است یاهریضی که دریستر 
افتاده است وصد ها از این نو ,ع 
مسائل میباشدکه البته‌این پیشگویی 
ماهیحگونه اصل وپایه علمی ندارد 
ويك نوع فالبینی ۲ 
کاردیگری که منجم احکامی میکند 
اختیاز وفت شا یسته برای‌انسجام 
دادن کارها ازقبیل لباس پوشیدن 
سفررفتن؛ به ملاقات کسی رفتن, 
داد وگر فت کردن ءعقد نکاح 
اہج فص ہب 


است 


درا خوردن وامثال 
ستاو 

این پیشگو پی هاوتعیین وقتہارا 
اسطلاحاً احکام نجو می میگو پند و 


بعضی از منجمان بیشگویی احکام 
وین وقت. دعاست برای کار ها 


TEN‏ ۳2ھ 

ستارگان : 

منجمان احکامی آزملیونہ) ستاره 
که عوش رمف سان وشن 
نچو نه که تحت ساره ےد 
ژدوازده برج کہ قبلا ازالا تاد 
توجہی ندارند بنابراین هر 
وق ت که ستاره یاک وکب میگویند » 
منظور شان همان دوازده برج و 
همان عفت سیارہ است کەماءوآفتاب 
نیز در حمله آنهاست واگربرخحسب 
ده 7۳ ستار گا ناد سد اپ 
این پاد کردن بنابرمناسبتی فرعمی 


است . 


شده 





خانه های سیارات : 


بعقیگه منحمان احعامی هر يك 
آوچ دوازده کانه به یکی ازسیار ات 
هفتگانه متعلق است وآن برج را 
خانه آن ساره میداانند ومیگو ته 
سباره درخانه خودقوی است 

برج سرطان‌خانه‌قمر» برج جوزا 
وسنبله خانه عطارد» برج لور و 
میزان خانه زھرہ برج اسد خانه 
شتسیي پا ول اک سو نج 
برچ قوس وحوت خانه مشتری و 
برج جدی ودلوخانه زحل است . 


شرف وهبوط : 


منجمان احکامی برای عریك از 
سیارات در برجی شرف ودر برج 
دک بوط قائل شده اند هنگامی 
که سیاره درمحل شرف با شد » 
حال سیاره خو بست وزمانی که 
درمحل هبو ط باشد حالش خوب 

شرف قمر دردرجه سوم ئورو 
هبو طش دردرجه سوم عفرب‌است؛: 
شرف عطارد دردرحه پانزدھم سنبله 
وهبوطش دردرجه پانزدهم حو ت 
است. شرف زهره دردرجه بيست 
وهفتم خوت وهبوطش ډز درجله 
شه‌سی در درجه لو زدهم حمل و 
هبوطش در درحه نوزدهم میزان 
شرف مریخ 
وهفتم جدی وهبوطش در درحه 
بيست وهفتم سرطان است» شرف 
مشتری دردرحه با نزدهم سرطان 
وهبوطش در درجه پانزدهم جدی 
است» شرف رحل دردرجه بیستو 
یکم ميزان وهبو طش‌دردرحه بیست 
ویکم حمل است . 


وبال سبارگان : 
اگربه دقت. محل شرف وهبوط 


است: دردرخه یسك 


ژوننو ن 

















آرگو: 


۱ 
6۵۵۵6۵0۵ ۵ 


از زد ا ست.» کاو که در روز ااب و 


محمو عه ای بزرگٹ از ستارگان جنوبی است که در قدم شتکل 
شده بود ءدبده شود:سفینة ءسہیل ءضراع و عر شه 


در شب 


ماو مار ان دران جلوه سر یق کد“ حرخ» کل گتے کر دی 
8 کردون +سپہر »علامه بیرونی د روحه تسميه ات فته اس تا اورا 


آسمان دره: 
کپکشان .منجيك ترمذی گوید . 


آسما نروز: 


سس مان کو دد: 


6۵6565 6 596 655 6 556655:55 506 ظط 


سیارگان راکه درفوق بادشد ء 
ملاحظه کرده باشید میدانید که 
تفاوت محل شرف بامحل هبوط > 
ششں برج ۳ ۰ درحه است ء دز 
قسحت خانه های سیارات هم گفتیم 
که میگوبند سبازه درخانه خودقوی 
a‏ ای یر 
قوت سیاره. ضعفی هم برایشس 
قائل شده باشندء فاصله شش‌برج 
يا ۱۸۰ درجة بعد از خانه سیا رهر! 
انه حع ین داه اند و دن 
سباره رادرآن خانه‌و بال‌آن میدانند 
رك مها چر تیان" ران انار اشت. 

قمر درجدیء عطارد در قوس و 
حوت» زهره درعقرب وحملء آفتاب 
در دلو »مریخ در میزان و لور»مشتری 
درجوزا وسنبله . زحل در سرطان 
واسد وبال دار ند . 

دراین تقسیم قمروشمس بمقابل 
زحل واقم شده اند یعنی جدی که 
خانه زحل است وبال قمر ودلو 
که نیز خانه زحل است وبالشمس 
محسوب شده وازطرف‌دیگر سرطان 
که خانه قمراست واسد که خانه 
شمس است‌وبالزحل بشمارمیرود» 
همحنین عطارد ومشتری در خانه 
های یکدیگر وزهره ومریخ نیز در 


٥٤ شماره‎ 


اسان نام کر دند دعنی ما نند دآس از جت حر کت او که گر TEE‏ 
بکو جه ای که روی با کف گہر افشان 
جو ام ان دراه سازی ز سس کر ہا ری 
نامی است که به روز بيست و هفتم هر ماه شمسی دادەائدء مسعود 


7ا اون 7 ای جو تساه اسان 
باده نوش ودار دل راشاد مان 


منجمان احکا می میگو بند دراین‌روژ نیکست به سفر دور رفتن. 


خانة های یکدیگرفاژای خلت "رکال 
می باشند ۰ 


روز های سیارات : 


منجمان احکامی عربکكکی از روز 
های هفته رامنسؤت به یکی از 
سبارات میدانند از انقر از : 

روزشنبه منسوبست به زحل > 
یکشنبه به شمس» دوشنبه به قمر 
سه شنبه به مریخ؛ چہار شنبه به 
عطارد. پنجشنبه به‌مشتری» وجمعه 
به زهره منسوپست . 

شبہای سیارات : 

عمانطوریکه روز های هفته راهر 
کدام به یکی از سیارات منسوب 
دانسته اند شبہارا نیز مات آنمپا 
تقس یم نموده اند ازینقرار : 

شب یکشنبه «که ما آنرا شام 
شنبه میگوبیم) منسوبست به‌عطارد 
شب دوشنبه به مشتری» شب سه 
شنبه به زهره» شب چپارشنبه به 
شب جمعه به قمر وشب شنبه 
رکه ماآنراشام جمعه میگوییم) به 
مرح متعلق است . 

ساعات سیارات : 

بعقیده منحمان احکامی هرساعت 


فت 32226 28-7 ج دتھ-5د ص 65 525625 566555555 42 52:05 6909969956 


حانجو می 


آفتاں: 


خور شید » مر کز منظو مه شمسی که زمین مایکی از توا بع 


وسیارات آنست ٠‏ 


آفتاب گر فتگی: 


کسی تنس و ی شیور کی ا تر ضا فک 
ماهنگا می که ماه‌بین زمین و آفتاب واقع میشود .واین حال در آوا 
ماه قمری رخ مید هد آغاز گر فتن آفتاب وآغاز انجلا ی آن از طسر 
غربی است و ختم گر فتن و ختم‌انجلای آن‌از سمت شرقی | 


آندرو میدا : 


نام لائینی ام خا لمسلسله است که بکی ازصو ر فلع می باشد د یدہ 
امرأة المسلسلة المر ثه‌المسلسله وزن‌با ژنجیر . 


شود : 


آھوی آنشسین: 


کنایه ازآفتاب استء خا فا نی گوید: 
آهوای اتسين را جو ن بر ه رب افتد. 
کا قور تشك . کردد بامشك نر راو 


آهوی جر خ: 
آهوی خاوری : 





٠ 


زو تد مہ قد ید سی موہ مئود 


سیا 


ارشب باروز به یکی از سیارات 
تعلق داردء ساعت اول ازروز ويا 
شب متعلق به‌کوکبی است که آن 
روزباشب باوتعلق دارد. ساعست 
دومش به کوکبی که درزیر آن‌وافع 
استث. ساعت سوم به‌کو کب پایین 
نر وبہمین قياس تاساعت ۱۳ 
(منحمان احکامی شب :باروز را هر 
قدرطولانی باکوتاه باشدء ۱۲ساعت 
میدآئند) مطابق این سی ساعت 
اول ازروزشنبه متعلق است بەزحل 
ساعت دوم به مشتری » ساعت 
سوم به مریخ, ساعت چہارم به 
شمس» ساعت پنجم به زره » 
ساعت ششم به عطارد. ساعت 
هفتم به قمرء ساعت هشتم باز سه 
زحل تعلق دارد» ساعت نیم به 
مشتری » ساعت دهم به مریسخ » 
ساعت بازدهم به شمس وساعت 
دوازدهم به زهره متعلق است ودر 
آینجا۱۲ ساعت روزتمام ميشود و 
نوبت ساعتہای شب مير سد > 
ساعت اول شب بکشنبه (کەساعت 
سیزدھم روزشنبه میشود) بەعطارد 
تعلق میگیرد وساعت دوم آن به 
فر وین ترنیب تقس میشود 
ناساعت اول روزیکشنبه که به 


ظاهرا در تقسیم روڑھاو شبہا 
ميان کواکب» تقسیم ساعت عارادر 
نظ ر گر فته اند وساعت اول روز یا 
شب بہر کو کب متعلق باشد آن‌روز 
باشب را به آ ن کو کب نسبت 
دادماند . 


واما منظور ازبن تقسيمات 


جیست؟ منظو رابنست که درقسمت 
احکام وقتی که بخواهند راجع به 
چیزی با کاری پیشگو یی کنند » 


0 


طبیعت وخاصیت کوکبی را که 


صاحب شب باروز یاساعت مر بوط 
به آن حیزیاآن کار است در نظر 
میگیر ند و باملاحظه‌حالت های سیازه 


وبرجی که به آن جیز باآن کازارتباط 
دارد محاسباتی انحسام میدهند و 


پیشگو یی مینما پند ء در قسمت 
اختیارات هم‌عقیده دارند که هر کاری | 
1 کردرساعتی که ستاره منسوب به 
آن گار ا اٹ اس شنت .۱ 
انجام داده شودنتیجهھ رضا یت بخش 
خواهد داشت . 

لطفا بقبه این بحثراذر شماد ۂ 
آبنده بخوانید 

صفحه ۱۷ 





درحمت 
em‏ - 


دتباثر تاریخ دخپل لرغینتوب له مخی‌ډبری 
ذهی او پغوانی ریضی اری ءتیاتر دانسانانو 
دلوبو بو شوخیو په نتیجه کی منخ‌ته‌راغلی 
دیق . هغه وخت حی انسانی تولنی دبدوی 
حالت ځخه ودوه شعوری او مدنی عرحلی ته 
راستونیشوی نویه خیل‌منح کی بی دهغه وجت 
دشرابطو مطابق دخپلو احساساتو اوعفایددو 
دخرگندولو دپاده خینیفردی اوگروپی لوبی 
هنخ‌نه داوپی . په حقیقت کی دغو لوو 
ورد ورد دده اوتکامل وکړ چی به‌پای کشی 
دنری, دبیلو بیلو اولسونو او ملتوئو په منځ 
کی :ی عمومیت پيداگي چې په نتیحه کشی 
تیاتر او مختلفی هنری لوبی را منخ تسه 
شو ی . 

دثیاثر دودی او تکامل په لوغری مرحله 
کسی دهفه وخت‌هثر مندانو زيار يوست چی 
دیوو, وضوع تمشیل اوابکټ دبوه تا کلسی 
شکل په حوکات کشی ننداره کوونکوته وشبی 
جیدغه شکل ته یه پہلوی ژبه کشی(سیماجه) 
آوددی ژبه کی (ماسك با صورتك باصورت 
كوحك) وایی . 

فصربان . هندیان , يونا نبان اوروسان 
عفه لومینی خلك وه جی په فردو, او گروبی 
او و کسی بی ددغه دول شکلونو خخه‌استفاده 
کول اد کون بی کاوه جی ددغو شکلونو 
بو ادحطه دودری + تاثر . خوشحالی ء ساعت 
آموی او ۱۵ رنگه نورو موضوعگانو مقصدونهەاو 
غایی خلکوته و ښیی او ددفی لاری خخه خبل 
احتماعی حو بر بای ته ورسولی. 

مصر بانو ء هندبائو او بو نانبانو ددغەراز 
شعلونو . په جورشت کی دکیو » وشوء 


هچ 





۱۸ 


بگو » فلزاتو او وبرو خخه استفاده کول په 
حفیقت کښسی دغه راز شکلو نه ددیرو ہر یو 
خخه را پدیخوا دتیاتر او دهثر په برخەگنی 
بو غوره اویه زپه پوری مقام در لود .خنگه 
چی اوس عم کولای شو چی ددغه ډول بیلو 
بیلو شکلونو نمونی د خینو ابتدامی تولنو 
او قوغونو په منخ کی دنزدی څخه و وینواو 
هم بی داستعمال غابه او هدف گان ټه 
روشانه کرو 
په وبره پخوا زما ته کدی 
حبوا نان شکارول او ببایی دهفو د پوسنو 
خخه خان ته جامی جوپولی » نو کله کله‌به‌بی 
دنوهوپو شکلونو خخه دخیسل شکار ننداره 
شووله ۰ هغه داسی جی داور پر شاو خوا به 
بی دنخا په ډول دیوه ښکار داستان تمشلاوه 
دونه به دشکادی, به ډول او خوئه به د 
جوا انو په شکل د نیکاره بوه شکلی اوزوه 
درو نکی همجن مڈیلول دغه راز تونیلی 
صعلٰی به دی نه‌«وازی دشکاربلکه دزیر ید و 
او واده دداره شم سره رسولی . زیاترو بی 
مف بی روحيه در لودل اډ دیوه تن دمم بنی 
به وخت کسی بەیبی هم دذغه داز شکلونو 
خله اهتفاده کول از دھری دشغولو په وخت 
کشی د#بی دهغه دیدن پر شاو خوا راخرخیدل 
اويه خبلوهغصرو صو حرکاتو سعرهبه پی‌ددغه 
دی روح وهسکو آس‌ما ذو ته به خسلو مذهبی 
آدابو سره لبرہ اودغه روح ہبہ یی دیسو ه 
تیکمرغه سفر یله کوله ۔ 
غالب گمان‌دادی چې دغه دول صحنی یی 
د( پانتو همم ) به شکل سرہ تر سیموئلی۔ 
(یانتومیم هغه ډول هنری لوبی دی چسه 


انسا ٹانو 





اغنر سد دخپل بدن دحرکاتو پواسطه ننداره 
کوونکو ته دیوی یاکلی مو ضوع په مکله‌خه 
ببانوی . په دغه راز هنرو, لوبه‌کنسی خیری 
نه کیری اونه کوم آواز پورته کبری)لاکن 
کوم وختجی اسما نانو به وله ایزه تو که‌دآواز 
سره بو خای هنری لوبی پیل کری خکه‌نو 
تکاملی شکل یی غوره کری او وروسته‌تردی 
بهنو په گروبی شکسل دنشا او آواز سره 
بوخای, دغه راز هنری لوبی اجراکیدلی . 
که فکر وشی دپخوا نیو انسا نانو دتیاتر 
هنری لوبی دنن ورخی دلوبو په شان نه وی 
دنه به هغه وجت کی دغه‌راز هنری لوبی 
مس ده‌دهبی دراسوو دیارہ تمخیلیدلی 5 
لاکن ددی حقلقت خخه بايد سترگی پت ی نشی 
جی‌داوسنی عصر دبا عظمته تیاتر دیندا بشت 
داساس او بنست دیشی په هغه پخوانیولوبو 
او هنری ار زښتونو کی لټولای شو »یاپه 
بله ژبه دتیاتر اوسنی هنری ار زشت‌دمصری 
هندی :یونانی او رومی هنری دنیا خخه‌المیام 
اخستی دی . لاکن په را وروسته زمانو کشی 
دبشری ذهن دودی او تکامل سره حوخت‌دغه 
غنری ار زنتونو هم دشکل په لحاظ اوهم د 








مفہوم رو غایی له مخی درو درو تحول وکړ 
او گرار کراد یی خیل هل‌هبی تاترات دلاسه 
ور کړه او په خای یی دبوی پولنی د نورو 
اجتماعی ارزنتونو بڼه غوره کړه خو چې 
اوسنی شکلی بڼه یی اختیار کهه. 

تیار په بونان کشی : 

دلرغونی یو نان تیاتر دهذو لرنیو مذهبی 
مراسەو خخه جی دیو فانی رپالشوع بهسنی 
دیو سیوس» په وباړ سره اجرا يدل : 
منخ ته راغلی دی ۰ نوموهی مذهبی مراسسم 
دی ترتیب سره اجرا کبدل جی لومری به 
فار دنه او خوانان يه يوه دا ذروی شکل سره 
ٹریدل . وروسته بەبی په ان پیل کاوه 
ان سره یوخای بەبی په خیلو خدایانو 
بودی مربوط سرودونه ويل . چی په بونانی 
ژبهکشی یی دغو هر مندانو ته «همرابان,ویل 
خوموده وروسته به یونان کشی دا موضوع 
رامنخ ه شوه چې دهمرا یانو هنری ډله دی 
دخبرولەمخی بوه‌هنری‌ننداده‌اجراکری وروسته 
تردی نو يه بونان کښی دهمر) بانو اهمیت 
بر شو او وروورو تباتری نندارو خیل خان 
دمذهبی سلطی خخه آزاد کر او په عوض‌کشی 
ہی تفربحی او دارنگه نوری هنری لوبی اجره 
کولی » صرف مذهبی ننداره د وینوس‌رب‌النوع 
به وناو اجرا کیدله . 


په پخوانی بو نان کښی دتیاتر دجورولو 
شکل مال وو ء او ننداره کوونکو به مخه د 
ری خغه په و یره آسانی سره لیدل. 
چوکی به‌ی دهرهر. او یاکومی بل ناستی 
چبری خخه حوپولی ۔دتباتر پورته سر بهخلاص 
وواو چ دی رو نی داخکه جي په لر غو ی 
:ونان کی دقیاتر دهنری لوبو وخت دسہار 
دلور رك خخه شروع او بيا دلمر تر پربوتو 
بودی, دوام در لود . خکه نو سربی نه‌پوشی 
اونه نی خراغ او با روشنائی ته ضرورت 
احساساوه . دتباتر په پورته برخه کی دسه 
بی داد گسمترا دیاره مخصو حاي جوړاوه 
حى به‌هفه وخت کی بی هم ار گسترا ور ته‌وبل: 
دذباتر لەوری قطار جو کی به دهغه وخت د 
نامتو او زره ډرو خلکو دپاره ټاکل کیدلی 
دغو چوکیو به هميش وشاته تکیه درلوول‌او 
په يوه مخه.وص شکل به جوریدلی . دیونان 
په تیاتر کی نو حق نه درلود جی دنار ینف 
هار مندالو سره بو خای په هنری لوبوکشی 
هون وکری بلکه دبوی ننداری ټول ارخونه 
بەد ارینو له‌خوا سرته رسیدل هنر مندائوبه 
دیا کلی شعل پواسطه هنری لوبی اجراکولی 
اوددو, دپاره حی جك معلوم شی نوبو چول 
جک بوتونه او اوږده کالی به‌بی به‌تن کولی 
اد جکیجکی خولی به‌بی به‌سر کولی.هثرمندان 
ددی دیارہ جي بر جسته شکاده شی نویند 
کالی به‌بی به‌خان کول اوهم به‌بی‌تر کسالو 
لاندی دودول بالشت ماننده شبان ابشودل 
ددی پولو کارونو څخه مقصد داوو حی‌ننداره 


ژوندون 





















کوونکی د دوی هنری لوبی دلیری خخه 
و وبنی . 

يونا نبائو دتیاتری لوبو دپاره مختلف 
شکلونه جوړ کریوه او دهعفوو, څخه به‌بی 
دھنری لوبو په وخت کشی استفاده کوله. 
دغه شکلونه به‌یی عموما دترا ژبدی اوکمیدی 
پارجو دتمئیل په‌وخت کښی استعما لول او 
ددی لاری خخه به‌یی دترا ژیدی او کمیب‌ی 
موضوعاتو مفبوم ننداره کوونکو ته ښه ترا 
خرنداوه . لاکن دهمرایانو دلی به نه مخصوص 
شکل استعما لاوه اونه به‌یی جگی خولی اوغتِ 
بوټونه په پښو کول بلکه هغوو, به تلبه 
طبیعی دول خیلی هنری لوبی سرته دسولی 

دلر غونی بونانی تیاتر دری دول هنری 
صحنی تمذیلوی اوپه لاندی دول سرندیم : 

۱- تراژدی : دیو ان په تیاتر کنی 
تراژیدی صحنی عموما دیوناند نامتوقہرمانانو 
او خدایانو دژوند په پیشو پوری ار تباط 
تیاوه او عنر مندانو به په خیلو ترا ژیدی, 
صحنو سره د ژونسد ویر جنسی پیښی 
تمثبلوکی . 

۲- وکی اوبد ويل : په دغه دول صحئو 
کی به‌یی په خبلو دښمنانو او بد خواهانو 
بودی مربوطی دخندا او ټوکو صحنی ښودلی 
او ددی لاری خخه به‌بی دخلکو وخت شه 


جم تمه رمرم 





اہ 





مخکشی ولاړل اود تباتر هنرته یی شه وده‌او 


تیراوه اوهم به‌یی دیونان د دنمنانو ژوند 
مسخره کاوه او دیو نان دخلکو په ذهن کسی 
به‌یی دهفوی ارزشت او اهمیت ور کاوہ, 

۳ کمیو‌ی : یو انیانو په دغه زازصحنو 
کشی دخپلو ننداره کوونکو دپاره دژوند په 
متعلق راز راز کمیه‌ی پارجی احراکولی اود 
هغه وخت دخلکو دروز مره جارو او کارونو 
ات ی ی ی سا سی 9ج 
زړه پوری هنری پارچی تمثیلولی او ددی 
لادی خخه به‌یی خپل هنری اهمیت ښکاره 
کساوه ۰ 

همد؛ دنگه په لرغونی ونان کښیبه‌ه رکال 
دلیکوالو ترمنځ يوه ادبی مسابقه منخ‌ته راتله 
شکلی او محلی درامی ته به انعام ورکول 
کیده . ایشل » سوفوکل او اوری پیدی »د 
یونان دهفه وخت د ویرو مشہورو او نامتو 
تراژیدی لیکوالو خخه گنل کیدل او همدا رنگه 
ار سیتوفان او مناندار دهفه وخت دتوکو او 
کمیدی لیکوالو خخه شمیرل کیری » خنگه‌چی 
تر اوسه بوری, دیونان ددغون‌اهتو لیکوالو 
خینی تراژیدی او کمیدی درامی دتیاتر په 
ز:ه کی خلکو ته شکار o‏ کیری. 

همدارنگه یو نانیانو دتباتر دهنر په‌برخه 
کی خینی لغاتو نه منخ‌ته راوړلمثلا پەخیله 
دتیاتر کلمه یونانی ده چی دلیدلو 
معنی ورکوی . دتراژیدی او کمیدی کلمو 
مخترعین هم په خیله بونانیان دی .همدارنگه 
دسن کلمه چە صحنه ورته وی ل کیزی دیونان 
جو 


لنډه داچی تیاتر او هنر دیو نیانو په‌ژوند 
کی ډېر اهمیت درلود. هنر مندانواولیکوالو 
تەخلك په وین اجترام قائل وه . لاکن کوم 
وخت‌جی لرغونی یو نان خپله آزادی, او 
خیلواکی دلاسه ورکره نو وروورو د تیاتر 
اوهتر بازار عم سو:شو اودشکلی هنر کمپله 
وله شوه اود یوی تاکل مدی دپاره صرف 
کمبه‌ی هنری پارجی تمثیلیدلی چی په پای 
ا هار یبای ٩۵۷‏ ا وی 

تیاتر په اروم کشی : 

په بخوانی دوم کنی تیاتر او هنر دلرغونی 
پونان دتیاتر او هنر پر اصولو اوبنستونو 
رامنخ تهشو لاکن خهمده و ردسته رومیان 
دھنر اوتیاتر پەجہان کی تریو انیا نو 






تکامل ورکړ . پخوانی رو میانو دتیاتر په 
تس کی تب مس نت رس تساه 
اخست . پخوانی رو میا نو دصحنی 
د نو دلو خای (سټچ) د تیاتسر د تالاد 
به کنتبی,بر " خه کی جوپزده 1۳ د تیار 
سره په بوه‌داسی‌شکل نشلاوه‌جی دعنرمزد)نو 
آوازونه په‌تول تالار کی انعکاس دک ی 
دصحنی دشو دلو خای ستیج او دننشسداره 
کوونکو دکشتلو خای به‌تردی اندازی پسوری 
سره مشتی و و چی تيا تر به دیوه غونده 
اوشکلی خای شکل غوره کړی وو پخوا نی 
رومیانو به وتیاتر صحنه «ودیوالونه په 
دیرد کرانبیا پیرو .ستونو او شکلومجسمو 
اودارنگه نورو تراشلو دبرو شکل کاوه او 
هرتیاتر به‌دننوتلو اوزاوتلو دری دروا زی 
در لودی. 

پخوانی رومیانو معمولا دیونانیا نو تر 
از یدی او کمیب‌ی درامی تمتیلوی او زیاد 
یی پوست چی نوهویو درامونه دخپلواجتماعی 
اززستونو به لحاظ تغیرورکیی مرو میا ن. 
هنرمندانو »کیلوالو اود تیاتر ورو کار کوونکو 
ته دیونانیانو په اندازه په اهمیت قانل 
#وه ددی خبری علت داوو چی‌په هفه‌وخت 
کښی ددم دتیاتر زیاتره هنرمندان او کار 
کوونکی غلامان وه نوځکه خلکو هغوی ته 
دحفارت په سترگه کتل »دهغو روحی کلیوالو 
دولی ځخه چی‌دتباتر دیاره‌یی ورامی ليکل 
دی »پلوتوس او ترسنی »یی ویر مشہور دی 

زومیانو دتیاتر په ستيج باندی سیست 
ونورو تولو صحنوته خپل دجنگونو خو نړق 
صحتی خوشولی همدارنگه رو میا نو د 
پانتومیم پارچونه ویر اهمیت ورکاوه پدی 
دول پارچو کشی صرف دیوی مو ضوع - 
عفہوم دیدن دحر کاتو «وشما په زابطه‌زنودل 
کیده ار گروپی آداژ به دعمریانو له خړا 
رومیانو دیونان دنراژیدی او کسیدی پارچو 
سر ته رسیده »پږدی جول صنو کی | ا 
حخه اقتباس کاوە اوهم به‌بی صعه‌مخصو ص 
شعلونه استعما لولحفه وخت چی دروعیاثو 
لویه او پراخهامپراطوری دنزلزلاوسفوط سره 
مخامج شوه نودئباتر علر هم دنیستی او - 
بر‌بادی کندی ته ولوید .حقیقتا هغه وخست 
چی بیا مسیحی کلپ ورځ په وزخ قدرت 
وعوند نودئباتر دهنرسره هم سختمخا لفت 
پیل 


شو «نوربیا» 








































ادوذٹ, اك بسوی‌نار لیا ___ 


تحربه های گذشته بمن آ موخته 
است که افراط در سی سے جه 
| افتضا کات نار می‌آورد وهن نمی- 
خواهم مفتضح شوم ومورد تمسخر 
دیگران قرار بکیرم ۰ چون نظا یس 
آنرا حند بار دیده ام . 
1 دیگران سر مست و خوشحال 
آل وصتمیمی ٥‏ توف واد 
| در هم میلولند انگاد همه چیز را 
از ناد برده اند » جز خود شان ء 
| جز آن و ضع و حالی که دارندوجز 
صمیمیت کذا یی و ساختگی » مثل 
یم بل دام 
اشناسند و یسالہا است حنین محیت 
و بکر نکی بر خود شنا ن و بر جح 
| شان سایه افگنده ه 
هر لحظة که میگذرد » خنده ها 
و دوستی ها ما به 
و رش گذشته بیدا میکند و هر بك 
| سعی می کند بر دیگری سبقت‌جوید 
8 تار کے دور تکتی دور تر اززمانی 
| که همدیگر را می شنا خنه اند برای 
هم بگو ند و در ایثکار با همدیگر 
ا مسابقه بد هند و حقیقتا هم‌مسابقه 
مبدهند و فقط من در این‌مبان هستم 
| که نه حر فی میزنم و ته تساربخی 
برای آشنابی خودم بادیگران بيا د 
| می آویم ۰ 
ظز مق آند » حواد از این‌وضع 

نار اشی اچ گنا کے ۰ ا د ھت 
| مبخواعد » من برای دیگران بگویم 





| که : حو اد روز گاری نامزد من دو ده 
ات « لوز کاری .که ممگن ۱ ست 
92 را نمی تا حه استت :د و از 


| این حبت من بر شما برتری دا دم 
ا که ان میزبان دست و دل باز »› 
| امن صاحب خانة که‌شما حلقه اش 
کرده ابد و برای حلب تو جسمپش 
[ هرفنی را که آموخته ابد وبیاد دار ید 
| مببرید» بمن نزديك تر از شما 
است و من مستحق‌تر از . 
۱ زشته افکارم را صدای‌محسن‌خان 
| که خر و گرفعه اس » پاژه 
. از مبان دوزن وبك مزد 
ایند و خودش را تمن مر سا ند 
لاد میگوید : 
کس ٢‏ 
بعد صدایش بلند تر میشود : 





ناد ذاشت از: لبلا - تنظیماز : دیذبان 
- للا : جه شده ؟ نو جرا که ی کم اراتا دق 
تغییر کردی و مانند شبپای دیکر جیزی خصو صی ومحرمانه داشد . 
نیپ ہیں میکندو 
- کدام شبہا ؟ 
پوز خندی مير ند : 


در 
میگوید : 


- از این جواب خو شم ا مد . 


ها بت ی ی که گردهم جمع بعد دستم را میگیرد : 
میشویم و خوش ميگذرانيم . - بيا لیلا! بیا! بتر است با 
سخبرل میگنی امن‌هیچ تغییر ی مہمانان من بپتر و بیش ر ۲ شتا 
نکرده‌ام ! توص ` 
جواد ۰ کج و راست می شود و انگشتانش بازویم را فشار می 


خودش را نما مير ساند و میگو بد : دهد و من با ملادمت بازوم از حلقة 


غا فا تان 45حصومی‌نیشت؟ انیا تس برفن ی لس .میت 

محسن‌خان با و قا حت میگو با گویم : 

- آگر خضصو صی نود » مير فتیم ے 2 خن جع اد هنت ی کار 
بیرون . دلم میخواهد با مشت به بی موردی است › آدم و قتی بکی‌از 
دهن خسن کان بکو بم » اما جلو آنپارا شنا خت ۰ مثل ابنست که 


خودم را میگیرم و 


eI elm 27 


میگویم : همه آنپارا شناخته است . 
۷ ۷ 5 ۰ ۷ ۱ ۷ ۱۱8۷۱۱۱۰ ۱۱8۱۱ 
4 ۰ ۰ ہیپے ے ۲:۰ ۰ 
خوانندګان عزیزژوندون 
لیلای عزیز 1 
من‌هم مانند صدها تنی‌دیگر که‌به ژوندون‌دلیستگی دارند وآنرا میخوانند » این مجله‌را 
میخوانم. را ستش را بخواهی یکی ازهمین‌نماره های که زياد وقتي از آن‌نمیکذرد. در 
2ع فحه وت به «روز نه‌یی بسوی تاریکیپا.نوجه مرا عکسی جلب کرد که فطره‌آشکی در 
و کونه زنی لغزیدہ ء در چشمانشی اندوه عمیقومحسوسی خوانده میشد ء وغبار غم ناشناسی 
ّدر جہرہ اش پاتیده است » کەباین تصویرحان می بخشد . وقتی این عکس‌را ديدم ودر 
۶ صفحه مقابل نام ترا "«لبلاه خاطرة گنگی درذهنم تحريك شید وغم بزرگی در دلم چنگازد. 
تمام اندوه ترا درین تصویر بیجان یافتم وانگیزة وادارم کردکه هر طور شده شماره‌های 
ءقبلی ژوندون دا پیدا کنم . 
گرحه درپیدا کردن ۲۳ قبلی‌ژوندون به‌شکلاتي مواجه شدم . بخاطر آنکه زمانی 
( ای دیدیان یاد داشترای ترا تنظیم نمیکرد وبه‌نشر هم نمی دسید . سیر حال نیروی 5 
و جاندایی سان يك‌حل به بزرگث|زمن مبخواست که‌روزنه راسر تاپا بخوانم و باد داشت های ءٍ 
گرا که فربانی هوسبای زودگذد مرد گناه‌تاری. شدی خواندم . نو درحربان عادی‌زندگی ج 
و رفتار حادثه‌بی شدی که برای جواد وامثالش‌لذت می آفریند و برای دختری پاکی چون ٍ 
٤‏ توغم مبزابد و ثمره اش اشك حشمان توست‌که‌جون خون دلت برگونه عابت بی‌حابا فرو < 
می لفزد ويخ میزند . ولی .بااین همهءاین‌اشك‌ها در واقع اك ندامت نیست طرش و 
حسر تی است‌از دورانی که این حادله زندگی‌ات‌رادگر گونه نکرده بود » گفتم اشکی‌پشیما 
ليست ۔بلی ؟ بخاطر 1 نکه تو درین ماجرادخالتي نداشتی که یت ھوسہای ار 
چو بائمد بلکه دیگران و سر نوشت ترانه‌ابن‌بیراهه کشاند »که از نظرهن اين موضوع راج 
این حد سخت گرفت که همه چیز رافراموش کنی وزندگی را برخود تباه سازی ۰ 
جرا دوح‌تو حون غباری در اطسرافط ابن»اجرا سر گردان است وجراخودت دا به‌دست ‏ 
و خود به زنر غمہا کشیده اي ؟ بخاطرآنگه توژکر میکنی دیگربرای همهيك دخترسیاه کار ع 
وو موسباز هستی . وبا شرایط حکم میگندکه‌تو بايد همینور فکر کنی ولی این ظاهر 
٤‏ موضوع است . واقعیت عمیق ترا از آنست که گاهی آدم در شناخت آن اشتباه‌هیكند ٤‏ 
غٌ اگر غیر از این باشد پس تو باید یگانه‌دختری باشی که زندگی باتو سرناساژ گادی ے 
چ ساز کر ده وباین حالت انگندی هزاران دختردیگر را هیشناسم که حادثه های‌از بن‌دلخراش ] 
ا ترزندگی شانرا رنگك زده است ۰ 
: انن سغنان دا برای آنکه تو واقعا اززندگی رنج میبری برایت نوشتم . 
و وسلوؤل شده‌ای واین مرض‌زندگی‌ویران‌کن»بخاطر فشار یکه بالایت می آورد تراد بستر 
انداخته سع یکن عاقلانه ترفکر کنی . زندگی‌فقط همین چہار صباحی است که ایشبمه رنج 
ء وغم را نمی ارژد .۰ 
ه داستی تو سر گذشت خودت دا می‌نویسی‌و,دیدیان» تنظیمش میکند آنچه تابحال ازیسن < 
ا باه داشت هاخواندم قصه توست و حادتة که‌مسیر زندگی ات دا عوض گردہ ولی تابحال 2 
۽ بابنجا پرسیده ای که پس ازین در زندگیحه مبخواهی . ازئو تمنی میگنم ابنگار رابکن 2 
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۱۱/۸۸ ہو رڈ سے‎ ۷ ne 


RIT TOTO 


۱ ۱ ۹ 


بر سل یل اون سا 


ژوخواستت رابگو یس از آن من‌هم مبتوائم‌تصمیم بگیرم شاید بتوانم کمگی برای تو 
E‏ 
نکٹم 3 

من يك جبز را خو ب میفیمم وآن اینکه‌توباید تصمیم بگیری ء يك تصمیم عافلان ° 
#حراکه تو بایدواقعا ازین‌حالت ثجات‌پیداکنی‌تو هنوز خیلی حوان هستی . حبش ب کی 
*بنطوری ضابع شوی . غ کاڈ 


١۱: نم‎ ۱ ۱ ۵ 


ژ با نش منگیرد : 
- تة ء نه ! نماید ابنظورقضاوت 


کنی . هرکدام ایضبا برای خودشغل | 


حدا انه داز ند ء شخصمت جداگانڈ 
دارند . حت . 
جلو حر فش را میگیرم و می 


گویم : 

_ در مورد شغل ممکن است» اما 
درز می رد شخصیت گمان نمیکنم . 
حرفم را باتکان دادن ذستش قطح 
میکنذ وگو 

سے تو میخواهی اذ یتم کنی . 
..دوستان من‌آدمپای.». 
سکوّت نکد و گیلا سنش را که 


دوستان من. 
خالی شده است پر میکند و ادا مه 
مید هد : 

ے دوستان من آدمپایی اند کەتو 
شوی 2 

چشم در جشمش میدوزم و میب 


! من په آشناپی دوستان 
مطمئنم دو ستان 
تو مثل خود تو اند » و قتی تسو 
برای من ۱ همیتی ندا شته با شې 
آنبا هم ندار ند . 


ری مار ع - 


صورت جواد از سر خی‌به کبودی 
می گراید » می بینم بدنش میلرزد . 
هة بدنش میلرزد » با چا ن 
برآمده یکقدم یمن نزديك می شود » 
انگار مبخواهد ز پر مشت و لگدم 
بااینکه از جایم 3 کی 


. جواد درست رو ڊرو یم 





به دپواز مقابل درست زیر 7 
قاب شده ای میکوبد. کیلاس د 
سر و صدا می شکند و محتو یا د 
آن با طراف پخش و پرا گند 
میات و 

همپمة اتاق یکباره فرو مې نشینا 
و سالون را سکوت نائبانی سم 
فرا میگبرد . نگاه مپمانان بصور 
حواد مق نشیند و بعد متو جه ۰ 

















۔ 
آ تعر 





(ویتو شا) بلغاریی د غرونو یو 


روینوشا) دبلغار پې دغرواو ہو 
کیری »په اوړی کی خوره موا چید 
8 وی تچ صات شوی 
توگھ راوخی اداربہو فواری چسید 
سپینو تیگو باندی را بریوزی اوتك 
سپین خکونه اوپه زړه پوریغږونه 
کویء اود تکو شنو چمنونو نندارہ 
واقعا ښه اوزړه را سکوونکی‌بریبی 
عمدارنگه په ژمی کی د سپیسنو 
وااو رو غوندی‌اوذسکی لوبو دپارهد 
پاغو ندی" پشان نرمی زمکی سری 
دینه راکازی چید رخصتی وختونه 
پکی تیر کاندی. 

دننی بلغاریا دمجلی خبر یال‌لیکی 
بوه یکشنبه چی‌بی غوست دویتوشا 
تفریج خای ته لاپشی نوپه سروایس 
موټر کی‌بی‌ماری فرانکوزه هر‌ناندس 
سره‌یی تصادفی کتنه و که نوموړی 
يوه گانایی میرمن ده‌چی دطب په 





خانکه کی تحصیل کوی. 

په لاره کی دهفی دری کلنه لور 
دخیلی مور خه په طفلانه مخصوصة 
لبجه پرله پسی پوستنی کولسی 
نوموړی دخپلی لور دپشتنو بمباری 
په‌خندا منله اوپر پراخه" ټنډه دمور 
اود هفی دخورلنیار خواهر خوانده) 
بوئیکا لخوا ورته لازم خوایونه ور 
ل 

کله چید مود به زړه کی ل 
څخه را ښکته شوه »دغه کوچنی‌جلی 
(ہاتریکا) په زیاته خوشالی سره‌بی 
اخوا دیخوا منډی وھلیء دیو کوچنی 
گروپ سره یوخای شوا» جلی له 
ډیره شوقه مخکی خغاسته. کله پۀ 
ناخابه ولوئیده »پیرته به پر خندا 
شوه خبلی مورته به راتله اويا خو 
به‌دترور له لاسونو څخه نیوله چی 
په ګډه سره روان وو. 
بوئیکا زماهم صنفی اوخوږه ملگری 


ژباړه: سخی انتظار 


لیو ہے مسج مر ہیی 


نو به‌زره کی ہو خور ملاقات 










ده. فر! نکوزه دا خبره یی وکړه 2 
او وویل جی په انستیتوت کی ټول 
نارینه او جینه محصلا ن ز مب 
ملگری دی او ډیره شبه و ضفه 
کوی هغه وخت چه زه د مرستی | 
ارنیا احساس کړم هیخ بو پسی 
له مر ستی خخه خان نه‌زغوری . 

نوموړی ددی پو ہمتنی په‌خولاپ 
کی چی ولی یی دطب په‌خانکهکی ۲ 
تحصیل کری او خنگه بی‌ددی‌مقصد 
دترسره کولو ذپاره یی بلغار یسا 
غوره کری ءداسی وویل امیر می 
«سیلا لامن» پخوا په دی هبراد کی 
يوه موده تیره کړیوه او په عیسن 
حال کی ددی خای د میر منلو 
پولنی مر سسی سره یې ددی د 
تحصیل د امکاناتو په باره کی 
غریدلیؤ او وموری پدی پوره باور 
لاره حه دلته دنجنو دار ه 
مخصو صا زده که ویر چا نسونه 
لری »دلنه د خارجیانو سره دیره 
ښه وضع کیری ددوی میلمهپالسی 
دستایلو وړ دی »نو خکه زه‌دخیل 
مير ه په مسوره دلته راغلم »خو ما 
چی میخکله دخپلی کورنی له حلقی 
خخه د باندی زیات وخت نه ووتیر 
کری »کومان می کاوه چه لږهموده 
وروسته به د وطن ياد پسی خپه 
شم خونه , دلته هم ما حقیقی 
ملگری و موندلی او پدی نسبتا 
اورده موده کی دلته دیره خو ښه 
ہے 


داچی شنگه خپله لو مر نی اولادیی 
دلته وزیرول او »اوس خنکه ددی 
رو زنه او با لنه کوی » په عیسن 
حال کی خپلو درسو نو ته مم 
خان رسوی پدی پول تفصیلات ور 
کر , له واده نه می خر میا شتی 
تیری شوی وی چی د تحصیل په 
نیت له گا نا څخه بلغاربی ته‌راغلم 
کله چه دزیرر يدو نییه نژدې شوه 
نو پەروغتون کی بستره شوم چی 
واقعا یره دوستا ناوضعه راسره 


پاتی په »مج کی 
ژوندون 








YEP‏ حتف 
د١١‏ مخ پانی 


دحنوبی قطب لەسپینودینتوا کنگل‌شو9... 





نیوزپلند په سکاټ نومی اجه کښی 
یم‌چه دامریکا یی (مك‌موردو) نومی 
ایو په خلور کیلو متری کی پرته 
ده. دلته لین خه حاوره لیدله کی ی او 
بوتود لمرد اروپا دییر سخت ژمی 
6ك ات وی سای دابوی 
ددغی ای نابلوته می ستر کی‌لویری 
دنری دخو لویو سشارونو شخەدمغی 
فاصله په‌دی دول ده: 
لندن- ۱۰۵۸۸ کیلو متره 

مسکو ۱۰۵۰۱ کیلو متره 

پاریس- ۱۰۲۸۲ :کیلو متره 

«سلو ۱۱۰۸۵ کیلو متره 

6 ۹ ۱ سا موہ 

(بیل وب) ومی مہندس چه ۲۱ 
کلندی اوحکه اوقوی ونه لری» اود 
دغه خای دعملیاتو مشری په غاړه 
لری زما لیدو ته راشی. 

نو موری هغه خوان پوه دی چه 
په‌جیو فزيك» يخ پیزندنه »مخکسه 
پیز ندنه »زو نداپیز ندنه!وهوا پیز ندنه 
دیوه متخصص په اندازه پو هیر ی‌او 
ددغی اډی ۱۱۲ تنه پوهان او کار 
کوونکی بی‌نر خارنی لاندی کارکوی 
نوموهی دلنه ددغی ای ودانی چهله 
کلونو خخه پخوا چمتو شری وی 
بشپری کی‌بدی. 

(بیل وب) تردغو ودانیو لاندی 
نونلونو هم ایستلی دی چه لس 
خانگی لری اود استوگنی مر کزو‌نه, 
شخصی کونی» دخوراکی اود سون 
او نورو لوازمو او موادو دذ خیری 
خایونه ۰ پکښی شامل دی. دغه په 
ذیه پوری تونلونه تقریبا دقطب په 
او کشی شته. 

ځکه چەد پخنی درجه په مغوکننی 
لزہ اوتر صفر لاندی د٢٢‏ درجو په 
شاوخوا کی ده. 

په دغوتونلونو کنسی چەترکنگلو 
لاندی د٤ا‏ او۲۰ مترو ترمنخ ژورو 
کی کیندل شویدی» دتودو او 
سرد لوبو نلونه» دسپوبی عصری 
وسایل» برښنا اونور وسایل شته. 
په‌هغو برخو کسی حه برشنانشته» 
ذکازو له‌معمو لی‌خرا غخخه کار اخستل 
کیری اوپه زیه پوری خبر ه 
داده چة دیری تودی بخاری همد 
اخیستل کیری اوپه زره پوری‌خبره 
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سقف اود یوالونو کنگلی نه ویلی 
کوی. 

پیل دب وائی چەد برښنااو تہو بی 
دماشینونو دفعال ساتلو دپاره له 
بودول مخصوص دیزلی جنرپتر خخه 
کار اخیستل کیرری او الوتکی‌معمولا 
دسون دموادو په سل گونه دوه‌سوه 
لیتریز بیرلونه دوی نهرا وړی او 
تور نفت ددوی دسون بوازنی ماده 
ده ۳ 
کو م خطرچهذجنوبی قطب اوسیدو نکی 
تہدیدوی »چوپتیا او يوا زیتوب دی 
جه‌د دوی دپاره زیاتره روحی ناوری 
بیشی را وروی اوله همدغه امله ده 
جه‌زیاتره پوهان له‌یوه کال نه‌زیاته 
موده پکښی نشی نیوولای. 

امریکی» شوروی اتحادء فرانسه 
اوبر تانیه دی‌ته اپشول چەد روحی 
مسایلو دمربوطو پوهانو هیاتو نهد 
دغو پوها نو په اخلاقو او روحیاتو 
باندی دقطب داغیزی په باره کښی 
دخير نی دباره خیلو اهوته ورولیری 
او نتیجه بی‌خان ته معلومه کری. 

به قطب کسی زما لهچیرو حسامو 
ورخو خخهد ه» دریخنی درحه شردی 
اندازی زیاته‌ده‌چه (یان سترلینك) 
ددغی ای خلاود پیژندونکی راه 
وایی جه‌حتمی پوساده خوخنده هم به 
دغه هوا کښی بوه انیل ژوندنشی 
کولای بان ستر لینك) کا ناداابی‌او 
دلینگتون دیو هنتون استاذ دی. 
نوموری زيار ایستلی دی جەدخپل 
(ودل) " نومی مرستیال په مرستهپه 
دغه قطبی دښته گشی دوحش یو 
ویوکی بن‌منخ ته داویی دی. 

مگر به‌دغه ای کښی لە(بن)شخة 
خبری کول ه رشتیا جەد ختداور 
ده‌او سربیره بەدی دیوه وك جوله 
کب‌نه پرٹة نی بل مه لاس‌ثه نادی 
ورغلی. 

قطبی نوك جهیو دروند وز نه 
حبوانل اود ژیات غور خاوند دی یو 
مخصوص دول لری. 


ولگ یی تك تور او ملیدو نکی‌دی 


اومعمولا دخ دغروئو به سوا حلو 


اوهغو برخو کشی چهد گنگلو په | 


والی بیلر وی او حبوان هشه‌ماتولای 


شیء ژوند کوی. فوك کله چه هغه 
سوری تهچه په کنکل وکښی یی لیبی 
ننوزی اوخان بهاو ہو کشی اجوی» 
خپل سرجکك نیسی اود سوری له 
دننی خخه تنفس لوی او خوکرپی 
په‌همدغه حالت پاتی کیری. فوك 
کله چەد واوری اریخ دپاسه غز بری 
ترپنخو سو دفیقو پوری په یوحالت 
پاتی يږی اوکله چه‌اوبو تەنٹوزی 
ثر۲۰ دقیقو پوری یی پنه‌نه لکیږی. 
دغه حیوان چاته زیان نه رسویاو 
عیخ خطر نلری اویوازی منظره یی 
پهزړه پوری اوویرو ونکی ده. دغه 
عجیپ حیوان مہاجرت هم‌کوی اوپه 
یغ‌لری دا(راس) دخلیج سواحلو او 
نورو سیمونه چەیخ کم تاذ اود 
ماتیدو وردیء خی. پان ستر لینگک 
راته وویل لەدی امله جه‌دغه حیوان 
دکانسرد دحلبی قوطیو او وروسکو 
سره زیانه مینه لری. 

پوهان هغه نه ددغو قوطینو په 
غور خو لو سره حتی په دی بریالی 
وّاکی خکه حه دغه حیوان نومرری 
قوطی په لوبو کسی له‌خان سره‌ویی 
اوخو میاشتی وروسته یی بیرته دا 
وروی .دغه حیوان له‌دوو خخه‌تردری 
متره بوری اورد والی اوله ۱۲۰خخه 
تر ٦٦١‏ کیلو پوری وزن لری. 

کوم بوازنی رنگت چقد سین 
ادست اوقطبی آسمان ترعنخ لین 
کروی وله سین ورز گي 
/دی, نخکه چه‌دغه حیوا نات يو خو نخواره 


۵ 





دښمن لری‌چه‌فطبی ویو کی‌الو تونکی 
دی او(اسکوا) نومیری. له‌دی, امله 
چه‌فوك چه‌زحمت سره خان خوخولای 
شی اوډیر تنبل اودروند دیءزیاترہ 
وختونه دستر پا پاخوب یادیخو نوله 
مانیدد خخه درا پیدا شوو تپونوپه 
اثر ددغو الوتونکو زیات شمیر وله 
دهغه په شاوخوا پیدا کیږی او 
بخپلو تیرو مښوکو سره دهخسنه 
وجود نبی کوی اوغوښه او دینه‌یی 
خوری اوبه دی پول په‌دغه قطبی 
دښته کسی یوه‌زره‌دردو و نکی منظرہ 
منځ ته راخی. 

د (سکاټ) اجه چه‌په نوی زیلاند 
بودی ارہ لری اوبه ۱۹۰۷ کالکینی 
دجيو فزيك دکال دشروع په‌مناست 
منخ‌ته راغله» به‌حقیقت کیج 
کامنویلت په هیواد پوری مر بوطه 
دهمچه برتانیه» استرلیاء نوی زیلاند 
اوجنوبی آفریقه یی په اداره کولو 
کښی گیون لری .ددغی ای په 
جوویدو سره (سراد موند هیلاری) 
دعمالیید څو کی نامتو نسخیرو و تکی 
هخه وکړه چەد خلورو یخماتوونکو 
ترا کتو رونوبه مرسته دقطبی‌ساحی 
بوله شاوخو او وهی. 

نو موپید ۱۹۵۸ کال دجون په 
دریمه نیته ددغی اډی له‌جنوب څخه 
وخوخیدتر خوچه لەقطبی کپری خخه 
تیر شی اود قطب په‌پله خوا کښی 
دامریکی اهی ته‌ور سیرری اویو نامتو 
جغرافیه پیز ندونکی هم ود سره و. 
پانی په ٥٥م‏ خکی 





صفحه ۲۳ 








سسیده‌ها) فنا ۲ رام ات 


باز هم سینمای شوروی ١‏ ز 
قاحعه بزژرٹٹ تا ریخ آدمبان صسه 
میگوید . منظورم جنگ چہا نی 


دوم و سیا هکارببای فاشیزم است , 


بد پنصورت»فلمد سبیده‌ها اینجاآرام 
است » دنباله پی ء با پار چه بی ۰ 
از رشته درازیس ت که سینمای اتحاد 
وروی از رویداد های جنگ چہانی 
دوم تنیدہ است ۰ 

اگر چه تمام کشور ها یی که به 
ریکوا آزین کا رو ایآ کر ین 
بر داحتا ایو ۰ نہ جنک درا 
718 و وچ یں ا © 
ۆن در هنز های شان منعکس 
ریاغته اند» ژلی در هیچ کشور ی 
شاید برایر به اتحاد شوروی این 


ادن ۳79 بششگیر سر او 


پسترده تر نباشد . البته ارزشی 
8 یت انعکاس تلحر ج 
ات 


لال اناد یری ادر خقات 
فان جد به افزاری مبدل گشت و 
له اور فاشیزم به کار افتاد 

۲ اورده‌های سینمایا نحاد 


مہمترین فر : 
منگام فلمہای وت 


شوروی درین 
مود 

درواقع . فلمبرداراں 
لک بان به جه رفتند ودرشرایط 
ر و خظر ناك رو یداد ها را 
ثبت کرد ند 

در همین قطا رکرو هی 
هنگا می که ۲ لمانا 


مها تخد 


دشموار 


از فلمبرداران 
ری ا نس نود يك شدند ۰ کارشان 
یا آغاز گر ند 2 ادن گروه فلم 


اژمان اشغال برلین‌ادامه 


پردارات 1 
کاز د قص4عاقی 


باقت . محصول این 
جن کٹ کمیر مسہتی 6 ایس 


2 و را در 
مج پی ملیون عتر فلم را دربیر 


گرفته است 
بپمین صوزت 
کار من ۷ 1 واسیلی بلیات 


زوسن 
0ب - - +42 + لی ریز من »ود یگرا ۵ 


را به دست اودد ٠‏ 


. این‌فلم 


قلسہاق متنك 


آوازڈ ہا تی 
در آغاز فلعہاق EEE‏ دربارڈ 
اش 2 غالا نداق کرو ناهی بود 
که هر یی واحدی ١‏ نبا زاسصعم 


os‏ اد . درین فلمای قپرمانان 


صفحه ۲۶ 


سای ٭ حون چا با ال ٭ 
ریا کسپیم) و (السکندر نیفسکی) 


TO 
مگ شا‎ 


به صطلاح ازمی ازدلیری سربازان 
شوروی سخن مبکفنند وخشو نت‌و 


بزدلی دشمن را نگوهش وهمسخره‌می 
۳ 


کردند . متطور تقو بت رر و حیه 


- 


د تا 
3 و می ۱ 


ابن فلسہاق 


کاورق و ہی یں سی ہو 
سان ۲۳ ۱۹ فلمپای ۳ مل 
داستانی در بارڈ جنگ روی پر ده 


مان مو لی ال می 


1 وچا رمس ٠ک‏ ا ا2 a‏ 2 ش‫ 








از: «ررن) 





دفاع میکند ‏ » 
اینمپا نام برد . 
بابه پایان رسیدن‌جنگ وشکست 
فاشیزم: سماختن انپا یک از بچنگت 
مایه میکنرد 
اکنون که در حدود سی ساماز با بان 


« تعرض» و مانند 


به پایان نرسیدد و 


کیت ا مکذازد پان هم تما سی 
شوروی هعه ساله جندین لم دربن 
زمینه رزوی برده می آورد که فلم 
« سمیده ها ابنحا آرام است »نمو نه 
ازالن قلمیا مبته اند نود 

جنگ بزر گ وفرد کوچك 


نم 


صحنه های مختلف اژفلم سپیدہ ها اینجا آرام است 


فلم لا سنییده ها اپنحا آرام‌است» 
از نظر ساختمان و جر بان رو یداد 
جرا وه دو بخش تقسیم میتواند شد. 
نتحسوگ ؛ رنحی که این حنکت س 
حند ادم تحمیل رده استت و این 
آدمپا نمونة آدمپای‌بیشمار د یگر 
هسند دوم» سر نوشتی که جنك 
برای این آدممای‌رنج دیده‌ومصییت 
کشیده بہار می آورد . 
در خلال این دو رویداد اصلي روبداد 
دیگری هم شکل می کیرد که‌نفریبا 
باجنگٹ پتوندی ندارد و درشرا بط 
غیر از جنگ نیز امکان بذیر میتواند 
اد این ری اد ر اتی 
سرشت عاطغی آ دمیان عنارت‌است 
از مبدل شدن حالت ہی تفا وتی به 


محبتی عمق واستوار . 
بقبه در صفحه "۵ 








ھا 











جهرههای تابن ای د انش و موا 


رق 














کی اتوج وی 


(معلم‌انی»انه 











در اوایل قرن دهم مرکز خلافت 
(بغداد) دچار هرج ومرج کرد يده 
آرامشی خود را از دست مید هد 
بغل وتا وجنگپای ملوك الطو ایفی 
شدت اختیار میکند وفارابی نا کز بر 
میشود از بغداد په دمشق پروداما 
بدون آنکه در آنجا اقامت کند »راه 
مصر در پیشس میگیرد .اودر کتاب 
خود موسوم بهھ «السیا سه‌المد ینه» 
باد آور میشود که‌تالیف این کتاب 
را در بغداد شروع نموده ودر مصر 
به انجام رسا نده است .سپس په 
دمشق بر میکردد وباسیف الدو له 
ابو الحسین بن‌عبدالله‌ین_ حمدان‌التغلیی 
۳۵٣ -۲۲۳۲(‏ ھ ) می پیوندد (۵ ) 
وطوریکه القفطی مینو پسد سیف 
الدوله مقدم او را گرامی میدار د 
وبموقعیت علمی ومنز لت فم او 
بی میبرد بمصا حبت خویش بر می 
کزیند ()- 

فارابی اواخر زندگی خویش را 
در کاخ سیف الدو له سپری نمیکند 
بلکه به تنہا پی در آغوش طبیصست 
میگذرا ند وبقول این خلکان «غالباً 
اقامت وی در دمشق در محل تحمع 
آب پا زیر در ختان باغ بود ود ر 
سب موا ضعی بتالیف نتب مسج 
پرداحت ہ ڑ بقول وی «فارا ہی 
در جستجوی اہدیت در جہان عقل 
میز پست .فرما نروای دنیای عقل 
نود »اما از حیث متاع دنیوی فقیر 
وتبید ست بود» فقطکتبٴء پرندگان 
وگلہای باغچه برای او سعا دت و 
مسرت می بخشید » (۷) 

ابن خلکان میگو ید: او برهیز- 
گار ترین مردمان جہان بود په 
امر دخل ومسکن هیچگو له تو جہی 
نداشت سیف الدوله روزا نه چہار 
درهم از بیت المال برای او منظور 
کر ده بود واو با همین قناعت یہ 
کرد ۸ :` 

فاراہی در اواخر زند کی گا 
شاعر ومتفکر آزاد منشس سرب 
«المتنبی» آشنا شد وبالاخر ه در 
سال او محر ی مطا بق 
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سال ۹٠۰‏ میلادی در عشتاد سالگی 
زندگی را پدرود گفت ودر شپر 
دمشق به خاك سپردہ شد . 

فارابی از تام علوم مروج زما ن 
خوداطلاع وسیع‌داشت ودر مناظرات 
علمی چیره دست پود وز بانبا ی 
زیادی‌میدا نست‌واز جمله پزبانبای 
تر کی ودری تسلط داشت ودر 
زبان عربی ہاو ضا حتی آميخته به 
TELES‏ کته 
بوی نسبت داده شده گفته میشود 
که فارابی بنمام السنة جہہسا ن 
«هفتاد زبان »حرف میزده است ٠‏ 

فارابی بحیث يك دانشمند 


واقعی‌از اعتبار وحیثیت‌بزر کی برس 
خور داریود يكفتة این خلکان آ و 
بزر گترین فیلسوف جہان اسلام 
بودودر ہین آنان کسیکه بدرجة 
فتوان ایی نز سدوجود نداشتواین- 
سینا از کتب وسسخنان وف در 
تصنیفات خويش استفاده کرد . 
شہن زوری ادر كاب «ترهعة 
الا رواح ورو ضته الا فسراحء در 
شرح حال فارابی میگو ید «ابو علی 
شاگرد تصنیفا ت‌وی بود ». انسان 
عنگا میکه می بیند ابن سینا آراء 
بیرون از حد حصر خود را حتی 
بدون تغییر لفظاز فارابی گرفته‌است 
صحت این گفته را حسس میکنددر 
فلسفه او کمتر جیزی وجود دارد. 


نص فاراہی 


سس سے 


ےم میس 








که اصول آن از. فارابی e‏ 
باشد 6(۰) 

دشا e‏ 
آیدا بو نصر فارابی انسا نی‌ژرف 
اندیش .سخاو ت پیشه آزاد منشس 
وطنپرست ۰ صمیمی و خوش قلب 
دودو با حا بنکه‌مط لعات‌ومعلومات 
زیا دی درباره علوم وفنون مختلف 
داشت وآنقدر پر شپامت بود که 
هزار سال پیش ازین فکر ایجا د 
بك دولت جہانی را پخود میداد» 
مع‌الو صف فو ق‌العا ده متوا ضح 
برد ومایل بوددور از مردم درآغوش 
واز عمتن, رمکنر باس اراد 
شیب کردان خود این سینا واین زشد 
که آوازۂ شہرت شان سر عت 
در شرف وغرب 
پیدا نکرد 1(۰) 
فارا پی در تمام سا حات علو میکه 
در روز گاروی معمول پود رسا له 
حایی نوشت هشکل است توان 
تعداد محموع آلار فارابی را تعیین 
چا نا مت لی کر ده ا 
اسلامی وغربی مخصو صا درا ار 
این اصيبعة القفطی. دهخدا» م 
کش ایم ی رم مک 
تعداد مجموع کتب فارابی از ۱۰۰ 
نر ہے 


سجید ءمعرو نیت 


مںپ ہے 


ره) همان الر ص ۷۷ 

() علی بن یوسف القفطی‌تاریخ 
الحکما »چاپ‌ليپزيك ۱۹۰۳ ص۲۷۹ 

(۷) ت. ج. دی بور «تاد يتج 
الفلتفة فی الا سلام »ترجمه وتعلیق 
محمد عبدا لبادی اہو ریده ,چا پ 
مصر ص ۱۷۵ . 

(۸) وفیات الاعیا نہ ص ۷۷ . 

)٥(‏ تعلیق محمد عبد الہاد ی 
ایور ده بر «تار یخ الفلسفته فى 
الا سلام» ج عصر ص ۱۵۰ . 

رت دکتور بدیع .ن. شہسوار 
اوغلو فیلسوف بزر گ‌مسلما ن ...» 


صفحه ۲۵ 





سرار 


چ مجروح شده بود. نیزحالت مرگث داشت 
8 شیبل بزحمت زیادکارد داازدست سیلٹسا 
6 رقت ودوسیلی سخت وخشن هم روی‌دهان 
دخترك گوفته ودرعین زمان گفته بود ": 

د معدرت می خواهم پرنسس عزیز ! این 
جانور عاوقتی خون به بینند دیوانه میشو ند 
Ee‏ 

مرد بدوی که سلینا رامحکم گرفته بود » 
6 دستش راروی بدن اوبگردضش در آورده بود 
بعد برگشته برفقایش حيزي گفت وهمینکه 
و باسر بعلا مڈ مواففت اشاره کرو‌ند»‌هرد 
سی انگشت خودرا دریقه سلینا فرو برد 
٭پیرا هن اورا به صور ټوحشبانه درید. 
ووآن تن وہدن پرنشاط وشوق انگیزداعریان 
کرد ونازه انگشتائش به اذیت قسمتہا ی 
8حسان بدن سلینا دوباده آغاز میکرد که 
8 بيك اشاره شہبل موقف کردید ۰ شیب( 
8به سلینا گفت : 

- ایشا اشخاص ہد وهرژه ئی استشد ۰ 
می خواهند + e‏ حطور بگویم ۰۰ باشما 
همبستر شوند . 
- حگونه میتوانم ازآنها جلوگیری کنم ؟ 
شہبل جوادادر : 
د شما نمیتوانید مانم شوید ۰ ایسن 
8 فقط من استمکه میتوانم جلوشان دابگیرم" 
8 ولی اگرواقعا اذیت تان کنند درس خوبی 
® بر ای آپئده شما میشد تاجگونگی اطاعت دا 
8 بیلموزید وحرف شنو باشید. داز پان فتل 
نوم متصرف می شدید 
سلطا ففط گنت : نمیدالم ۰ 

سمل ادامه داد : ولی من اگراین لذت 
8رابرای خودم ریزرو داشته باشجم » بہتر 
9 خواهد شد. مایرآینده فرصت کافی خواهیم 


۳ : مرابکشء این خیلی دبتر 
ميشود واین یگانه راه نجات من است ٠‏ 
شیبل فت : خیر. برای من راه های 
دیگری هم وجود دارد * پدرت اگر بداند 
تودرحه حانتی قرار دادی چه خواهد کرد؟ 
#می آیذ وفرامی کشد. مگر اینظورنیست؟ 
ولی بہٹر ااینست که خودت تصمیم بگیری 
٭ربای پدر ت باین قضيه داخل نشود. 
1 تعد بسوی اوباشان خوددیده چند کلمه 
6 فت وامرداف دخبتررارها مشد ٭ سلینا 
8 همینکه آزادشدپیراهن پادة خودرا برداشته 
8 خودرا پوشاند وپر سید : 
۶ - قوب چه بايد کم ؟ 
8 - مغواهم بامن به انگلستان بپیائسی 
#وتحت نظرشخص من باشی وتاموفعی که 


من مایلم مطیع وآرام باشی» بعدا میتوانی 
ونزد پدرت سلامت برگردی ۰ 

۶ - جرا به آنگلستان ؟ 

8 ۔ برای اینکه نزد اکسوس برگردیم 
٦‏ 

0۰ 


صفخة ۲۰۱ 


نویسنده : جبمز مونرو 


ترجمة : دکتور شبسوار 





از اینعا با ماهمراه شوید 


کریج عضو باز نشستة سازمان امنیست‌ماورای بہار انگلستان است که‌پس از کشت 
شدن معشوقش «تسا» دریکیاز ایستگاه‌های‌متروی لندن» انتقام اورا می یرد وسپس ‏ 
ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافیئو هنزوی 


. درهمین وقت آقای لوھیس که‌درین‌سازمان سمت میمی داردهدوباده به‌جستجوی 


خیز خاور میا نه ماموریت "چدیدی‌را بیذیردواز جان ناصوس میلیونر بونانی وهمسرش 
فلیپ که احتمال دارد از طرف مخالفینانگلستان ربوده شده وبه‌وسیله فریفتن‌آنان 
لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گردد» محافظت کرد . 


چە ممم موم ممممممممه 


پرنسس عزیزء زیراتصمیمی‌که اوهی گیرد 
برای ماخیلی ارزش دارد ۰ 

ودرح لگفت توهم طعمة‌دام ماخواعی تی 
درغیرآن چگونه میتوانست کریج راازماجرا 
برور نگپدارد ؟ 

فصل هفدهم 

کر بچء درحال انتظاروگوش به آواذبودن 
برای وقایع بعدی» وفت خودرا با پیسادر 
اپارتمائیواقع ربجنت پارك بخوشی سپری 
میکرم ۰ اکسوس هم تحت نظرلومیس و 
دوکتور مایتو از مریض خانة که زنش‌ددآنجا 
تداوی شید خارچ نمهگردید ۰ لوهیس: از 
جانب دبگر درجهتتجوی دای بودگه شارك 
سوی وی را از وینس خارج کندو برای‌انجام 
این قصل کاریرسون رامامور کرده بود ٭ 
ولی کار برسوثت که درعن حال تعابمات 
خصوصی برای تو سعه خعالیت سرویسی 
مخفی درشرگ سانه میگرفت 8 درانجام کار 
خودناهنوز به جلب رضایت لومیس توثیق 
نیافته بود تاعاقبت میس فیجی تکلیفکربج 
راعه جه بابد بکند. روشن ساخت ۰ 

عمینکه تبلفون زنک زد. پیاگوشی دا 
گرفت ولحظة بعد از کریج گفت: 

زلی انام _فیحی, میب خواهد باتو صچجست 
کم 

کریج گوشی راگرفت وصدای فیجی دا 
شنید که میگفت : بلی» کربج» منم کربج 
یس ازائدکی گوش دادن گفست : بسیار 
خوب ۰ وگوشی راگذاشت * سپس برای 
اینکه باراهم درحر بان بگذاره به اوگفت : 
* - لازم شده‌است بروم ازاکسوس دیدن 
کنم ۰ 

- بسیار خوب» منہم باتو می آم ۰ 
عق ا مر ای ہے 


۱ 
میشود 
او برآمده بااصراراورا وادار میکند تابخاطر صیانت منافع انگلستان دریکی‌از جزایرنفت 





ماموریت است . بعداز يك لحظه تامل گفت 
راستی توحرابه‌گاربرسون روی خوش شان 
نمیدشی ؟ معلوماتش دراطراف مسایل تیاتر 
خیلی خوب است ۰ وقتی يبنجا آمد به او 
ازجانب هن بگوکه تراباخود بگردش ببرد ۰ 

پیا باناراحتی پرسید : 

- آیا ازمن خسته شده یی ؟ 

درحالیکه از رخسار پیا می بوسید ؛ 
جواب داد : 

ے يك ماموریت مہم راہمن سپرده اند 
که بابد بدنبال آنْ بروم ۰ دد بثمیاله هیچ 
خوشم نمی آید توتنہا ودلگیر اینخا بمانی- 

کرتی خوددا پوشیده برون رفت ۰ پیا 
نگاهی "بدئانش افگند وبا لحظه فکر کرد 
که دوستی اش بااوبپابان رسیده است ۰ 
خواست گریه گند ولی هیسرنشد ۰ لاجرم 
گوشی دابرداشت ونمہر گادیرسون راداټل 
کرد ۰ 
سرمایتو به کریج گفت: خانم اکسوس‌مرتبا 
ازشما باد میکند ومی خواهد از شمامعذرت 
ابخواهد ٭ 

سے اینکه حندان مہم نیست ۰ 

- ازنظر من بلی ولی او اضرار دار دکه 
ابن کا ر ضرور است . هصرف کردن‌او 
ازین تفاضا خیلی دشوزر است زیرا اشہم 
یکی ازپدیدم های هیروائین درکسانیسست 
که بدان میتلا هیشوند ٭ درعین حال عقیده 
يدا کرده است که خواهد مرد وهی خواهد 
قبل ازمردن ازشما بخشایشی گرفته باشد. 
اوبکلی به ابنموضوع اعتقاد پپداگرده‌است* 
ابن يك بحران است ۰ 

کرټج پوسید : آیااکنون در همین‌بحران 
سر ھی برد 8 

سرماتیو جوابداد: خیرء در چنان‌حالاتی 
اورا انجکشن میکٹم ولی هميشه که این کار 





رانمیتوانم ادامه بدهم بايد تحمل داشته 
باشد ۰ زندگی اوهم خیلی عجیپ | ست 
شور آن یز ژامی خواقد ۰ 

ے آباتداوی اش خواهید کرد 

- مجبورم سعی خودم راذریغ نمیکنم + 
دوست تان لو میں لی اصراد داند 
بیائید ۰ 

کردج تصور مبکرددرآن اتاق دوی بستر 
زنی سییدرنث رابالباس" سرتاپاسپیدخواهد 
دیدولی برخلاف دريك اتاق‌لوکس بافلیپائی 
سید پوش وبانشاط مواجه شد ۰ روی يك 
جو کی نشسته وپاهایش راحنت هم درزیر 
آن قرار داده بود“ دردست اويك پیاله جای 
دیده افیش ۲ یمام ازیبایق اوتعال ولنن 
برخورد شمان د رگشتهہ وتنہ) در چشمائش 
سایه بی ازخستگی وناراحتی جلب توصه 
مکرد ٭ بادیدن کریج درآستان درصدازد : 

- جان فحبوہمء پیاداغل شو- چای با 
چیزدیگری میل داری بنوش ۰ 

تریج بسوی بك بار سيار حرکت کرده 
بك ویسکی برای خودبردانشت وئلیپادو باره 
بحرف درآمد : 

- بیاابنجا پپلوی من بنشین ۰ 

کریچ پیش رفت . سر مایتو بدون‌سرو 
صدا روی يك جوکی شسته دفتر چهة 
یامداشتی راازجیب خود بیرون آورد وخطاب 
به فلا فت : 
ے آرام ہاش وفراموش کن که من اینچا 
اسم ۰ 

فلیپا روسوی کریج کرده با اشاره به 
سرماتیو گفت : 


- آدم وحشت‌ناکی است ولی لازم است 
احترام اورا داشته باشم ۰ کسی است که 
خوب مبدازد چه‌بایدبکند ۰ بوظیفه اش کاملا 
آشناست ۰ 

کریج تصدیق کرد : 

ے آری: ابلطور است ۰ 

ے جان » خیلی ميل داشتم ترابه بیج 
درذهن من يك چیزمرابیمار می کتسد ۰ 
نمیدانم ازکجا شروع کنم ٠‏ 

کریج» به آرامی ویسکی خودرا نوشید 
وسرمایتو به صحبت مداخله کرد: 

ے میخواستی ازاومعذرت بخواهی ۰ پس 
حراذمیتوانق 3 

فلیبا جواب داد : 

سے آه» داست است ۰ بعدخم شده دست 
کریچ رابدست گرذت وافزود : 

- حق بجانب اوست ۰ می خواستم از 
تومعذرت بخواهم ۰ من واقعا کار ها ی 
وحشت آوری‌کرده ام * 

ہے کر a‏ 

- توخودت میدانی من ازچه چیز هاحرف 
میژنم ۰ ایل‌من نودم که‌از دست گاریر نون 


ند | 


ET‏ ا ان وا هر ی ها کو اه یر OPEC‏ راد بت 
ا سس ےه صحس کے مس سض ےس سے سے سس نورض و سے اہ رو 


ابر 


دا 











کشیتی اسید راد بچای روغن ضد آفتاب زدگی 
بتوفر ستادم . راستی خیلی مضخل" بود * 

کریچ بخودلرز بدوبرای‌يك لحظه اخساس 
کردموها برتنش سیخ, شده اند ۰ فیسا 
توضیح داد : 

+ آنرا پوسه آورده بود و می گفتجلدترا 
برنگ" آبی اادرخواعد آورد * ولی "توآنشترا 
استعمال نکردی ۰ چنین نیست ؟ 

وقتی کریچ بعلامت نفی سر خودراجنبا زد 
تو دج 

= اماجرا ؟ 

ب ہسیار بدان احتیاج نداشتم ۰ 

فلیا تفت :٣آ‏ کارسون «نیکی» که‌قرار 
بود برای من هیژژوئین. بیاورداز توس ترسید 
ومعتقد بود که تومانع )جرا ی کارش هستی ۰ 

- شوهرت برعکس فکرمیکرد نیکی بحساب 
من‌کار میکند ۰ «خودش اینطور گفت ۰ 

د هری» گساهی خی احمق میشود ۰ 
اصلا ترابدرستی نشناخته است ۰ 

- دراینصورت ععلوت: چواستن موجسی 
ندارد ۰ توکه کاری په ضورمن نکرده ای 

بك چیز دیگر هم است . عری همینکه 
به‌و ینس رسيديم می خواست ترا ازسرراه 
خود پس کند ۰ من باید این رابتوم یگفتم ۰ 
ولی دیدن آن کابوسپا ادامه یافت و این 
فرصت رابمن نداد ۰ 

سرماتیو گفت : 
ے درخواب خودم راوريك سالون‌جم‌ناستيك 
یاجایی نظر آن ھی بینم. تراهم می پیم 
که بالپاس بالماسکه درآنجاهستی ۰ پیالیز 
هست ۰ بعضی های دیگر پیز آنجا هستند. 
هری ويك دختر عر ب " دختری شبیه 
پرنسسہا ویکنفر دیگر*ٴ وتومجبوری با این 
مرد آخری مپارزه کنی واوھم گویا یکی از 
دوستان هری بوده- ولی هری نمی خواست 
من اورابه بينم ۰ مراازآنجا دور کرد ہز 
دفعةۂ نہائی ۰ 

بعد جه شد؟ مطلیم اینست که دیگر 
جه درخواب دیدید ؟ 

- لمیدائم زیرادیده نمی تواستم ۰ 

- ولی من میدانم ۰ من درآن انبرد پیروز 
شیم وا بنك اینجا دربراہر تق نشیسته ام * 

فلیپافر یاد زد: هی !۰۰ هی این راست 
است ۰ آه که جقدر خوشحالم ۰ 

واشك ازجشمانش سرازیر شد ۰ کربج 


آنپارا یرای ما تعر بف 


۱ گفت : 
رٹيٰ - خوب بگوه اینیاهمه دریویا بودند ۰ 
مگر فراموش کردی ؟ 
فلا سوال کرد: همه در رویسا بو » 


چنین نیست ؟ هری چه ۹ 1 

- باآن مردغول پیگر ابد ؟ ولی ابنك 
این خواب پایان یافته - مگرنبردغول‌آسای 
مرافیر ازخواب چائی دیده یی ؟ 

سرماتیو داخل صحبت شد : 

- درعین اینکه صجیت میکنید» بحث تان 
مخلوط مشود ۰ 

فلیبا بدلبال افکار خود رفت ۰ 

- من ابه هری گفتمکه توبمن عیروئین 
داهی ۰« 

- جرا این کاردا کردی ؟ 

- می خواستم توازآنجا بروی ٠‏ کم کم 
خطر نا ھی شدی ۰ 

ے برای هری ؟ 

برای هردوی ما ۰ 
ازتو بود ٭ 

ار آن عمل جواب بود ۰ جا اکنون 


بہترین راه دوری 


کردہ ئی که بەانجام دادژ آن مجبور بودی" 
این جای تاتری ندارد ۰ 
آنگاه دید که سر مایتو به اواشاره‌میکند 


ودررابرای خروج‌بوی شمان میدهد. ویسکی 
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1٩ شمارۂۂ‎ 


خودرا تمام کرده برخاست : 

- من پایدا پزوم *۳گراجازه بدهی‌بزودی 
بازهم بدیدارت خواهم آهل ۰ 

-, آن اشخاص ماجراجو وجنجالی نیایند. 
اماتوبیاجان > توازدیگران بسیار فرق داری* 
سر ماتیو مداخله کرد : 

ے همین متا ضحیت‌کافی است ۰ تو 
سرگرم میشوی ولی آقای کریچ واقعا کار 
داید* وماهم_بکارخودتشهول میشویم 

آری ۰ طبعا ولدمی "است که وقت زیاد 
ندارد» بلی ؟ این "راگفته رخسارخودراپیش 
آورد. کریچ آنزانوسند-وبیرون رفت ۰ 

ناکسوس درییزون اتاق انتظارمی کشید. 
کریج باس راشاز مھا وم به اؤکردہ برام 
خود انامه 4 امانا کنتوس صدا زد : 

ے ھی ! میخواهم باتوصحبت کنم ۰ اوبتو 
جه گفت ¢ 

کریج برگشته سلام دادومختصرا جواہداد: 
- « یعفی چیڑھا فت وبعد خناحاؤظی گرد » 
ولی ناکسوس دوباره گفت : 

ا گوش کن کریج ۰ ابامن اینطور رفتار 


ہے توکه حفه بازئیستی ! پست» دروغگو 
وان سی اماحقه رر یں وم 
بامن صادق انپودی حتی درسالون چمناستيك 
دایتون . بیلز ۰ 

ج هچه. راجاود ۰ بیخواستدم 
اورانعات بدهم ۰ 

- بازهمان داستان قدیمی ۰ مگر ثرار 
است ازسر شروع e‏ 

ے راست‌ميگويم بمن اطمینان داشته باش* 
من غیراز اوعشق دیگری‌ندارم ۰ وقتی‌شندیدم 
به اوهروئین داده‌ای آنقدر عصبانی شدم که 
حتی حاضر بودم" هرجاپیدایت کلم با دست 
های خودم خفه ات کلم ۰ البته با ین ترئیب 
خیلی‌آسان هیشد- ترابه‌دایتون بلیز. سپردم 


وخودداری نتوانستم ۰ آخرپای زام در میان 
بود e4‏ زم ۰ 

- مگر بتوپول بیشتری پیشنیاد نکردند؟ 

اکسوس با نا اراحتی اعتراف کرد : 

- آری داذند ولی من نه خواستم آذرا 
بگیرم ۰ حتی اگرکشتی مرااز عیروئین پر 
هی کردند "۰ 

کریچ بسوی اونگاه کرد نگاه ناکسوس 
خالی ومیان تہی بوده پس به اوچیزی‌نگفته 
بودند ۰ بر ,برسد ۲ 

ہد پس وچ وی 

ے همه کار هارا رویراه کردم وعورافقەرا 
باحکومت شما امضاءٍ . نمودم 

- باپدر سلیناهم ؟ 

- آری ۰ اگرمخالفت کند هم جاده اش 
دردست من است ۰ بانگلستان هم روابط 
حسنه را حفظ خواهم کرد . همه چیز حل 
شده است ۰ خوب حالا بگوبه بینم فلسیپ 
ات پا اس 

E‏ توضمیح داد که اکثردحار کابوس 
سود می قد کہ ردا نزت ربہر ماق 
کشتن من سفی میژرزدولی من" نجات مییایم* 
مدیم " ب“ اوگفتم که "اید ازین*حیث آغصته 
بخورد "وهرکش ممکن "است دچار ک‌ایوس 
شود 7 

- ھن ازتوخیلی عدیونم ء جان ! 

- حرف دانزن ۰ من‌که برای تو کاری 
انجام نداده ام ۰ 

ابن راگفته از اکسوس جدا شد وہ ےه 
اپارتمانی که باپیادرریجنت پارك زندگی 
میکرد شتافت وآنجا یادداشت کوجکی ازطرف 
پیابنوان خود دید ۰ که نوشته بون 
باگاربرسون برای تماشای ايك گالری هنری 
رفئه است ۰ 

. -َ 9 

لیدی سوی ون. نیز بہمان گالری رفته 

بود ۰ اوبرای تماشای تیاتر دیوانه بود ۰ 


یں ا 





سی وه رمعم gs‏ ىم اد وسر شا لت ا ا دا ہی١‏ 


اوآنجارابہترین محل برای نمایش جواعرات گا 
گران بپاوپالتو پوست ها ی قیمتدارش و 
تشخیص داده بود 

نمی فبمید ولی ازموج حسرتی‌که در نگاه 
اکثرتماشاجیان ہی بضاعت بادیدن جواهرات 
زنان انگشت شماری چون او وامنالش موج 
هیژد. "گیف فراوان می برد 


لاردسوی ون نیزخوش میشمد از اینکه 
زنش بی تیاتر برود ,واوبتواند یه یکی " از 
بارهای اشرافی رفته‌سری به‌خمره بزند . 
لیدی سوی ون هم ناراحت نمشد واین رارق 
شوهروابه. میانه:- نادیلام. می‌کرفت "واجتسی8 
بطور غير مستقیم برای دادن چنین امک‌انی8 
بڑاق لازد» تسپیلات " لازم فراهم میکرد 1 
آنروز عم لیدی۔ سوی ونء مثل عمیشه در 
سیت درجه اول جابجاشد وبايك امیدیزدگ و 
سرقطی چاکلیت لوکسۍ راکه در دخ 
داست» کشود* درسیت6 بی ھاردی اویحاچ 
مردحوان وحذاب بابك موطلائی فوق الساده8 
زبیای ایتالوی ء شغول صحبت بودند 2 
زن جوان يك پالتوی پوست چين چیلای8 
ناياب که لیدی سوی ون تاآنرژز تی 
دد بروگرد ان بند ظریف وزیبایی که خودي 
ضدامیزد کارپاریس اسلت ردن داشت 8۰ 

لیدی سوی ون بادیدن این" هادرتن ددني 
زن زیبای؛یتالوی باخودذکر کرد "مال خودش و 
حقدر دیموده وازنظرافتاده ات ۰ سن 
فضل خداشر که درهمان لحظه پرده 
رفت وتصورات غم انگیز وحسودانه لیسدی 
سوی ون راپابان داش ۰ 

دروقف؛ نمایشیء لیدیٰ سوی ون این ٦‏ 
و مرد حوان را نزديك بار تعقیب کرد . 
يك قدح چين لیمون ' باشوهر اکسوذش زرد 
همراهی کرده به مذاکرات آن دوجوان درو 
اطراف دیکو ء سوفیاونوتوگوش داد وباخود 2 
فکر کرديك ایتالیای سالم چم تحفه مایق 
خیره‌کننده بی به جہان اباو يان 9 
کرده میتواند ۰ مردیکه بازن جوان عمیر اق 
بود » معلوم میشد خون خالص انکلسیو 
دررگئم ھایش 'جریان‌دارہ( شوهرش ناکہان8 
متوجه مذاکرات آن دوجوان ایتالوی شده8 
واز اینکه دوبیگان4 جقدر بايد گستاخ باشند 
تادريك تیاتر انگلیسی به آوازیلند صحبت 
کننرء تکان خورد ٭ 6 

سپس باذبدن آنپاییادپسر خودش ددع 
سوی ون افتاد ومئل يك موضوع نامیا نچ 
رابخاطر آورد که علی الرغم اینکه زنشس9 
از۲۳۷ سال به اینسو لیدی سوی ون است8 
وباازاوسط عمرخیلی | فراتر گذاشته باز عم 
هرموقع لاردازپسرشان " مار صحبت میکرد»6 
وی‌بروی خود نمی آژرد "که مادرپسر جوائی 8 
جون مارك بوده باشدا "۰ وقتی دست‌لیسدی 9 
سوی ون روی شاه لاردقرار گرفتء رنت؛ 
افکار پیرمردقطع شد ونگاهش برای دریافت 
مدایات همسرش بدهان اودوخته مساند ۰ 
زن باصدای خفه وسیگینگفت: جاك عزبزم» 
آیانباید قدری ازین ازدحام دور شویم ؟ 

موقعیکه اوشغول صحبت بود» زن جوان 
نگاهی به اطراف خودافگند وبادیدن لیدی 
سوی ون بعجله گفت: آه» سوزی ۰ معذرت 
می خواهم ۰ 

امالارد درهمان لحظه برای همسرش داه2 
باز کرده بود. موقعیکه زن وشوصر میان 5 
جمعیت راہ افتادند ء اگہان عردی به لبدی 6 
سویون ناشیانه تنه زد» دسنکول اوبزمین 
افتادکه آنمرددرعین معذرت خواهی خم شدهچ 
آنرادوباره بوی تقدیم کرد وخود در میان‌ق 
جمعیت ازنظیاً اپرید شد ۰ 

جاك گفت : 


ی لن 50۵ 


بقبه در صفحه ۸ه 


900000 


صفحه ۲۷ 





برای زنان درھرسنی که باشد داشتن اندام زیبا وفتناسب اضروری است درین 
جا حرکاتسی را بشما تقدیم میکنیم که‌درهناسب وزیبا ساختن اندام بسیار موشر 


استا : 






00707073 





٢‏ در حالیکه سرتا نرا راست گرفته 
اید وستون فقرات نیز راست وعمودی‌است 
بك دقیقه دراه بروید وبعد ابستاده پاهارا 
تا زانو بلید کنید بازهم یكدقیقه راه بروید 
این عمل راسه بار اجام بدهید ۰ 
مسسسستع ہے ے سس ہے ‌جسٗسسہ ۹ ڪڪ 


- 

٣‏ - در حالیکه پاھیتائرا از هم دور 

عرفته اید در جوکات در وازه ایستادہ 

شویید دست ها را هر قدریکه میتوائید 

از هم دور و بلند بگیرید و به هر دوکف 

دست تان فشاد داده دوپاره دست ها دابه 
دو طرف بدن قرار دهید ۰ 

صفحة ۲۸ 


سج 








چو سے 





١۔‏ روی فرش در ازبکشید طوریسکه 
ستون فقرات تان كاملا راست: باشد 


دستہای تافرا به دوپہلو به آرامی قرار 
دهید تا انسدازه بکه میتوانید زانوان 


تا نرا داست بگیرید هردو پا دا 
آزقسمت بجلك به پیش حرکت بد هید . 
ودوباره بحالت اول یا ور ید این عمسل 


راپنج بار درعرپا بمورت علیحدہ انجام‌دهید. | 





و بازوان دا قسمت سینه بلند کنید ونوك 


- روی جوکی طوریکه در عکس‌نشان | 


داده شده بشیزید ودست داست‌تاثرا به‌صر 
نزديك کرده و سر تانرا سخت فشاردھید 
و در عین حال کوشش کنید که سر تان 
از حاتکان نخورد ابن تمربن را بادست 
چپ تان نیز انجاع دهید ۰ 








ه - اینباد هر دو دست تانرا از عقب 
به سر تان بگیرید و سر تانسرا بطرف 
جلو فشار بدهید در عین حال با سر تان 





٦‏ - بصورت امانت روی جوکی شند 


انگشتان. دست راست دا به دست چپ 
نژديك نمایید و با انگستان دست راست 
بدست چپ شار داده و عکس آفرا بو | 
انحام دید ۶ 








۷ - بہتر بنشینید و پا ها را اندکی 
از هم دور بگیرید دستا نتانرا از قسمت 
آرنج تا نزدیك سینه رسانده انگشتان 


| را بہم گره کنید فشار زیادی در قسمت 
| بازوان تان بیاورید ۰ 


مقاومت کرده نگذارید سر تان تکان‌بخورد» 





۸ هر دو دست دا محکم کنید وناعم 
در قسمت سینه بیاورید و اینبار شار را 
به تمام بسن تان وارد کنید ۰ 








۹ - دستانتانرا به همان حالت قبلسی 
نگپداربد اما ابنبار هر دو دست دا از 
قسمت آرنج ہے جلو فشار بد هید و 
دستہارا سه ثاليه بعد دو باره به سینه 
تزديك کنیل و فشار بدهید ٭ 


۰ د راست بباستید شکم را اند کی فرو 
ببرید هر دو دست را در قسمت شکم بم 
گره کرده زانوان‌تانرا نیز بفشار داست 
کنید و بعد دو باره بحالت اولی برگردانید 
و همانطور شکم را فرو بردہ۔ دستیا دا 


شار دهید و زانوان را راست نگبدارید ° 





۱ ۔ راست بیاستید و شکم تائرا تا 
ائداژه ایکه ممکن باشد فرو برید وسه 
تانیه بعد به حال اول آورید وقتی شکم 
را فرو هیبرید عمیق نفس بگشید ۰ 





۳ - بازهم راست بیاستید بازوان دا 
بدو طرف بدن راست قرار دهید و عضلات 
قسمت ران دا با فشار کش نگہدارید ۰ 


اف ےک 


ژوندون 


4ہ .اجه ہے 7 

















۳ _- راست ہیا ستید ھردو پایتان بم 
زديك پاش انرا خوب بلند کید 
بعد روی پنجے پا استاده تمام بدن 
را بطرف الا یوید و در همان حال عممق 
نفس بگشہد روی زمین بشید باز هسم 
زانوان نزديك باشں دستہا را بعقب 


ببرید و این تمرین را سه بار تکرارکئید٭ 


٤‏ - رو ی زمین دراز بکشیسد و 
باها را از هم اندکی دور نگهدازید دستہا 
را از قسمت آرنج بالا بگیرید طوریکه به 


ا سطح زەن عمود باشد حالا با تمام قوت 
| قسمت بالایی دستہا دابه زمین فشاربدهید 











۵ بشت روی فرش دراز بکشبددستپانه دو طرف تان راست باشد پای راست 
را از قسمت بجلك روی پای جپ و بعدپای چپ دا بالای پای راست فشار بدهید 





٩‏ - يك جوکی را بدیوار تکیه دادهرو ی زمین به پشت دراز بکشید پاها را 
روی جوکی بلند بگذاریں هر دو دست رامانند تمرین پیشتر به دو پہلو خسود 
بگذارید با کری پا به جو کی فشسسارید هیده 





۷ در همان حال به چپ بچر خیسلدست قب دازیو سر گذاشته دست راست 
رابه‌زمین بگداریدپای‌چپ‌رابالای جوکیگذاشته‌پای راست دابردی فرش ہکشید ۰ 


۶ 








۸باز هم همانطور بیپلو ی چپ دداز بکشسد این بار پای راست راب جو کی 
اه بای چا و را کنو سنا تست 





٩‏ - حالا بەشکم بیافتید فشار دادوی‌دو دست‌آورده 
بگذارید پا ها دا بطرف پائین فشاربدهید . 





جو کی بگذ ارید پای چپ 





١‏ درهمان حال پای چپ را با لا ی جوکیگذ اشته‌بای راست دا از حصه زالو 
حمع کرده دوباره راست کنید و درعین حال‌باپای حپ به‌جو کی فشار بد هید ۰ 








۳- کمی‌به حوکی نز ديك شو بيدبازهم به پشت روی فر ش افتاده قسمت 
| زیادپاها راروی جو کی بگذ ارید قسمست‌بالاتنه رابه آرا می‌به‌چوکی نز ديك کید 
| سه‌تانیه انتظار بکشید ودو باره به حا لاول بر گردید . ۰ 





۳ در حالیکه هر یو پای تان سسار 
بہم نزديك است راست پیا ستید خو درا 
آهسته آهسته خم کنیدر اما طوریکه‌زانوی 
تان‌خم نشود) وبا هر دو دست بچلك های 
تاثرا محکم بگیرید اول سر راتااندازها رکه 
میتوانید بلند نگاه دارید و به پیش 
کی وت بو سد سو راد و۱ ۶ 
تان تماس بدهید۰ 

٤ہدو‏ باره راست بیاستید طور یکه 
ستون فقرات تاکا ملا راست باشید و په 











عضلات دست وپا فشار بیاورید ۰ 
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درفلم جدید «رالف نلسون» بنام 
خشم » جنبش هاو شورشس های 
درین فلم هنرمندان معروف چون 
رادرت‌می<م‌ور بتاهبورت باژی‌منکنند. 
منقدان گفنه اندکه ریتا هبورت 
درین فلم بیش ازحد موفق است ٠‏ 





زر لدم هم مه فا دض ضیف عي 


فلمی ننام «مااز ترانسیورت» در دست ساختمان است وکارآن تقریبا 
ببایان دسیده . این فلم را دایرکتر «عروف شوروی‌بنام ایکوماملینکوف . | 
دار کت کرده که دراسندبوی لنفلم نبیه شده دست ٠‏ 

درین فلم ھنرمندمعروف شوروی ابفگینی لیونف درنقش یك دربور 
هنر مندفرانسوی نام «آثا کار تبا» دست به ایتکاد مپمی زه است » ظاهر شده است . 





او تصمیم گرفته خودش قله‌ی نپبه کند ودرفلم نقش عمده را خودش 
بعہدہ داشته درضمن سار بوی فلم و ذیالو گث فلم راخودش نوشته‌است. 
ادن فلم راکه «مادونفر» نام دارد خودش دابر کت هم ممکند . 


عمج مجح ینمی کج چا کج )> تست 





سیر 








۰ 
کاترین ساك هترمتد مشہےو ر درك فلم حدید ابتالوی بنام دا ن 
رله نرازو» بازی میکند ۷ 
این فلم رلماریو کلوجی تایه اسک . 












ازروی یك داستان ما کسیم کورکی یکی از رژیسوران اتصاد 
شوروی ينام ابر ام ددم فلمو ساخته است که در آن‌ستاره معر وف شوروی 
(ناستاز با ویر ٹٹیسکایا وایکو رکواشا بازی میکنند شخص اخبر که هنرمند 


عحبوب شوروی است نقش بو گومیاف قبر مان فلم را بعہدہ دا رده 











آرمان دادی چهبه زه همیشیه نهوم 


دگلونو وخت تیریری ساقی گرم یی 


چه‌دهند سبزو خوهلی پان وی 


زر کی جه گرخی دروه په‌غرو لو 


۴ 













ستل ۵ ہیی 


خولك جەستا دمینی غم کښی مبتلاشی 
لیونی شی یارہ ګډ په واویلاشی 
دهجران تبی له‌بومه پری ایستمه 
طبیبان چه‌می لاس گوری وادخطاشی 
بی‌له یارہ میله سره په‌کار ئەدہ 
په‌فبضه کی کەزما وله دنیاشی 





















بی وہ ہے و من 

پەغمزو ستامی زخم په خندا شی 

خالی وینمه کشتی. دی دجشمانو 

زما زیه کتی تمنا دناخدا شی 

هغه کله. جاروتی شي بیله مرگه 

خوك چه ستاپه سپینه خوله‌باندی شمداشی 
چه‌دی جوړ کرمه تصویر په‌تصو رکشی 
ولولی می په زپکی کی راپیدا شی, 


ےا“ 5 
خلور خی 


کمیشیلا به‌سره گلونه کال به کال ھی 


GEE‏ ها کلام سا خی 


«خوشحال خټك» 





دبنوغش 


دبڼو غشي بی کل واړه دلدوز دی 
عاشقان ددغو غشیو غم‌اندوز دی 

نن‌می بیاپه نظر کشیوته مہو شه 
ترلپاس بی‌شرمنده اهل نوروز دی 
په‌منال بی توره شمه داتوری زلفی 
گل‌عذار شی خراغونه شب افروز دی 
بوا انی ایغ نی دغاب وتو 

دا چیچل بی دعاشق نو آموزدی 
اغوستن لره‌یبی :پانی دسوسن‌دی 

که دنورو جامی روغی سمندوز دی 
دکوتری اشارت ددیو مرگ دی 
عاشقان ترکله تیر بازونه بوز دی 
سرترپایه په لمبه باندی گذرکا 
دخوشحال ويل پەدا سیب دلسوز دی 


(خوشحال ختك) 





(نصر) 


عقل اوعشق 


عقل راته ووی راشه ترك دی دخیل‌یار کړه 

عشق‌وماته‌ووی ھی هی ترك هسی کفتار کړه 
عقل‌وی نوربس که گفتگوی پسه‌عاشقی کی 

عشق‌وی‌ای‌مومنه له دی کفره استغقار کرہ 


عقعل وی دنخی په لياس مزین‌او سه 
عشق‌وی‌نن‌اور پوری په جبه و په دستار کړه 
عقل وی مشفول په سجادہ و په تسبیح‌شه 
عشقویمبدل سبیح دزهد په زنار کړه 
عقل وی غم لیری کره له دله خسرم گرشه 
عشق وی به گلگونو اوښو تور لیمه خونبار کړه 
عقل وی چه راز دمینی پچ ساتهله خلکو 
عشق وی خان مجنون غوندی رسوا دکل دیارکرہ 
عقل وی هر خای چه دتبمت‌وی نتی‌تشته 
عشق وی‌تبمتونه دعالم په سر انبار که 
عقل وی کاته دگلرخانو ته خیر مه‌کپه 
عشق ویدبلبل په طور سیل دگلزاد کړه 
عقل وی جامی دصبر وآغونده په کور کشی 
عشق ویخان ملنگ دحبیبانو په دربار کپه 
زه ترمنځ حیرانیم چه‌به کوم ویل‌باور کیم 
کشف وماخوارنه إلى هسی اسرار که 
عقل هسی ووی عشق هم‌هسی رنگ دلبره ! 
راشه پیر محمده په دنیادعشق اقراد کړه 


«پیرمحمد ګاکړ» 


داوش‌کودر باب 


په‌کردش ستاه‌چشمانو جبانووپ‌دی 
کەوگری په‌گرداب دطوفان دوپ‌دی 
حه‌خهل نکرل‌ستالب و دندانو 
لعل و دربه‌داآب ولی داشان جوبدی 
هم‌طالع دهفه تيغ وجوهر زه یم 
جه‌بی تل پەخونین او ښکو مزگان ډوبپدی 
ترعرق دخجالت یی ببتر شماردی, 
شه‌مردان که‌په لوی موج‌دعمان دوب دی 
خه حاصل کرهله‌مانی ساده لوحانو 
که‌قلم یی‌نل درنگ په‌ایوان ووب‌دی 
به‌زورقی دسختی, وخیژی ,ساحل ته 
جەمدام دجاه په مم کشی.»ء ووپدی 
شیدا ئەکا ناخداد نجات سمی 
حه‌داوشگو به درباب‌کشی جشمان‌ووب‌دی 
«کاظم شیدا» 





توفانو نەجو موی 


په زړه گنی پرهرونه ستمونه جرروی 


به زوندلنشی خوغمونه خواهشونه جورودی 


ملالی شکلی سترگی داخلاص ل4هاوشکو کی 


وجور کشی د جذباتو توفانونه جوهدی 
دزرایکی بوارمان ومحت د انسان زړه کښی 


بی‌شمبره ہی حسابه |رمانونه جوپوی 


افرار ندی جانانه په انکاز باندی خوشحاله 


۱ 





1 
9 
1 
4 





افرار خوپه زیکی کسی قیامتونه جویدی 2 
جه نت‌یی دورانی دی نوته گوره جه‌آشنامی ج 


وړو وړو خبرونه لوی غرونه جوروی 


مفتون 


۱ ۸۸ 


1 اس 


۰ سے ۰« 

دزره گذار 
آسمان خمکه لرزوی گذاد دزپونو 
خه پوهیری, غافلان په‌کاد دزړونو 
زهره رقص په آسمان له شوقه و که 
په‌مرخای چه‌شی تیار سنگار دزړونو 
داحپان حه‌کار وښان له خیله نوره 
عرحه اخلی ھرسہار انواد دزپونو 
هغه بیامومی آوبی په دواړه کونه 
که ارو کا په اخلاص غبار دزړونو 
پس !»رکه کاآزار له نورو پورته 
جه وائخلی په دنبا آزاد دزړونو 
خبل‌گرداد" دابو جبل پەسر تاوان شه 
کمبی نه‌کرو په‌جفا قراں دزپونو 
ملابك بی‌وعرش مست له‌گلو گرخی 
خزان نه‌لری هرگز بہار دزپونو 


وحسین٭ 








افزو ل جفا 
ستادعشق حرفونه تورنەدی گلگون دک 
هې په داچه نوشته په‌چگر خون دی 
تش په‌تش هفه‌خم تعشق له هيو 
جەیی خاوری دذرهاد ودمجنون دی 
ددنیا جاری همه داپه فانی دی 
دادستا حورو حفاولی افزون دک 
مقتولان سا دغمزودی, لاله‌نه‌دی 
جهپه سره کفن لەمشکی رابیرون دی 
حه‌یی ھیخ بپازلمیو خخه نشته 
جونه نه‌دی سکه‌گنجو نه‌دقادون دی 
بايان په‌بوه دم کی گدایان کا 
مالیدلی فسادونه دگرگون دی 
درحمان دزره خوناب مگر قبول‌شه 
جه‌مخونه ددلبرو پری گلگون دی 

مرحمان بابا» 


(۱۱ 
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عصر وقتی چشمانم راباژ کرد ماز 


|ااشیشه روی ہام برف رادیدم. آس‌مان تیره‌وغیاز 


آلون بورسپیدی برف‌چون خنجر چشما ن 
خواپ‌برده‌ام‌دا آزند. یادم آعد کههمه بعدازظہر 
اد اخوابیده! مومثل همیشه روز خالی وخسته 
ی راپشت سو گذدانده ام 

اژبرف خوشم میامں ءشہورا درزهنم تصویر 
اکردم» آرام وبیصدا زیر برف خوا بیده‌بوو. 

ازخانه‌بی‌آمد م.. هرطرف میدیدم سید 
آسیید .۰ شر بنظرم باشکوه آمد.ختندهام گرفت 
| باوباو كت بود که کناراسم. شمپو به‌شکوه‌اندیشیده 









لادم ...شر جلاراژ نرو سپیدشده‌بود دلم 
امیخوااست هیجو قت‌آفتاپ ندرخشد »برف‌هار| 
آب نکند و شہر زا بشکلی که هست برخ 
رمگن‌رانش نکشید . 

به‌دیوار ای شہیں جلادار و ودیدم. 
پنحره‌ها وردژهاسرفت و محکم بسته شده بودند, 


| پنجره‌هاو درماجز دیوارها شده‌بودند . جر 


|||دیوادهای عریضی .کوچه میچ‌آدم ندلاشت.من 
ا بوردم؛» برف ز بر پا یم نال خفه پی‌میکرد» خش 


خش .جندسہکكھم اینطرف وآنطرف‌می‌دو یںند 
خیال کردم گرسهه‌اند» حرکاتشان‌چايك وپر 
تلاش بود !زشکاف های‌بینی های لرزا نشا ن 
تف‌سپیه رن بیرون می‌دوید »برف زیر 
پایشان ناله خفه‌پی‌میکرد.. خش خش پاهاایشان 
روی‌برف نقش‌های زیبایی میگن‌اشتند رو ی 
برف تقش زیادیور ..جای پاهای بزرگث»جای 
پاهای کوچك ..جای پاهای آنانیکه لخشیده 
بودنة وروی برف‌خط عمیق وطرلانی برجاماندہ 
بودند... جای پای فہم‌ددہین ایشیمه جای‌پاگم 
میشد اما صدا پایم‌را می شنیدم آواز خفەرا 
خشں خش را. 

إزدورمرد همسایه ماثرا دیدمء او هم 
چابٹ وپرتلاش رامعیرفت دهانش‌د|بادستمالی 
پسته‌بود. 

شا ند بخاظر سنرماء سرش راهم با" شا ل 
شخیمی پیچیده بود. از کنارشال ضخیمء پخن 
پالاپوش وداز وکرتی‌ها وواسکت‌عای بی 
شمارش نمودار بود بااینبمه باز سنگینء چا بك 
وپر لاش دا مبوفت»شکل| سرش را شوب 
بخاطرداشتم اسرش مرابه‌یاد مچسمه ماۍ 
شکسته می‌انداشت»عميشه فقتی به سر ش 
هیدیدم .الم _می‌آمدکه کسی‌باچیز سنگیشی 
|| ددۍ سر شکوبیده پوست‌پیشانیش همیشیه بر 
چین بود وخی مي‌خندید پرچین ترمی شمد. 

بامن‌د یدء خیال کرهماز زیو عسعما لیکه روق 
دهاش سیته ‏ تودمی‌خندد عتہم خلذ یلم 
آمد » پرسوو صدا سلاممسگفت» اما صحوقت 
دستشی راپیش‌میکود» وستبای بزرگ وصیاه 





و در شتشسن در جیپش خی بود.. ا ینبار هم دس‌تش 
رااز جیبش‌بردت نکرد .اززیر دستما لیکه‌روی 
دهانش بسته بود جیز هایی گفت» مثل‌آنکه 
از باریدن برف‌راضی بود. من منتظر ماندم تامثل 
هميشه بگوید «حالادگر هیچکس مس 
مایش‌ر! سفید نمی کین ۰ 

اما ابنرانگفت .گفت: 

- مروز يك لگن سفيد کردم. 

عمسایه ماسگربوو. پادم‌آمد وقتی يك‌روز 
ازنزديكث دکان عسگریش می گذشعم او را 
دیده‌بووم که بین‌دیکت بزرلی‌ایستاده بود 
دستائش راید یوار چسپانیدہ بود به سر عت 
خودش رابەچپوبعد بدراست میچرخاند وبا 
پاهایش دیگ‌سیاه را می‌سایید»عضلات‌رو یش 
منقبض شده‌بود لبانش محکم روی هم‌فشرده 
شدمبور .رگ‌های گردنش بر‌جسته بر جسته 
صدای مخصوص مقطعی!ز گلریش 
خارج. میشد صدای درد آلودی بود 
هم!. ...هم ا.:ھماء ادامه داد 

= لکن بزر گی بوؤد نقش داز.. , 

باخود گفتم شاید ممسایه مایا . پا های 
بزرکش یه کو فقاو یر تابودکرده 
خیالم آمدکه اززیر دستمالی که‌روی دها نش 
بسته. خندید. عنیم خندیدم, گفت: 

خانه میروی ؟ 

من نمیدانستم گجا میروم 

ها میاخانه مبر وم ۰ 

۔- یکجابرویم 

ازراهیکه آمده‌بودم 
اانه فاد بای دانند 

مثل عمیشه آغاز کرد: 

- پدرمن مسگر بود.. پدر پدرمن مسکس 
بود.. بتر قد ری کہ 

+آنوقت مردم مس‌هایشانرا سفیدمیکردند 
مسی زياد داشتتد .۰ سس های نقش‌دار.. پدر 
من‌مسژاخوپ سفید میکرد ..هثل نقره‌پدرمن 
پا پدرهن.... 

صبای هرد همسابه مارا هی شنیدم ۳۹9 
منعیدا در نظرم خفه می آمد.. 

چپره‌های آنان.چپره های پدرو پدر 


مینمود 


باعمسایه ماباز گشتمء 


اپتبازھمسا يه 


ہود۔۔ 


کلائش در ذهنم ته وبالا عیرقت... پرجینء 
دهان‌هابسته بادستمال های سیاه ... سر ھا 


پہن مثل آنکه کسی چیز سنگینیراروی‌سرها 
شان کوبیده باشدبعد این سرماکه مرایه بیاد 


مجسمه های‌شکسیته می‌|نداختنه »روی مس‌های 
وناتراش قرار گرفتید. 

همسرایه مایگر یز حرف هیزد.. مثل‌آنگه 
صدایش راز دور ها ميشنیدم. 


ٹا حراش 





«پدرمن مسگر بود.. پدر پدر من ...۔ مسگر 
.مسگر ھای خوب مسگرهای بزرك 
مسگرهای معتیر ے۴ 

بعد بنظر م‌آمد" که‌همه این چپره‌های‌سوخته 
باآن‌تن‌های ناخراش ‏ وناتراش بین دیکک‌های 
بز رگ . ایس‌تاده‌اند دسرتبا یشان رابدیوار 
چسپائیدہ اند.. بەمٹرعت‌سر سام آور خود 
شانرابه جپو بعدبراست می چس رغسائند ٠٘‏ 
عضلات رویشان منقیض شده لبانشان محکم 
روی هم‌فشرده شده نفس نفس میزنند صدای 
مخصوص ومقطعی از کلویشان خارج‌میشود... 

آواز درد آلودی هم .۰ هم و هم | 

این صدا درزهن من‌بلند وبلندترمیشیدوبا 


صدای همسایه‌ما می آمیخت . ۶ پدر من 


هم ۱.۰ م1 ہم 

#این‌صدای دردآلود آزازم میداد ..میخواستم 
همسایه ما ساکت شود .خواستم آزار ش کنم 
» پر سیدم. 2 

- پدرت زرگر‌مم بود ..؟ 

میخواستتم اوراساکت سازم. رویش‌را سصوی 
من‌کرد.. رق رق‌به‌من دید اززیر دستمالیکه 
روی دمانش بسیته رود با تاسف‌خزد ید.. گفت : 

نی‌زرگرنبوو ..اگر زرگر عیبود . 
ا هیبود»»» 

ضربت من کاری بود همسایه زود سراکت 
شد» خیالم‌آمد از گفتن تصورانش به‌من می‌شرمد 
شاید مم‌یاخويش تصوم میکرد اگر پدر شس 
زر گرمیبود ... اگرمیبود ... زدگر »۰.حرکاتش 
اگرچابك و پر تلاش نبود درزهن منغوغا ی‌برپا 
نود... دیگرصدای‌خشس خش برف‌دانمیشنیدم. 


خیالم می‌آمد که برف‌ذيرپايم 
صدای مقطع ودرد آلود میکشید ... هم 


هي ...هم .۰ 
کنارهم راه‌می‌پیمون بم »به‌راهدگری‌رسیده 


بودیم راه‌پر پیچو طولانی‌بود .همسایه کاردگر 


نزديك خاته هایمان, رسیده بود یم‌درواژه 
خانه‌ما غم کشیده پود ,زشت ترشده‌بود.میل 
یكوصله ناجور دلم نمیخواست در راباز کم 
باخودگفتم (کاشی همسایه ما از من دعوت 
کند)|ما سناکت بود ..سکوتش آزار دهنده 
بود چیزی نگفت . از همسایه ما بدم آنے . 
برغم حردم سوی ددوازه‌ا دفتم. اماهمسایه 
مامییکوت سگین. دا شکمرت 

ب با من ثمی ای : 


ترستیسم مباد|ا پرسش راتکرار نکند درخانه 


اش راباز کندوداخل شود ہا عجله گفتم: 

= می آ یم می آ یم ی 

خیال کردماز زیر دستمالیکه به‌دها نش 
بسته‌بود خندید ءمنہم خندیدم. 

دررابا آرنجش باز کرد ءداخل شدیمحویلی 
کرچکی بود. 

یکبار همسایه ما گفت. : 

- اگرمیشد استخوان هاراهم خورد ....؟ 

یکه خوردم پرسیدم : 

- استخوان مارا ؟کدام استخوان مارا ؟ 

دستش را ازجیبش بیرون کرد طوویکه 
انگشتانش معلوم نشود سوی زمین اشاره کرد 
کنار دیوار استخوان هاي خورد وبزرگ‌عریان 
افتاده بودند وروی برف فرو دفتگی فا ی 
عسق سباخته بودند .استخوان هازرو رنگت 
بودند استخوان های کله استخوان مهای ران 
بجل‌ها, استخوان. مای‌دست تار های قبرغه 

صدایش رابلند ترکرد: 

-گوشت هارا میخورند »استخوان هارا اینجا 
می‌اندازند »همیشه بعد باز طوریکه آنگشتان 
دستتش‌معلوم نصود سوق دیوای‌اشباره > کرد. 

این همسرایه ما این . 

باخودش آهسته زمزمه کرد: 

اگ میشد اس‌تخوان مارا هم خورد ... 

ردان راک کرای وی امن ر چت 
اداعه داد 

- آنپارا! در خانه نمی انداختند. 

خواست مر! شاهد گیرد تکراد کرد : 

ستمی انداختند نی ؟ 

من خندیدم خیالم که اوهم هبتر 
دس‌تمالیکه‌روی‌دهنش‌بسته بود می خندد دود 
نگاهم. روی برجستگی بزرکی افتاد »پیشعر 
رفتیم آدم برفی بود ءهمسایه ماگفت : 

- وقتی برف می‌بارد بچه های‌من آدم‌برفی 
می‌سازند . همیشه . آدم‌برفی رقرق میدید 


سرش رایین‌ساخته‌بودند مثل آنکه‌چیزسنگینی 
راروی سرش کوبیده بودند ... چېره آد م 
برفی بنظرم آشناآمد.. خیالم‌آمد این جپره 
رازیاد دیده ام. 

په هسیایه مادیدم ..بمد به‌آدم برفسی 
بازبه همسایه ما باز په‌آدم بی‌فی‌این دوچہرہ 
کاملاشمبه هم بودند همسایه ماپرسید 

سچرا؟ 

e 

بچه های هئ 
دورا دورآدم برنی جای پامای زیاد پود 

ہستی دایاز کرد دھلیز تاريك ودالان 
مانندپود .چشما ثم بەسپدی برق خو کرده 


هميشه آدم برفی میسازقد . 


۱ 
ددد 


























کڪ سس ت سس 
ڪڪ 


سح سل 


ردچیزی دیده نمیتوانستم امابه تاریکی زود 
ات در کوچك دگری راباز کرد». اتان 
بنظرم بسپار پر جمعیت وپر همیمه آمسد 
آدم های کوچك کنار هم نشسته بودند 
هماشان شمیبه مم بووند سر .صتای 
ازبیخ تراشید ه شان کبود وپہن بود مغل 
آنکه کسی چیز سنگینی راردی سر شان کو بيده 
باشد... سرهاشیان مجسمه های شکسته را 
پنخاطرمی آورد .. . جشما نشان رق رق میدید 
همه شانر! می شناختم .در کوچه دیده 
ہودمشان کاهی‌نسیت به‌آنان يك نوع کینه 
امخصوص احساس میگردم آنان‌هیچگاه به‌هیچکس 
کل الام نسگفتند ۰ رق رق سوی آدم‌می‌دیدند 
۲ تگاه‌هایشان سیزگین وآزار دھندہو پرەھای بھئی 
شان همیشه لرزان میبود. 
نشستيم اتاق دود زده - دیواد 
تصویری آویخته بودند کہنگی 
زود شده بود.به مبناتورعای 0 کے 7 


بود» 
تص ویر 
داشت اما سراسر آن تصویر جارمیزد که‌نقاش 
آثرا! دااحتباط ودقت‌مخصوص کشیده 


هرد همسایه ماگفت: 


ناشرییی 
است۔ 


ڪان وی مان تصزر ےی سح کج سح دوست دارند 

یع ا ات تد نو کل 
بی‌دلیلو ناراحت بوده دستمال روی دهن مرد 
هس ايه ما دلتنگم ساخته بود ديدم سك 
پایش از پاچه‌تنکش برون‌زده‌پنجه مایش رری 
زمین پہن شده بودپبن‌تراز حدمعمول نا خن 
هایش کج‌وشکسته اما بسیار ضخیم بود.. ترك 
مای بزرکپایش حالت کنده چوبی رابه پایش 
ميداديك کنده چوب‌ناخراش وناتراش دایکریز 
حرف میزد... دید منرق رق به پایش م ن 
نگرم پنجه‌های پایش رازیرقات کرد پا یش 
رہ توشده بود «دیکر ,متوچه چین ماپیکه 
عیگفت نبودم مثل‌آنکه آزدور ازبسیار و و ر 
صدا یی میشنوم پدرمن پدر من ..عسگر 
های خوب ء دید مای رت ۱ مس.. مس 
سییده گر.- سییده ... سییده.. 


هرچه تيز تربه پایش می دیدم. 
راذیر قات مبکرد... پایش رالای پاچه اش 
مخفیٰ میکرد ۰ هیکو شیدم رق رق به دستانش 
بنگرم.. دستانش عہممثل پاهایش بود.دستش 
راباآستین بالاپوشش از نظرم میپو شاند 


پنجه‌ها یش 


خیال کردم بین ما نبرد مسخره یی درگرفته 
من تیزتیز به پایش میدیدم. پایش وامخفی 
میکرد .. به دسیتا نش مید يدم دستانش‌دا 
مخنی میکرد .او یکریز حرفمیزد دستما ل 
دوی دهتش‌را پس نمیکرد صدایی دا میشیدم 
ت. سپیده گر ..عس.+مس»:._ پدر پدرمن» 
ودر ذهن من آن فیا فه های‌آشنا ته‌وبالا 
میر هت با همان‌آواز های مقطع‌ودردآلودهم 
هم . .۱ .هم »» 
فضای اتاق رویم سنگین میکرد ..زود از 
جایم بر خاستم.. همسایه ماپایش را لای‌پاچه 
اش مخفی کرده بود..حر کتی نکید تنپاگفت: 
سے کجا مبروی ؟ 
جح اده میردم منتظر من اند 
حس کردم خنده میکنم اما خندهام حا لت 
راداشت که دروغی گفنه باشد ودروغش 
د اسکلا شده باشید . 
همس ابه ما گفت 
- باما نان نمیخوری ؟ 
همپمه در جمعیت آد م‌های کوچك‌افتای . 


همسایه مااز پشت دستما لیکه‌روی دهنش | 
بسیته پوو خندید.. 

خنده اوهم‌حالتی خنده کسیرا داشت که 
دروغی گفته‌باشد داز دهنش زود آشکاز شده 

تسس 

پشتم را گشتاندم. از 
بر آمدم از دالان تا ريك گذشتم‌هوا بوی 
برکوسردیمیداد هنوز تار يك‌نشده بود..آدم 
برفی شخ‌روی برف‌ایستاد بودرقرق روبردیش 
رامیدید سرش پین‌بود مثل‌آنکه کسی چیز 
سنگینی راروی سرش کوییده باشدبه‌همسایه 
ماشرباهت داشت بنظرم آمد چیز وحشت 
اکی برای گفتن دارد . اماتنبا آواز مقطع‌ودرد 
آلود از گلویش میبراید «,.هما.. هما.۰هم:» 
دهان نساخته ان 


اتاق‌به حمعیسست 


ديدم به ادم در قی اا2 ون ۱ 
آدم بر فی‌دهان نداشرت 


آلود ومقطع در وهنم خانه کرده 
بود: «هم .۰ هم هم ۰۰۰۰ 


اواز درد 











زیر نظر : گل محمد ادبیار 


۱ 


۱ 


خموشی . . 


1 
1 
شب در رسیدو وحشت آن‌جشم بی‌نگاه ۷ 
۱ 
۱ 


کی سو کیو رج جرد 


چون لرزه‌های مرگ ءتنمرا فراگرفت 
درڈرفنای, خاطرمن جستجو کنان 
دستی فر خزید ومرا آشناگرفت 
در پنجه های وحشی‌اوماندم ازخروش 
فریادمن زوحشت اودر گلو شکست 
چشم ستاره ای بدرخشیدو نور ماه 
جون تیر در سیاهی چشمم فرونشست 
۰ 6 


یلحظه آسمان ودرختان وابرها 
درهم شدند ومحو شدند ونہان شدند 
یكلخظه‌آن دوچشم گنہکار دوزخی 
اذبشت پرده های سیاھی عیان شدند ‏ 
٭ وج نج ۲ 
حون پرده ای که‌رنگگ برآن هیدود بخشم 1 
گیتی پراز غبار شدو تیرگی گرفت ۱ 
لحظه هرچه‌بون خموشی گزیدو مرد 
گفتی هراس مرگث برا چیرگی عرفت 
»9 و 


تنہا دوچشم سرخ »دوچشمی که میگداخت 
تزدیك شد» گداخته شد ءشعله‌بر کش 
اول دونقطه بود که‌در تیرگی شگفت 
وآنگه دونور سرخ ازآن هردو سرکشید 


گفتی زچشم هر زمان فطره‌قطره ریخت 

از قطره های دمبدھش زندگی فسرد 

درنود آن دوچشم که لرزید وخیره ماند 

باز آن دودست سرد گربیان من فشرد 
٭ ‏ ۷ » 


e TD ےعمجموس‎ 


در پنجه های وحشی او ما ندم از خروش | 


ےه عیسو وړ هوهو و وې و و و و و ون چ و ون و و وی 
و و و جوم و و و و هو و و و وچو و 
یی سم ی رر ےرک ې ي ې و و و و ووچ 


فریاد هن زوحشت اودرگلو شکست ۱ 
چشم ستاده‌ای بدرخشید و نورماه 1 
جون تیر در سباھی چشمم فرونشست ‏ 
ق و و 1 

نالبدم ازعر اس ودر آفاق 2 فنا ۱ 
گم شاد صدای یرو ہم ائه های, من 1 
ظلمت فرارسید ونسیمز نفس فتاد | 
بشکست ٹر گلوی خموشی صدای من | 
۱ «نادر نادرپوره ‏ 

| 


رھ ی ول ی ت چچ ى م م تى 


۳٣ صفحه‎ 





عیسو مرج وج 


۱ ol sele 


٠١ ۱ 






بش بنشین.مرو جەغم که شباز " نبمه‌رفته‌اسن 
بگذار تاسپیده بخنندد بروی ما 

بنشین بہین که دختر خورشید صبحگاه 
حسرت خورد زروشنی آرزوي ما 


بنشین مرو هنوز بکامت ندیده ام 

> ۳ سین مرو ود ھا فم 

۶ بنشین مرو که خواب نیاید بچشم‌ما 

بہسپار شب بخاطر هشب نخقته‌ايم 
9 

بنشین مر و که دردل شہدر پناه ماه 

خوشتر زحرف‌عشقو سکوت نگاه نیست 

بنشین وجاودانه به‌آزار من‌مکوش 

یکدم کنار دوست شستن ګناه نیست 


بنشین مروحکایت وقت دگر مگوی 
تابد نماند فرصت دیداد دیگری 


aioli :تج‎ 10711 


«پزمان بختیادی» 


و سة نخ ی 


در دامن سياه درختان دير سال 
آهسته می‌جمیدو من |ندر قفای او 
گلہاو لاله حابسیامی نپان شدند 
میتافت چون دوشمع بلورین براه من 
عطری چوعطر مریمو نوزی چونور شمع 
گفنند فرشته ایست که در نغماسکرت 


عیرفت ردص باغ »> تعطر زدامنش 
میرفتم آنچنان کەخبر ناید از هنش 
ازشرم نازنین رخو نازآفرین تنش 
در ظلمت شبانه دو بازوی رو شنش 
درباغ میدوید زگیسو و گردنش 
برسر فتاده شوق تماشای گلشنش 


استخرء جون‌الاهة شب آرهیده بود 
بر وه برد کر ون تدم ود 


آب بغش برکه و سیما ی اختران 
هرلحظه اختری پې دیدار ماه من 

گننم درین سیاه‌شب ای‌شمع دلبران 1 
غم ثیست گر بخاطرت ایدوست بگذرد 
هی کشیدو زیر درخنی نشستۂ گفت: 


لفتم : قسم بعشق تو » خندیدو گفت: بس 
ناگه فتاد باتن لرڑان وروی زرد . 
موجی زنور سرخ پر | گنده شد برآب 


رانک ودآن سنوت فرح ذاشنیده شد 
ترسبان شدآن فرشته‌ی رحمتزبانگ‌دیو 
يك‌بوسه برلبم‌زدو 


چون دانه های برف به‌نیلینه چادری 
برمی‌کشید ازپس شاخی کین سری 
برآسمان طالع من باش اختری 
رنجیده خاطری که نرنجاند خاطری 
بدگوھری مخواه زپاکیزه گو هری 
بس کن کەاین دقیقه نگنجد بدفتری 
درآب تیره عکس چراغی و منظری 
چون دسته‌ای شراره که‌خیزد زمجمری 
صوت‌کریبه دایه‌که گفتی : پری! پری! 
آری چنین شود بچنان حال, دختری 
دامن کشیدد رفت 


جون آپ زندگی بسیاهی دوید رفت 


او میدوید وآتش آن‌بوسه میدو ید 
زد بظلمت گلزار وباز تافت 
لختی نشست درب آیینه زآن سپس 
من مانده در سیاهی وآن, مه زروشنی 
اوبر کنار پنجره استاده بوږ ومن 


او غوطه 


سموم کرد بادہ ی شیرین او مرا 
اذمن گرفت بوس نخستین او مرا 





از : کار من سیلوا 


شی خوابد يدم 


شبی خواب ديدم که صرده ام ۲ 


و نشدم . 


دوی‌سینهام خرمنی از گل‌ها نیاده بودند »واتاق | 
من نیز که درها و پنجره هایش بر دوی‌خورشید گشوده می شد »> غرق‌گل بود . 
فقط آن شب توانستم لذت نیستی‌رابچشم و دد بازوی نوازشگر مراك » چون 
در گہواره ای نرم » آدام آرام بخواپ‌روم.در آن لحظه ء حسرت هیچ چیز دا نداشتم. 
از هيچيك از آنچه درپشت‌سر گذاشته‌بودم‌یاد نمی‌کردم . 
دلپذیری داکه روز وشب از دل بر زبان‌می آوردم نداشتم » فقط بیاد دل خودم بودم. 
تاسف بر آن روزها و شبپایی میخورم که‌می توانستم از بادة عشق سر مست شوم | 


در روحمن چو بررخ کاغذ شراره ای 
در خوایگاه خویش جوروشن ستاره ای 
آمد بسوی پنجره جون ماه پاره‌ای 
رو ا ا 
مانسم کنار برکه تەراعی نه‌چاره ای 








حتی حسرت ترانه ھی 





Tm 01107181 11071271 011 


جراع عشق 


Nm 


یل کے ال سے 

غبراز ملالورنج زان درحه می‌بری ؟ 
o © ®‏ 

بنشین مرو صفای تمنای, هن بسن 

امشب خراغ عشق دراین خانه روشنست 

حان مرا بظلەت هجران خود مسوز 

بات مروەرو که نەھنگام رفتن اسرت 

A 0 ¢ 

اىنك تورفته‌ای اومن ازراه های دور 

می بہنمت به‌بستر خودبرده ای یناه 

می‌بینمت نخفته برآن پرنبان سرد 

نپفته نگاه اژنگاه ماه 


و جج 
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02-2-2 
ی بنمت 






در مانده ای‌بظلمت انديشه های تلخ ۳ 
خواب‌ازتو درگریز وتواز خواب درگریز أ 
یادمنت نشسته برابر بریده رنگ 

0 


باخویشتن بخلوت خود میکنی ستیز 


9:6 21ھ 18ھ 81( ۱50ھ 72ط تہ :ور اھ تھ زط mao‏ اھ نھب 210 meer‏ مانب انہک نو عرنہ فمآ0مییف وت 





شکوفه. های 
رقصان 


باز خیل دختران عشوه گر 
از فراز آسمان غلطان شده 
شوخ وشنگو دلفریبو بی حجاب 
زیر تالار شکوه رقصان شده 


و و ه 





شسته دامان سپید نو عروس 
می‌زند برجام دنا ابر ناز 
از حریر قوس ماه آب‌بقا 
بردلو جشم جہان برق نیاز 





کرده سیمین پیکر کوثر لقا 
باز جولان دختر آیینه ریز 
مستو مفرورو صربروخود نگر 
گشته لبریز طراوت نشه خیز 
® + 6 
آب مروارید برف گل بناز 
از درون خيمة نیل آفرین 
شد خرا مان چون عروس صبحدم 
در بلور شیشه فرش هر مرین 
ج٭ج یو ج 
در لباس شینمو اہر بہار 
کرده غارت شیر باد سحر 
دلبر سرکش گار فتنه جو 
در غریو دختران عشوه گر 
ے٭ 9 6 


سیثه ها عربانو لغزان و سیید 
خفته در آغوش گرم دره ها 
دردل پرتابو پیچ آتشین 
می نہد لب بر لبان سخره ها 
٭ » و 
با سیل دختران عشوه‌گر 
عالمی را ء مخملستان کرده اند 
در صبو آپ طراوت در خروش 
بازبان فطره توفان کرده اند 
از: شربفه دانش ادبیار» 
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#علمی را دنبال کرد در مورد اانتے 
۱ الین امرہکااپی کی رده است . 
اوراجع به ارلین ساکنین امریکا 
یعنی بومی های آنجا تحقیقات 
#فراوانی نموده ونمام آن قاره را 
8 پیموده‌است. او کتاب دیگری نوشت 
8 که میتوان آنراتازیخ باستانی امر کا 


e 

نام نہاد. در عکس بکی از خراسه 
2 زارساله رادر ناحيه کا نیو نا 
و هزار رادر ٹیر ناشیلی 
و که دربریدگی بك کوه ه واقع است و 
و دوصد خانه ہومی پابرجا مانده 


از هزار سال پیش 


درشہر زوریخ تعمیر بزرکڭ و 
سا خته اند که بسیار شکل 
۾ شرقی دارد ۰ این تعمیر نارای اتاق 
ڑا ی کار ورهایش است وعجسب 
و که باوجحرد داشتن کلکین ای 
کو يك اع اال اتاق ها 


08٤8 
یت‎ ee 


۰۰ :09:9:0 0 5 0: :0:59:5 66ب ب8 0 6 60060:00 666606 5666666600 


اداره پولیس, آلمان غرب نکعده 
ازصاحب منصبان خودرا زیر تربیه 


گرفته ودروقت‌کم آنہارا برای هر 
گونه مبارزه ہاسارقین وحنایتکاران 
آماده میسازد . این پولیس هااشکال 
مختلف مبارژه تن به تن واستفاده 


ازسیلاح رایاد از ۲ . در عکس 
شما آنم‌ارا هنگام تمرین تبراندازی 
مشاهده میکنید . 


طلای در نیپ 
دربانزده سال اخیر ریک هابی که دردربای دانبوپ شسته شده ده 
هزار مترمکعب می باشد. ازین‌مقدار ریگ درحدود سه کیلو گرام طلا 
ددست آهده» متخصصین هنگری به این نتہجه رسیده اند که سواحل 


دانیوپ دارای مقدار زیاد طلاست‌ومیتوان طلای زیادی از میان ریگہا 
ددست آورد . 


جم ہہم+مسھصممیممھممھ aaa‏ ھے 


٦‏ ول اوک شیدنی 


انستیتوت حغر افيه ۱ کادمی علوم احاد شوروی محاسبه کرد» که بعد 


ازاسی 


سال منابع آب شبرین دنیارونه کاهش خواهد گذاشت بطور بکه 
ضرورت اهالی شہر هارا تکافو نخواهد کرد. راجع به این مشکل 


علمای امریکا وروسی داخل تماش شده میخواهند,صرت مشترلك درین 


زمینه کار کنند وواه حلی بیدا نمایند. یکی .از پیشنمهادات جالب برای تنل 
این معضله آب کردن «آیس یر گ» عاست» این‌کوه های بچ که قراد 
۰ متر ارتفاع دارند. متخصص شوروی 
مارکوف فکر میکند کے ترانسیورت این بخہا وقتی آسان 
شوت که ارو انات آی اگرجه انتقال این بخپاتوسط 
آب باعث ذوب شدن ۲۵فیصد آن میگردد بازهم بك کتله دو هزار 


اھ دادم انرا اس کد 
لے 
استفاده شود . 
خر بان 
وعفتصد دردو هزار وهفتصد متر میتواند برهر نفراز اهالی ماسکو 
بااسترالیا ۷۵ ن آب بدهد . در عکس آیس بیرگی زامشاهده میکنید 


که دراستبشن تحقیقاتی بیر نی ماسکو قرار دارد 


ترجمة: زلمی نورانی 


اولین نقلیات هوا نی 


امروز طبارات خرد و بزدگت 
برای انتقال دادن انسانبا و اشيا 
خدمات ارزنده ای را انجام میدهند 


وطبارات در امر انتقال مواد رول 


بہتو است بدفؤنید که اولین حم لچ 
و نقل هوانی‌در سال ۹۰۰ ہہ 
مورت رت الہ آنوقت‌طیاده 
هنوز اختراع انشده بود » دل ےی 

e 
توسط کرو تران تعلیمی از ع‎ 
دودی برای عبد العزيز یکی ازج‎ 
خلقای مصر (گیلاس) کے یکنو عم‎ 

© 
میوه لذیذ است فرستادند گیلاس؟ 


های مذکور را ششی صد کبوتر 
مص نقل دادند. 


به و 


دج 


سے رید 


یکی از مردان ثر وتمند انگلیسی 
بنا م«یات» عادت عجیبی دا شت » 
اودر تما ماوقات سال چه بہارو 
تاستان و جه زمستان سیزده‌لحاف 
را بالای خوذمی می‌اندا خت ومی 
خوابیدء میگویند او به مرض‌روحی 


مبتلا بو د. 











سیبینید ۰ من خیلی آ رزو دارم 
مہمان من پاشید » و لی به‌من كمك 
ومد که نگذار م« ایز ادوراء یھ یز 
#ادبیت به مال بر نت زیز! اوباید 
یسن ازشام نمرین کند. و یرت 
نکند. در نمایش روز پنجشنبه‌روی 
٦‏ وما هه 
کامیا بی او را میخوا هیم. 

«ابزا دورا»ه گفت : 

-«روتی» کو جافه د شیر ینم 
من ثرا سار دوست دارم و نمی 
دائم بدون تی چه خوا هم کردو لی 
و کٹ کر سته هي ا گر 
شامم رانخور م۔ ار قصید ه نمی 
توانم. 

ھر ینغ هنگام خد منگار اوآ مدو 
خبر داد که نوازند گان آمده ۱ ندو 
ازحظار او رادارند که به استد و 
بیاید وبه تمرین بپردازد . 
ایزا دورا با لحن آمرا نه 
گفت: 

-نوازنده ها میتوا نند صبسر 
یت میتوانند تا من شا مم راتمام 
گی صر کنند. 

سپس به من نز دیکتر شد وبا 
آراز گیوا _دسحر ١‏ نگیز شسس 
گی" 

- میدانید ء من اگر بخوا هم 
لاغر شده میتوانم . هر کس می 
تواند لاغر شود. تنا لازم استراء 
هقدسینی را که در انحیل آمده 
است» در پیش آزفت ۰ درینصورت 
تباید بغیر از آب مالته و چسای 
داع چیز دبگری خورد »تحمل ۱ ین 
وضع بزای دو سه روز اول دشوار 
اسمت»و لی بعد نتیحه اش حیرت‌آور 
خواهد بود. آنو قت ذهن آدم روش 
میشود وآدم میتواند از هر چیزی 
که‌در حپان رخ مید هد ہا خر 
شود درین و ضع مثل این است که 
آدم روی ابر ها قدم بزند . مسن 
گاهی درین" حالت بوده ام. ر ۱ ز 
پیروزی مقد سین باستا در همین 


صفحه ۳ 


برده اسست. آنان ریا ضت‌میکتسیدند 
تاقدرت به دست آرند . 

من از اوچیزی پر سید م؛ ولی 
او پاسخی نداد وسخن خودش‌را 
دنبال کرد 

سالبته »بسیاری از زنا ن لاز م 
نیست که از چاق بوکن بت سند. 
چرا پترسند ؟ گذشته ازینها اندیشه 
زن از شکمش مایہ میگبرد . 
بعد. لبخند اسرار آمیز ی‌پرلبپا بش 
نمایان شد: 

این من نیستم که اینطور می 
گو یم . واقعا همین طور هسك ! 
زنان بزر کی‌راکه‌من" شخصا شناخنه 
ام» همه شکمپا ی بز ر گی داشته 
بوده اند. 

سر انجام سر ميز غذا تشسٹیم 
هنوز بر جایش درست نشسته بود 
که‌دزدانه مقداری کجا لوازیشقا ب 
من‌برداشت و به دهن کرد. سیس 
آهسته به من گقت : 


-( روتی ) بیحاره... 


بیچاره... میدانی‌چقدر 
بمن مپربان است" » ولي من 
برابر او اینطور بیشر مانه رفتار 
میکنم لازم بود که حالا سر گرم 
نمرین باشم» ولی من کجا لو ر ۱ 
دوست دارم» همجنان مردان خوا ن 
را اشکال من‌در همین‌است بت می 
فیمید. ولا سکرو ایبانیسسزه 
روما ننو س‌معرو ف» مراهکازانوای 
ماده امریکایی» مینا مید و من فکر 
میکنم که اوحق به جانب بوده‌است 
«ایبا نیز» اگر چه مرد حر بصی 
است‌ولی-مرد خو بی است گذ شته 
ازین ها او بہترین آشپز دنیا ر ۱ 
دارد هیچکس تمیتواند او را دعوت 


کند. این دعوت برای ایبا نیسسزء 
اهانت خوا هد بود» زیرا کسی نمی 
تواند غذابی تیه کند که ۱ سس 
رو مان نویس به آن عادت دارد. 


در 


در نن هنکام پیشخد مت‌ر ستو ران 
آمدو حیزی در گوش ايز ادورا» 


گفت دارآ دورا» تقر سا فر باد 
ود 

-اوه»ژوز فین‌بیچاره! او چیز ی 
برای خوردن ندارد و پیامی فر ستاده 
کەدر مطبخ خانه هیچ جیزی پیدا 


نمیشود او حالا گرسنه است و لی 
من‌فکر میکردم که دز مطبخ حیز ی 
بنداخو اهد شد . 

پسر امریکا پی گفت: 

وافعا جیزی بود و لی‌شما آنرا 
به‌بیر ۔زنی دادید که صبح ١‏ مروز 
تی گدا پی آمده بود 


7ایزادورا؛ به سوی پیمشخد مت 
رستو زان وید و گفت : 

= من جه احمق فر امو شکار ی 
هستم هر چه پیشخد متم میخواعد 
برایش بف ستید پو لش دا مسا 

بعد. رویش زا یسوی من کرد 
و گفت: 

سوقتی در پار یس مردم به خانه 
من برای‌گدابی میایند و مسن 
جیزی ندارم که برا شا ن بد هم 


میفر سنتمشا ن پیش بر ادرم و سر 


0 








سس 


«رز» 


دنساك ((ا بر ادورا) 








مطمئن هستم که او جیزی به آنا ن 
میدھد 
سر ش را نزدیکتر آ ور دو - 
گت : 

_فکر نمیکنید که نور چراغ‌بسیار 
ره شین است ۽ برای من سيار 


روشن است. 


نمر کلا هش را از سر سر 
کلت لت« 


این را بگیرید باآن برای چراغ 
شید بسازید ۔ 

کلاه را گرفتم و دوی چرہا غ 
گذاشتم . از دور مثل يك کاسه‌سر 
چیه به‌نظر میامد. 

بزادورا» از من تشکر کرد و 
کت 
حالا بپتر شد 


۳ 


.از جح 


کپ‌است بنوازنده عاہازھم میتوانند 
صبر کنندمن‌به مجردی که‌شام‌خودم 
کنند من به مجردی که شا م‌خود م 
راتما مکنم په استدیو مير وم اما 
لازم است که شام خودم را تسمام 
کنم» نکنم؟ 

کمی رعد یوی نا مطبو عی بلند 
شد. کلاه او روی چراغ سو خنتسه 
بود.«ایزا دورا» گفت: 

سکلاه بیجاره من از بین ر فت 
بانزده فراتك خریده بود مش .حالا 
فقط مك کلا ءدیگر دار مو بس.ولی 
مہم نیست. 

متس خنده بی سر داد وگفت: 

سعیدانید امروز صبح نام من‌در 
حمله آدمپای سر شنا سی کەبرای 
شناآمده بودند ءنو شته شده بود. 
دیا دورا دنکن» خیلی واضج نوشته 
شده بود. بدینصور تءکم از کسم 
نوز هم مشہود و سر شنا سس 
هستم و میتوانم آنقدر پول پیداکنم 
که‌يك کلاه تازه بخر م. 

خد متگاد امریکایی گفت : 


1٩ شماره‎ 


فکر کرده بتو انم. 





بشما باید خا طرات تان دا ولی اکر بنوانم چنین کنا بی بود 

ابزاذورا 027" e‏ بت : 

ان ارس میکنم ¢ و لی‌هنکامی 
که‌وقت کافی داشته باشم‌تابتوا نم 


آنطور ی که لازم است بنو یسم ۰ 
برادرش گفت : 


بنویسم جيز ارز شمندی خوا هد 
: لی جیز مابی وجود دارد که 
بود زیرا من هیچ چیزی را پنہان . 

آنپا رانوشته کرده نخوا هید 


نوانست . منظور م‌جبز های‌بسیار 


«اعترافات» رو سو خوا تسس لہ ش< فد 


د1۷ تیان شر 





_اما اگر خواسته باشی که‌پول 
بدست آری » بايد آنطور ی که . 
ناشران میخوا هند ء بنو یسی . 


بقبه در صفحه ٦٦‏ 


«ایزا دورا» پرسید : 

ناشران جه میخوا هند؟ 

,رادرش حواب داد: 

۔فکا هی و سخنہا ی شر م 
آور. 

من گفتم : 

ڈ لد او مسا ی 
شرم آود نمینو یسید . 

گفت: 

سچراء میئو بسم » میخوا هم‌همه 
چیز را در باره خودم بشو یسم من 
مرکو نع انعا اضق بود" یشک 
نداشته ام. من زند گی د لحسسی 
داشته ام. من مىخوړا هم e.‏ م 
حقابق را درباره خو دم بنو یسم۔ 
شرهری ندارم . کود کی هم‌ندارم 
که‌به خاطر آنان ننو یسم . حتما 

گفتم : 

در ینصور تہ کنابی دنو بسید. 
«ایزا دورا» گفت : 

من وقت کافی ندار م.حقیقتش 
این است که ذهنم آرام ٹیست . 
برای نو شتن مجبور به جای دوری 
رق" صا ی که ھی کسی نا شد 
تادر پاره آنچه میخواهم بنو یسم 





آخرین عکسی که از جایزا دوراء پیش اذ م رگٹس برداشته شده‌است 





صفحه ۳۷ 








-بانشاط و فعال 
اس ت که همسرش اورا دریاید به خسواسته 


یکمرد وقتی پر انرژی 


هایش توجه داشته باشد 

هرزن فیمیده ای میتواند بارعایت بعضی 
نکات بظاهر ناچیز وخیلی کوچك وزنی‌ایده‌آل 
برای شوهرش باشا . 

دعایت نکات ذیل شما راگمك میکند تا 
شوھر تان همیشه فعال و با نشاط بوده‌هميشه 
میربان او خوب. اباشد" : 

* بکوشید اورا در یابید .. از آنجه‌تنفر 
و منزجر است بپر هیزید و محیط خانه وا 
برایش آسا بشگاه را حت و با نشاطی 
سازید . 

* در نظم و ترتیب اتاق هایتان توجه 
داشته باشید ۰ زیرا اکثر مردها از بی‌نظمی 
وبی سلیفه‌گی همسرانشان ناراحت اند . 

* سلقه اورا درا نتخاب لباس خود جوی) 
شوید وبکوشید تاحد امکان ننلرش را درمورد 
لباس خود بکار بندید . 

* در نظافت و پاکیزگی اطفال تان تو جه 
بیشتری داشته باشید 

* هرچند یکبار هدیه تازه برایش بخرید. 
اگرهم خیلی جزئی و کوچك باشد باز هم 
۰ | اورا خوشحال کرده ابد - زیرا در ایتصورت 
متیقن میشود که شما بفکر او هستید وهنوز 
مانند روز هسای نخستین زندگی مشترل 
دوستش دارید , 

* باغذای کامل - لذیذ و در عین حالمفید 
ازاو استقبال کنید . 

* اورا درانجام کار هایش تشویقکنید » 
مثلا اگر نویسنده است نوشته مايش را 
بخوانید و تحسینش نمایید . 

* بگذارید لااقل نیم ساعت در اتاق خود 
به تنہابی به استراحت به پردازد » تاخستگی 
وکسالت. ناشی از کار هاي روز مرمع 
شود . 
اگر چاق ازحد معمول است با انتغا پ 
به پروگرام غذایی منظم و صحیح اورا نجات 
دم 

* اگر مریض است با تداوی های خود 
سرانه وغلط خود مریضی اش دا بدتر نسازید 
بلعه وا دارش کنید تاهرچه زودتر به داکتر 
مراجعه کند . 

* به اصرار از اونخواهیدتا تمام گذارشات 
روزانه خودرا يکايك برایتان گوند . 

۶ از حناذت بیجا پر هيرب زبراهمین 
حسادت های نظاهر ناچیز اکثرا منجر به 
گفتگوها - جنگ و جدالیا و بالاخره بے 
جدابی میکشل . 

* از دخالت در )مور خصوصی اش خود 
داری کنید . 

٭ در انتخاب لباس کمکش کنید . 
وبلا خره باپر حر فی های بیچای تان 
وقتش را بیپوده تلف نسکرده خسته اش 
نسازید 4 ' 


. واودا آنطور که 
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صفحه ۳۸ 





دانستنیبای زند گی : 


اتاق خو اب شما 





درنظافت و پاکیزگی اتاق خواب تان توجه‌داشته‌باشید. برای مفروش 
ساختن زمین اتاق خواب بتر ست ازپلاستيك دبل استفاده کنید › 
هم‌آهنگی رنگبای تخت خواب وپرده های اتاق خواب رادرنظر داشتکه 
باشید تابزیبابی اتاق خواب شماافزوده شود» جراغ خوا ب را در 
نزديك؛ تختخواب بالای يك‌میز کوچك بگذارید . یك ففسه کبرچك برای 
گذاشنن کتاب وکیلاس آپ .ساعت‌ وغیره در قسمت بالای تختخواب 
بگذارید» کلکین های اتاق خواب بابد باندازه ای باشدکه آفتاب بحد کافی 
دراتاق‌بتابد» اگردراتاق خواب‌گلدان وباکل میکذارید توحه داشته‌باشید 
که درشبآنراخارحکنید» ازگذاشتن اشان زید دراتاق خراب خودداری 
نمائید». آویختن حندتابلوی زیبادر دیوارهای اتاق خواب . به زیبابی 
اتاق می افزاید 





آشیزی : 
دو نات 
موادلازم : دوگیلاس آرد ترمیده 


دوقاشق جای خوری پلی» نیم‌قاشق 
نمكء نیم گیلاس شیرء نیم گیلاس 
بوره._ بکدانه تخم‌مر غء قدری دارچینی 
نرم شده» قدری روغن . 

طرز تپیه: آرد» پلی ونمك دابین 
ار مظر چاج دربیق: ظرف‌ذیگری 


نقه در صفحه ٥٩‏ 





مادر وکودك 
تو ۱ زا بی چہجی کو دک 


حرکات نوزان غير ارادی است و جلبه 
انگیز نده دارد .شلا جوشك دا دردهانش 
بگذارید بلا اراده و بطور واکنش شروع به 
مکیدن آن میکند . ویا اگر شیئی رابکف 
دست وی بگذارید بی اراده آنرا میگیرد ۔ 

طی دو ماه اول مغز کودل آنقدر رشدهیکند 
و غضلاتض تاآن حد تقویت میشودکه کودك 
هیتواند در حال دراز کشیسن سرش دا بلند 
کند ودر سن ٣‏ تا ٤‏ ماهگی اگر وبرانشانید 


مبتواند سر خود را نگپداشته حتی باطراف 
: بنگرد . در ماه ٥-٤‏ اگر اورا بلند کرده 


موم مد 


كمك ګند که بابستد ول پاهای خودرا بروی 
زھین فشرده و میاستد البته اگر اورا رها 





کنید می افتد . در ماه پنجم عضلات واستخوان 
بندانش آنقدر استحکام یافته است که‌میتواند 
در بغل مادر مستقيم بنشیند ودر ماه ششم 
بدو نکمك و به تنپایی خواهد نشست . در 
سن ۸-۷ ماهگی اگر" دستش را بگیزیدیکماك 
آن از جای بر میخیزد و میاستد . در ماه‌نبم 
ودهم به تنیایی میکوشد از جاو, بر خیزد و 
ار دد ادال ن در یی توا ود 
كمك راه برود . 






























خورهر نج‌میبربد 


موهای سالم درزیبابی تاثیرزیادی 
دارد » برای نگپداشتن مو های تان 
ازآنہا خوب مراقبت کنید» باد و 
طوفان » آفتاب تند رنگہای مختلف 
موی انتخاب شامبو نامناسب از ا 


























































عوافیلیست که به سلامت وزیباہی 
موهایتان لطمه وارد مبکند . اگرشما! 
هم ازموی خوره رنج میبرید وبا مو 
وازاین لحاظ ناراحتید. قدم اولا 
ابنست که موعایتان را بشناسید . 
چنانچه اگرموی چرب دارید» بہتر | 
است شامبوی مناسب تحت نظرا 
دا کتر متخصص انتخاب وموی تانرا 
هفته دوبار باآن دشو نید » اھ مو 
















عابتان خشك است وموی خوره هم 
دارد برای ازسن بردت این غارضه۲] 
ازشامیری تخم مرغ داراستفاده کنید 
وهمجنان‌هنگام شستن سرتان باآب 
خیلی گرم موهاینان را نشونید. 
استفاده ازلیمو ترش وباس رکه اصلا 
به این نوع موی صاخوب نیست ۰ 
وقت خارج شدن‌ازخانه - بخصوص | 
E E‏ دسا ۱ 
باجادر بیوشید» بعلاوه توجه داشته 
باشی که چگونگی تغذیه وموادغذابی 
که بمصرف میرسانید بالای موی‌ها 
تائیر زیاددارد 

٥٤ شمارہ‎ 












آراستن رووپیراستن‌مواستعدادیست 
نطری که 'آز فان ودک در خیاد 
بعضی ها برانگیخته شده ء بارشد 
جسمی انکشاف می اید و با گذشت 
زمان تحول می پذیرد . 


سرخاب و سفید آپ ء رنگست 
عای عقب جسم و زورات گرانبما 
ا 
تا بناك آداب ژزندگی دانست . اما 
جه بسا زمانیکه غافل از اصل 
ات لسن ف قاری او 
وحود نموده » همیشه در صدر 
مجلسن جا می گیرند و با حرکات 
چشم و ابرو و گذاشتن انکشست 
انتقاد بپر جه که‌دل شان خواست 
خود نمابی می کنند . 


و به زعم آنہا ء ازین وضع‌حیلی 
خوخس آیند است . 

لیکن زنان چیز فہم ء اینگو نسه 
روئس را نا پسند دانسته و چنین 
حرکانی را زننده و ننگین میدانند 
این عده ء خیلی میکوشند آهسته 
سخن بگویند » معفول جواب بدهند 
و احترام دیگران را نیکو محفو ظ 
بدار ند 

زنیکه بازیور طدانستنی صای 
معقول وار زنده زندگی آرا سسته 
نماشد + موجود ہی احساسی را 
ما ند که فقط بخورد و بخرابد در 
حالیکه عصر امروز ء زمان فمم » 
درابت ء کار دانی و جدبت‌استو 
جامعه معاصر وجودچنین موجودات 
را مطلوب نمی داند از سن رو 
وظیفه زنان فہمیده آسبت که بادرك 
احساس مسئوو لیت آنگو ه‌امر‌اض 
را نداوی کنند . نا رحی از رنان 
خانواده های ما بی خبر از راه و 
رسم زندگی گا م بر دار ند. 


زن خوب » یعنی زنیکه آرامشس 
دهنده روح نارام شوهر خودباشد 
نیکو کاری کند و از تقلید ھا 
بپرھیزد ء کار های منزل را خوب 
انجام دهد » و بہترین راعی برای 


| 
کود کانشی باشد » دایم بلبخندی ۱ 


برلب ظاهر سازد و نوری از سرور 
به اطراف خویشس بپراگند ء وضع 
اعضای خانواده را با فہم ودرابت 
خا صی مواظبت کند ء از تنبلسی 
گریزان بوده و به کار های سود 

مندی که بیشتر به‌نفم جامعه‌پایان | 
نانك مب‌ادرت ورزد که از در و | 


گوهر سس ثر امست۳" 













از دزیر" برش 
۱ ۰ ۰ ۳ ۳ 8 
مات محدوب اسنه مشود که از 


















زردك. شلغم وپیاز خوش رنگتر» 


1 
ری تروحوشمزه تر میشود اگسر 


هنکام سرخ کردن 8 قدر دو زه 
ویایودر قند رویشان بباشید . زیرا 


بوره بصورت محلول رقیقی درروغن 
درآمده و سبزبحات را خوشر نگار 


قطره چکا ند ن 
وقتی میخواهید دربینی بادر حنم 
طفل نوزاد خود قطره بحکانید برای 


| حلو گبری ازداد وفریاد ارك انه 


در نت بعددوارابحکانید 


کربه کردن بازمیماند . 



















مشخصات صوتی که بەگوش 
میرسد ارتفاع وشدت وطنین است. 
منظور ازارتفاع زیر وہمی صوت و 
منظور ازشدت» نیرومندی باآهستگی 
صي ت ومنظور ازطنین کیفیت خاص 
جنانکه مثلاوقتی دو آلت 
مختلف موسیقی دوصوت ابجاد کنند 
که از لحاظ ارتفاع وشدت یکی باشند. 
عنوزباهم تفاوت دارند وان تفاوت 
مر بوط به طنین است مثل تفاوت‌بین 
صدای و بولون بااکوردیون . 

بعشبی مشخصات دیگر شنواسی 
عبارتند از: ححم (مثلاصوتہای سم 


| 


مثل اینست که فضبای بیشٹری-راار 
صونمپای زپ اشغال میکنند ۰ 
دیگر غلظت (بعضی صداها بنظسر 
می آید مکی اکر و منراکسم ترند) و 
درخسانی: (تعضی صدا هادرخشا ن 
و بعضی تموه‌اند) وشباهت به‌اصوات 


اسنا تی دار ند . 


تفاوت در ارتفاع وشدت وات 
صوت سته به خصوصیات امسواج 
صوت است امابین همه حنیه حای 
شنواہی و خصوصیات مادی امواج 
هميشه تناسب کامل بر قرار تمسست. 
نور از خلاء عبور می کند اما صو ت 
داید واسطه ای برای انتقال داشته 
باشد . برای آز مودن این امرمیتوان 
ی رادار زیر سر یوش شمشه ای 
قرار داد وهوای آن راخالی کرد 
مشاهده خو اهد سرد باآنکه در ملاع 
کار منکند صوتی ازآن برانمیٰ خیزد. 

منبع صوت درهوا امواجی الو لیت 
میکند. این امواج به پردڈ گوش بر 
میخورند ویکعده فعالیت‌های مکانیکی 
به راہ می اندازند والراین‌جنیشی را 
توسط اعصاب به مغزمیر‌سدوشنیدن 


بو رت میگیرد 


متصدی صفحه جوانان ! 

من دختری هستم که ۲۲ سال زا 
پشت سر گذاشته وقدم به بیست 
وسو مین گذاشته ام - حارسال قبل 


ع 


متب 


ب راتمام نمودم وحالا درصنف 
چہارم دریکی ازپوهنشی ها مصروف 
مو "تیم 

به شما خو بتر معلوم است که 
اکثر ازمردم ماوضع مالی رضا یت 
بخشس نداشته وبه مشگل میتوائند 
زندکانی خویش رااداره نسمایند . 
همانطوریکه برای هرفرد دزخانواده 
های لاز م است که دار تمس فامیل 
و خانو اده که لا کٹا بلر» مادز» با 
بر ادر مسباشنداشترادمساعی نمابند. 
ولی بدبختانه سار دیده شده که 
بسیازی از جوانان ما باآنکه و ضع 
نامساعد مالی‌خانواده وفامیل خویش 
رامیدانند ولی کوجکترین مسئولیت 


واحساسی براشان دست نمید هد. 
پایم‌تر بگويم اصلااحساس مسئولیت 
تر مت 

برای شمامثال سادہ میدصم : 
شاید شما واکتر از خوانندکان این 
محله درسرك. سینماء مکتب» در 
بوهنتون وغیره جاهادیده باشند که 
عد ازجرانان مابالباس های قیمتی 
ودرعین زمان عجیب ظاهر میشو ند. 
که شاید سننده تصو رکند که اولبای 
این جوانان اشخاص متمول هستند. 
ولی باور کنیدکه بسیاری از اولیای 
این حوانان به سختی قادر اند که 
احتباحات اولیه زندگی خودوخانوادة 
حرش اتمه تست لته از 
تمام مصارف بیجای این عده جوانان 
که کمر اقتصاد خانء اد خویش راخم 
کید ها سا له سارف تا نی 
دیگرهم دریسن این عدہ جوانان‌رایج 
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نامه‌های[ نب 


مبرمن نفیسه از کارته پروان : شاغلی محمد فاروق از لیسه 
شعر شماکه «خزان نام» داشت سیت 
به‌اداره مجله سید استعد اد شما 
واقعا قابل قدر است امیدوارم 
که همکاری تان رادامحله ادامه‌دهید. 
امادر بارة تشر شعر شما بایدبگويم 
که‌یبار سال جدید جندروز به 


۱ 
نامه شما به محله رسید ازحسن 
نبظر شما اند ره محله داز بد رت 
تشکر اميد واریم که بتوانیم رضایت 


شماخوانندگان ارحمند را هر چه 
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تازه شرو عمیشود بد ین‌سبب‌شعر شما 
از حاب دازماند الىته درموقعش نشر 
مبگردد. مطمئن باشید موفقیت شما . 


۰ ۰٠ e ۰ و‎ ۰ 


بیشتر جلپ نموده باشیم به ١‏ مید 





ی سبدہ 
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است که هم برای صحت وهم برای : 
اقنصادر آنپامضر است . مثلاسگرت 5 
کشسیدن دربین این عده جوانان يك : 
نوع نفٹن محسوب میگردد درحالیکه ‏ 
خوب مبدانندکه جقدرسگرث کشیدن 2 


3 
1 


۱٩ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱ ۳7 


بایان مقر وه 
باصحت خوش بازی میکننداقتصاد 
خویش رانیز متضرر میسازند 

ازشماسوال میکنم که آيا برای 
حوانان ماشایسته است که باجنین 
حر کات خویش باعت نابودی خویش 
وخانوادہ خود کرد ند ۵ 

مسلما شمانیز بامن هم عفد ه 
هستید . ونمی خواهید که جوانان 
ماء جوانان سالم مامعتاد به سگرت 
وغیره گردند 

بصفت يك جوان امیدوارم که 
حو! نان ماء ابن نکته ملتفت گردند 
ونگذاژند جیز هایبکه نه برای خود 
شان و نه‌برای حامعه شان مفیدنبوده 
ازآن حدا خودداری نمایند تااز يك = 
طرف برای صحت خو بش , مفید باشند ‏ 
وازحانب هم اقتصاد خانوحدۂ شان 
متضہرر نکر دد 

ااحترام - امینه 


ښاغلی احمد فرید ازولایت‌پکتیا! 


مضمون ارسالی شماکه عنوانی 
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مدیر بت محله تحریر پافته بود به 


اس محله زر سماہ 


7 


برادز عزیر! محله ژوندون از مدتی 


است که این جنین مضامین رانشر 


نمیکند اميدواريم که همکازریتان را 


ناما ادامه دهید . 
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1٩ شماره‎ 


روز های نخستین آشنایی برای 
دخغڑ وبینر حوانر تکی ازروز صای 
خوب ودوست داشتنی "محسسوب 
ودراین روزها هردوهرحه 
دردل دارند بیای هم میریزند و کم‌تر 
ولی در ین 


همانه هستند حوانانی که به آیند ه 


میکردد 
ب4 آبنده می اند یشند ۰ 


شان می اندیشند وهیحگاه مساله 
زندگی مشترك را فراموش نمیکنند 
ازهمین رومیکؤشند طرف را بہنر 
امابعضی موا قح حوانان 
بیدا میشہوند که فقط لحظه ها ی 


شساسند . 


زود تذربراشان ارزشمند است ونه 
فکر آبنده واینکھ آیادرز ند گی باهم 


مبتو انند ساز ند اصلا معنی نداشته 


وهمان ساعات ودقاش را غنیمست 
می شمرند . واز همین جاست که 
زود تصمیم می کر ند وپس از اندك 
مدت متو جه میگر دند که‌آنپابرای‌هم 
سا حا شاه ال 

بر جوانان ماست که‌درین موردخوب 
فکر کنند ویش ازاینکه درم رذجہت 
ای ذهنی 1 عشق واندواج 
فک رکنند 
ہیاندیشند وہر احساساتخو دلگام 
بزنند. برا ازدواج وو صلتی که 
عاقلانه باشد ازوصلت که راه 


احساسات باشد بپتر و مستحکم تر 


اسبت : 


بابد عاقلانه دراین مورد 


711 ۱ اس 
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نام : محمد داؤد 
صسذف 


درحه : 


بنحم بر لی تخنیك 
اول نمره عمومی . 

تس وہ ۲۵ یٹ 

علاقمند : به ورزش بکس . 
آرژو: آرزو دارم که تحصیلا ت 
عالی را در این رشته ادامه دهم . 





نام : عبده اطیف مار 


نا ر غ التحصسل از له 


: اول نمره اذ صنفاول تا 








0: 






معلم : یك حمله بگو که درآن از فعل ماضی‌استفاده شده باشند , 
هاگرد : معلم صاحب د پشب سینما رفته بودم لپذانتوانستم‌درس 
بخوانم . 
معلم : آفرین بحایت بنشین 


۵ ۱ ۱۱۱۵۱۱۵۵ ۱۱۱۱ ۱/۱۱ ۱۱۵۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۵۱۸ ۱۱۱ رام زع اہ ام فا 





بلی ! این هم فایده دیکرمطالعه ۱ 
سح سس سح 


خوب‌شدخودم نبودم 


بیراهن شخصی را که ز نش شسته بالای بام گذاشته‌بودشمال‌زد ‏ رفن 









COO AN YES ۲‏ وبه کوجه انداخت » آن مرد بعد از اینکه از مو ضوع با خبر شد الود 
۱ سے درب کے ۳ $ ھن ہہ 0 e‏ خوشحالی برای چیست ؟ 
ون LOKI‏ ےسا 1 ۱ و ہہجو رو تک ہیں میڈ سج کا a‏ 
ANUS ۷۷ |.‏ مو ۱ جواب داد : براه 
r n,‏ ۳ 1 2 - برای اینکه خوب شد خو د م در بیرا هن نبودم . ۱ 0 
یز فرستنده : ملالی شیرزی پم 
شکار بد شاد +۱8(131111181381:5::2118115::818811-5::0:19118:127:81181:858:8::8۰1:9(15115118:81:8115115113115181:81181:2::8118:01181131:0110::5111118:18118:211| 1۸ ا 
وھ تو سر ےہ سیت مہ ھا کے ی 4 
به ۱ 
ار ۲" 4 
5 ن9۵ سب 2 
3 ناح 
اولی : من باران را دوست دا رم ر 
می یاپ ۱ باز 
اولی ٤‏ برای ابنکه در بارا ك ل سف 
فرصت پیدا میکتم چتری پسرم م 2 رنگ 
e‏ 


دومی : خوب ... به چتری جرا 7م 


د لحسیی افا ی : 3 2 1 r r‏ > ِ 
ا رت EE‏ 

دائنین نمی توانند مرا بش ا و 4 

بخاطر طلب خود بخنم رانمیگیر ند. 


پاسخ‌درست 
معلم : اجسام شفاف چیز هائی‌را 
گو پند که بتوان در عقب آن چیز ی 
را دید ... حالا احمد بكا مثال بگو. 
اخەمف : تور ما هیکیزی قر بان 
وغربال . 
بدون شرح کاو می دک ور ا ےو ۱ 
صفحه ٦٤‏ قصه بچه ایکه یکروژ در خا نه تنبا مانده بود ژوندون 





را 




















ترحمة رضا مودب 


(۱ 





شب ناوقت بود همانطور که 
موٹر را به طرف ددارابولاگٹء می 
ن5م" جابی تست که سب ده 
به دوشاخه نقسیم میشد » جون 
نمی دائستم که از کدام راه بايد 
بروم همانجا تو قف کردمء درپہلوی 
سرك بك حای‌خانه بودء لصسم 


آگرفتم که بداخل بسروم و راه را 


برسان کنم ۔ 

همان لحظه در وا زة حایخانه باز 
شد و دومردجوان بیرون آمد ند 
درحالنکه به طرف ماسکویجی که‌در 
همان نزدیکی پارك شده بود می- 
رفتند به 1 هستتگی و باآهنگی‌خشم 
آلود بایکدیگر حرف میزدند » آنبا 
سوار شدند ولحظه‌ای بعد موترشان 
براه اقتاد ٭ 

به صاحب چایخانه سلام کردم و 
,ریدم ۰ 

۔ ممکئست بگو یبد برای دفتن 
به دارابولاگک باید بطظرف را ست 
بگردم و يا طرف چپ ؟ چون بااین 
ناحيه ناآشنا هستم ! 

نطر فم نگاه کرد د هن خود را 
باز نمود و در حالیکه دندا نپا ی 
سفیدش از زیر بروت‌های سر 
رنگث و البوہ او خود نمابی می 


گفت : 

- تاوقتیکه بك پیاله چا ی 
نخورید به شما نخواهم گفت : 

ب خوب > میخورم ! 

تك‌بباله حای داغ درام 1 ورد » 
آنرا نوشیدم و باز هم سوال خوددا 


اہ 
مرد جشمان خودرا تنگ کرد و 
خندید : 


- ما اینجا تندوری خوبی ۱ ز 


گوشت گوسفند تیار میکنیم باشاید 


هم شما ششليك را ترجیح‌میدهید ؟ 

گفتم : 

- سار تشکر » ۱ ما من‌گرسته 
زمستم و علاوه بر آن‌خیله عحله 
دارم . 

- به سرم قسم که تساچیز ی 
نخورید راہ را شما نشان نخواهم 
داد ء اگر من همینطود سا ده به 
سوالات مردم جواب بگویم به سر 
جای بئو شید دد اینصورت معدۂ 
در آنصورت بابد هر دوز بردم بین 
سرك بایستم و به مردم بگویم که از 
کدام جاده بروند .نېا به راہ خود 
میروند و دکان وکسب منہم بشت 
کار خود خواعد رفت . همینطو ر 


KLE SKS 


© eee ams 


smo ۵ 





-چون شما لطف نکردید وبرایھن کذام دسته گك گل ندادید من اینکار 


را میکتم ! 


نیست 
استدلالش درست بود و من‌ناجار 


ششملیك » نان خشاك و تر کاری 
بزودی حاضر گردید و دوی میز در 
مقابل من گذاشاته شد ء مقداری از و 
آنرا خوردم »> میخواستم از جا 
برخیزم که مہماندا رم دست جب٤‏ 
خودرا بر روی شانه ام گذاشت وراي 
بس نشاننده بادست راست خوديك 8 
بباله حای و کمی بوره مقا لم 
گذاست و گفت : 


وحالا چیزیرا که خور دید باي 
جای نوشید ء در اینصو رت معدي 
تان شمارا در راہ تکلیف نمیدھد ب از بالا به پائین بدون شرح 


۱۵۱2۱3۵۱۵۵۱۱۱۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۵۱۸۵ اس 


همیدکه خو | بش بره 





همانطور که گفت جای را هم 
خوردم ودر ۱ خر ہو لی را که با د 
غذا مطالبه کرد بر داختم و بعد 
پر سیدم : 


ا 


زن وشوهری که بر ای اولین بار 
وه اسکاتلند سفر کرده بودند نك 

_ خالا من میگو بید که کدام‌راه 6 شب متو حه دید لها رو جائی ستر 
به دارا رولاگگ میرود ؟ شان در هوتل نسست فوراپیشخدمت 
: ورا خواستند و پر سیدن دکه‌روجاتی 
بادست خود دوستانه شانه امي جه شد ؟ 


DS ۰‏ 
زد تمسم شاد مانه‌ای کرد 3 جواب و یت خدمت با قافه حق سحا نب 


داذ : وگ 
2 وو کان را دا ۱ ۶ 
رو ی ج 
هر دو جادہ رفیق بسیار عز نچ تازء بردم عمینکه خواشی درد فورا 
هر دو !: #رفته میاورمش 
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ارسالی عبدالغفار خوشحا ل 





۔تعجب نکنیدء چون متخصصی نر بيه اطفال گفته اطفال باید آزادی 
عمل داشته باشندمن اجازه اینگار را بهاو داه ام !؛ 
صفحه ۶۳ 
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واجازه ندارید در میان مردم ظا هر 
شوید یا اینکھ بدیدن کسی رفته 
یااز مہمانی در منزل خود پزیرایی 
کنید .وظیفه ایکه پشمامصول شده 
در نا تیتکت مام‌به اطلاع تان رسانده 
می شود .فراهوش نکنید تما 
مجبور ید پاي پیاده په مسا فر ت 
بروید وشبہارا در آسایشگاه های 
مربوط به قوای‌صحی سپری خراهید 
کرد. دریارنت به‌روی خیابان‌بزرکث 
کا ادر زد سی سنگك فا صل۹4میل 
شما با شخصی مواجه‌خوا هید شد 
که اورا می شناسید وپاقيمانده راہ 
راهمسفر تان خواهدشد درناتینکگ 
ها م به شما هد ا یات تا زه 
خوا هد رسید . غا لبا پنسا هیچ 
ضرورتی نخواهد بود وکاری را که 
شما با ید انجام دعیدء بپیچوجه 
(بر ابر شما قرار نخوا هند داد. 
فرا موش نکنید که‌اسم شما) کار تنز 
است وهم پیاد داشته باشید که 
اجازه ندارید ریش خود را پتراشید 
وهم ستکت فا صله ٩‏ میل را درست 
خاطر بسپرید وروز جمعه پس از 
چاشت راهم از یاد نبر ید . 

وتنی شماتمام این هدایات‌واوامر 
رایخاطر سپردید» آنگاه این پا کتی‌را 
که دربین آن پول برای تان 
فرستاده شده. پس‌ازبرداشتن پول 
محتوی‌آن‌ر! یکجا با این نامه‌دد آنش 
بسوزانید و طوری آنسرا از بین 
ببرید که اثری از نامه وپاکت پول 
پاکت هردو را در بخاری کلوپ 
هیرون بسو زانید» زیرا مندر 
آنجا مراقب شما هستم . 

حال آن ساعتی‌فر! رسیده بود که 
بثه ها به او ضرورت پیدا کردند. 
اواز چنین يك روزي هراس داشت 
اوتمام اوامر رانعل‌پنعل عمل ی کرد»در 
رایس چا ی گنحکاو عده از 
مشتر بان به طرف پخاری دیوادی 
سالون کلوپ نزديك شد. گو گردی 
روشن کرده نامه‌وپاکت‌را سوختاند 
وخاکستر آنرا زیر پا مايش لکد 
نمود ۰ 

ضربان نبضش وقتی شدت‌اختیار 
کرد که سرجایش برگشت .۰ رای 


متوحه شدکه درحضوربقه تماماوامر 
اورا مطابق هدایت انحام داده است. 
صفحة ٤٤‏ 
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رای بانسگاه و حشت زده بصورت 
هريك از مشتر یان کلوپ نظر 
انداخت تا اینکه جخشمش به نگاه 
های تيز يك مشتری بیکانة که 
مستقیما متوجه اویود برخورد کرد. 
آن قیافه نخست بنظرش آشنا آمد 
ولی دوباره بیگانه جلوه نمود . 
رای گار سون کلوپ رانزد خود 
فراخواند آهسته گفت : 

- ربدون آنکه فورا عقب خردرا 
مس یمن بگویید آن مردی. که در 
لور دوم نشسته » چه کاره است ؟) 

عادصو راع ۱ محر کاچی نکان 


محسوس و زود گذری‌خر رد واظہار 


داشت ۰ 
پیشخدمت آهسته به آنسو نظر 


انداخت پاسخداد (این آقای حوسا 
براد است.. 

درست درهمان لحظه که پیشخد 
مت کلوپ اسم براد رایرژبان زاند 
جوشا ازجای ی که نشسته بودابرلعاست 
وبطرف دای نزديك شد. 

بت «صیعح 3 خوش آقای بنت. 
تصور نمی کنم» قبلا باهم صحبت 
کرده باشیم ذرحالیکه‌هردو عضویت 
کلوپ هیرون را دارا هستیم ومن 
بارها شما رادر اینجا دیده‌ام نام 
من‌جوشایراد. تست 


تااینحای داستان ؛ 


گنتر مامورلایق‌پولیسی‌به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌دااز کف‌داد 
الك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندپیر که‌مر دم موزی‌است‌هییراید . رای‌بنت جوان که‌نزدماینلند کار 
یکند, به‌اثر تشویق لولا بسا نواپارتمان لوکس به‌کرایه گوفته می 
]خواهد به خنمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
: ادامه کار او نزد ماتیلند به کدام‌نتیچه نمی رسد واو را ترك میکناه ‏ 
ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌مامور حفاظت بك سند میشود. ا 


سناد از سیف ھنزل لارد فار میلي‌بطرز اسراد آمیژی به سر فت‌هیرو 
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را 


برای رای بسیار مشکل بود از 
لرزشی که‌در آوازش پدید آمده‌یود 
جل وگیری کند.معبپذا کوشش فروان 
بخرج دادتا ارتعاش صدا یش‌را 
بنپان نکاه دار د :فرمایید چسرا 
نمی نشینید؟ آفای‌یرادازاشنایی‌باشما 
خوشجال مستم ميل دازید بامن 
غذا ضرف کنید؟ پراد جواب داد: 
نی. من نان خورده‌ام اما درصورتیکه 
رادود اذیت نکند» میخوا حسم 
سکر تم را تسا آخر بکشم. من‌در 
همسابه گی آن دوشیزه دوست تان 
زندکی میکنم. ماد موازل بسانو در 
منزلی سکونت دارد که در جوار 
اپارتمان من واقع است . 

رای اکنون دوابط لولا ومیوپرادی 
بااين امریکایی بخاطر آورد. روابطی 
که بارها برای درك آن سرش را 
بدرد انداخته بود . 


۸ 


شما 


براد پزسید (شما بزادی را ازمن 
بسیار پیشں می شنا سید ؟) 

- (لیو؟ به‌این‌سوال شمانمیتوانم 
جواب ناد بپرحال او جوان خوبی 
است؛) رای بدون آنکه فی‌الواقع از 
گفتارش صدا قت آشکار باشدہ از 
لبوتعریف کرة :وواو باخا نمی که 
همراه من آشنابی ذارج ء دوست 


است ۰) 









برااد اظپار داشت: (آریء با ماد 
موازل بسانو دوست است . راستی 
ہمن بگوپیدء شمايك‌وقتی نزدمایتلند 
کار نمی کردید؟) دای ہدون!احساس 
د ریت ےت کت 


ازلحن صدایش چنان هویدا پردکه ۲ 
صرف یصفت يك نماشا بین دادد ۲ 


7 شده باشد ۶ 

(اويك مرد عجیپ است. منظورم 
مایتلند پیر میباشد. چطور ؟) 

رای تی (من زياد در بازه او 
چیزی نمی دانم. اما اویيك منشی 
بسیار خوپدارد .) 


(اکر منظور شما جا سین باشد. | 


او را می شناسم ( 


- (فیلسو ف پیچارہ رانمی گویم 


اورا از کار بر کناد کرده است. کا 
چیره جوشا براد از شنیدن این‌خبر 
کر 

«جانسن چەوقت اورا از کاربیرون 


دم 


( امروز صبح اورا دیدم وخودش 


این خبر را پمن داد .) 

(تعجب می کنم که ماپتلند چطور 
چنین جرأتی کرده است ؟) 

رای میتحرانه‌سوال‌نمود: (جرآت؟ 
تصمیم به پر کناری ورخصت کردن 


يك سکر تر چندان جرأت نمی ۱ 


خواهد .) 


«منظورم از تذکر اینست که برا ی 


مردی به کرکتر مایتلند سا ر 
حرأت بکار دارد تايك نفر زا از کار 
بر کنار سازد و آنپم کسی را که 


تقر یب قسمت زياد اسرار شر کتش | 


را با خود موہ می رو ۰ 3 
جانسن برای آینده اشس چه فکر ی 
فارد ؟ ٩‏ 

رای به اختصار پاسخ داد ۰ 
دنبال کار می کردد .» 

سوال ای پیہم مرد بیگانه اورا 
بتدریج سر گیچ میساخت . 

براد زود متوحه این مو ضوع‌شد 
وصحبت زا تغییر داده ء بك مقدار 
در بارة مسایل روز حرف زد و آنگاه 
از رای خدا حافظی کرد . 

رای تنہا باقی ماند وا ند بش4 
هدابات رسہدة او را کاملا خود 
مشغول ساشخته بود. ما حرای‌تخییر 


لباس و آنہم لباسہای که برای يك | 


ia 
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مرد جوان دوخته وآمادہ میشد برای 
او اغوا کنندہ می نمودورایمو ندبنت 
عاری از احساسات رو مادتيك نبود. 

در تصورات او بك حدس ناراحت 
کننده حاکی از وجود خطر پبسنبان 
نود ۰ 

وبرای آرا مش خاطر خود دیده 
نشسدن در محا مغ را در روز های 
آبندہ دارای مفاد تلق نمود. جه 
اگر او درین لحظه بناگاهی میداشت 
از شدت ہو خلت و توس د اراح 
کرد به جای خلو تی بنا هند ه میشد 

الا سوراخ ء حتی يك دو زخ که 
بتواند در انظار مر دم پنہا ن‌شود 
خحاات بکشد واستعفا کند . 

دیکك گار دون به دفتر پولیس 
آمدء و الك در رارش دادن دابور 
به کلو ئل کار دون عحله خر جح 
داد . 

«ماتاحال نه عدد یکن د سصی 
مشسابه بکسی که از استیشن ر بل 
کین کراس بیدا شده بود بد ست 
آوردیم که دارا عین محتو بات 
می باشد 
ره ٣ھ‏ کاک اف نکن که 5 ر 
تحر بلخانه استیشن ريل به ١‏ مانت 
گذاشته نود نتوانست ر هنما بسی 
0+07 

« نی . کو چکثربن کسمکی 
بی کی ,وا لو 
لحاظ نشان‌انگشت هم مورد آزمایش 
قراد دادیم و به بعضی‌نتایج‌رسیدیم 
اما جون بکس‌در تحو بلخانه‌استیشن 
رہل از طرف چندین نفر ممکنست 
دست خورده باشد نمی توائم تصور 
کرد که‌ما از طربق نشان انگشت 
به جایی برسیم . و لی در با رینگ 
تون اك بکس بیدا کردیم که کین 
بزرگتز از کر بکس ها میباشد 
این بکس هم دارای عین اشیااست. 
اما علاوه از سا مان يك پاکت‌نسبتا 
بز رکف مملو از فور مه‌های چكرا دز 
بین بگس پیذا کردم که هر کدام 
از دق حکہا عنوانی نمانندگی های 
مختلف بائك های متعدد نو شته 


» واین اکن ها ها زا 


شده است 

چکپای عنوانی کریدت لیو نایز 
عبوانی نہمین بانك ملی نیو بارك » 
عنواني براوزناون ترست» بانکہا ی 
عسیانيه » ابتالیا و رو مانباو تقریبا 
۰ نما ین دگی‌پنج رانكاعمدهانگلیسی 


نو شته شده است ۰ 


٦۹ شماره‎ 


OBS 8:811 
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ديك در حا لیکه نارا حست 
.گی د حر باق OO‏ 
می شنید . « الك من حا ضرم چند 
سالا ز زندگی خورا بد هم ۱ گنر 
بتوالم چو ساق مان يقه ها ود 
کنم .. من اکنون امر میکنم که لو لا 
را زیر نظر بگیرند . لیو بسرادی 
مفقر دشدمووقتی ام روز اڪ بك نفر 
رابه دنبال رایموند بنت فر ستادم 
تااز او احوال بگیرم که درچه حال 
او حنمن حلوه داد که‌مر بض 
شید فا ارتا ان ین افا که رکه 


اسست . 


ملا تاتش میرو ند معذرت میخوا هد 
! ما من میخوا هم بك خر حالب و 
تازه را به اطلاع تان بر تسانم . » 

ديك کاردون بکس دستی محتوی 
کاغذ های خود را باز کرده ازبین 
آن بف باکت دا بیرون آورده‌بردی 
مبز انداخت ۰ من از نیو بارك راجح 
به ساول‌موریتس‌طالبمعلومات‌شیم 
اینست تلگزامی که ریاست پولیس 
نيوارك به حواب تقاضاق مهن 
فر ستاده است 

به جواب‌معلومات خواستگی‌شما: 
ساول مورنیس زنده است. . 

در حال حاضر باید درانگلستان 
باشد . درینحا نسبت به اوشکایتی 
اما گمان میرود او بوده 
که به تاریخ ۱۷ فروری ۱۹۱۸ در 
اناق سیف جبازمانتا نیا درسوت 
این اتکی تلود توا ستو 
پس‌ازشکستن سیف‌دستبرد ز د ن 
بەآن بامبلغ ۲۵میلیون فرانك پو ل 


خزار کرده است تصد یق ك 


دالا ثیستت . 


الك حواب تلکرا می دا جند ین 
با راز سر مرور کرد سپس با 
احتباط کامل آنرا قات کرده‌در نا کت 
۴ات و باکت دا کو کاو 6ایگ 


ود 


او با لحن کرک اظبار داشت: 
«پس ساول مورتیس زنده است و 
در انگلستان می باشد . آین‌مطلب 
بعض مسایل را برای من روشنمی 
كاد : ر 

وقتی دبك او را تنپا گذاشت ء 
الك بکمر تبه دگر تصمیم گرقت‌با 
دفت هر چه بیشتر محتو پات‌بکس 
را از نظر بگذراند . زیرا در شب 
این فان برايش پیداشده بود که 
امکان دارذ زیر بکس دو لاهه‌باشد 
اوبا لدر ویکنفر پولیسس دگر بنا م 


بقیه ذر صفحه ٦٦‏ 
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ذر شماره های گذشته خواندید : 


۱-9۱۱1۱۱۱۸ 


(واندا) دختریست که درشرکت‌عطر فروشی يك وکیل دعوی پنام 


7 
چھ 
لو ۹ (ڑیو) کار میکند. وتصادفا درآنجا يك همصنفی سایق دریگرش‌را کله(موریس) 


6۲ج ج ‏ ہ ج وو جج ے ہ2٭ +٭ ‏ 9و 9ن 


نام دارد و يك بچه دلپسند است‌ملاقات میکند . (موریس) و (وند) 
متقابلتتا به یکدیکر ابراز دوستی نموده وبعد از چندی باعم ازد واج 
مک يك دوز (اندا) میگوید که!نتظار طفلی را دارد ودیگر نمیتواند 
کار کند. اما (مور یس) بخا طرمعیشیت خود وهمسرش در پہلوی 
درس» بعد از چاشت کار میکند واينك بقیه داستان 


emam mA aaa melt mmm Beme 


۱1۱ ۱ 
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مس و سین فیس 


ما و E‏ 1 : یت 
۳ و سب ارس 2 ا 
Ii‏ ی ی ۱ بو یرس ازیو ا 
اکت ول راب ا ري یم ور ۱ ٦‏ 


۴ 
وی نک “ساب )2 1 جا ا 
پا ا f‏ 


ق اد 
یں کت 


سر کک ی جو س ۰ 


رم 7 رارسا 7 وی 


مک شیر 
ی کہ ری 7 ام 


ہی تھے کو وا 26 1 


ات کہم یں 
ار 












بازی سک یکەدرنوع خرددلچسپ 
وبسندیده است و در تمام ممالك 
پان طرفدازان زایادی دارد و از 
حمله ورزشسہای ز مستانی اسبت. ۹5 
عدط زبادی را بخود حلب می کند 
رخ ورزش در کشور ما هم رای 
شنده و از جند شال به اینطر ف 
مسابقاتی درین ورزش انجام میشود 
و تیم هاي ورزشی تشکیل گر دیده 
است . سکی_ازان‌ما به‌جوك ارغندی 
کا ری زپیس) مکی حستاب می۔ 
شنود ر فته و تمرینات و مسابقات 
را اتحام میدهد . 

در شرع 2 E‏ ا تفت 
بقدر کافی نبارید و لی در اوا حر 
برف به انداز؛ ضرورت اد سان 
د آمده وروی تبه ها و کره هارا 


ذرو 
ور 338 4۶ ( پیسی 4 سح نوا 










ارغندی را :راق این بازی مسا عد 
ات و لو تابحال هیچ کت بقة صورت نکر فته است و شتا ید از :> ك انحام نر سیده‌مسا بقاتی صورت بگیرد . 
راپور مفصل سکی را که وا پور تر ما از جوك 9ت آو رده ات ا در رنده حو ا هيد خواند ۰ 


هھممسمممص۱هجیومٰچ بجعت ت 
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فو تبال بامو ترسایکل 


و قتی این تخنيك بوجود اا بزود ترین فرصت درهمه سا حات 





چهره‌ی) ورزشی ۰ 


از حمل ورزشکاران لابق و پر 


نفوذ کرد ودرحثیقت ز ندگی بشرراتسخبر نمود حتی در ورزش نیزراه 
بافت وبه آن رنگک دیگری بخشید» تسہیلات فراوانی ببار آوردوموجد. 
ورزشہای تازه شد . 


استعداد بو هنتون تنل یک جر 

1 
1 
|| نبا غلی نقیب الله ميباشد. او که 


۱ سالیان زیادی درتیم‌فوتبال‌پوهنتون 
بوده ونام وشہرت خوب در ورزش 
آنجا کمائی کرده بود فعلا چندوقتی 
دامن ورزش را رها کرده و درمحافل 


اور رد 1000 وی تہ 





نماغالی نقیب الله : 


او معتقد است که با ورزشکا ر بابد با حو مل شکار 2 





خودرا به هدف نایل گرداند و ہا مشکلات حزاتی © را را حش قر 


بکود ال درل دلسرد نگردذ . 


ازان جمله میتوان از فو تسبال توسط مور نام بزد ۰ ره 
از موتر سایکل برای مسا گھا ت و برش استفاده میکردند ولی امروز 
از آن برای فو ال نیز استفاده میکنند و فو تبال با موتر سا یسکل 
عم طو ريست که رت وگل بواران ستوادا بن مت سیل 
توپ را با پا های خویش زده و به کول حمله می برند تا ابتکه مو فق 
به زدن گول گردند در عکس چنا تن از مسابقه د هندگان را عیبینید 
که آماده مسابقه در میدان هستند 

صفحه ۶۸ 


او میگوید » اگر درمشق و تمرین ورزش و قفه های صورت گسبر 
قدرت و ر زشکا ران ضعیف میگردد وقت زیادتری بکار است تا خود 
|دوبازه ۲ ماده گودائد ۰ 


ژوندون | 





د ریک وقت معین به 


ور زش‌سی درداز زه 


اناتو لی کور پوف 
شطر اج بازمشھور 
شوروی 


در کلب ای ورزشی کشورهای وقتی اسیا سکی در مقابل فیشر 


متمدن امروز که ور زشکا ران | شکست خودشطر نج بازان شوروی . 


حزفه‌یی تر بيه می کنند همه روزه ]مایوس نگردیده و خودرا سای 
آ 


ز اولین دقایق صبح ورزشکا را ن 
به ورزش آ غاز کرده و به نو به 
تا آ خرین ساغات روز به تمرنتات 
خویش ادامه مبدهند . 

7 کت ووزهمی سا ۷ تسا 
ا تن ورزشتکار شا مل شنده از 
ر هنمابی های متخصصین ووسایل 
کلپ استفاده برده ودر بدل آن با 
حق العضوبت می پر دازند و با 


مر بو ط 4 خود عمان کلپ دو ده که 


مسابقات 1 بنده آ ماده مسا ز ند 
یکی از شطرنج بازا نيکة در آیندۂ 
نزدبك ممکن است بمقام قپر ما نی 
تسد اناتولی کوزاتوف ١‏ ست 

هو صوف که درسال۱۷۷۳ ازیمتر ین 
شطر نج بازان بشماو میرفت سر 
سختانه به تمرننات خویش ادامه 


میدهد و آرزو دارد در آبنده‌نزديكا بافیشر روبرو گردیده‌واور! ازمیدان بدر کند وخودرا که‌شايستة این مقام 


مبداند به آن دست باید . 


این جوان طوریکه در عکس‌نبز دیده میشنود خیلی جوان سوده 


حق فروش آنرا تحت‌يك قانون‌معین | میکنند . 
اناتولی فرصنت کا فی دراختبار دارد فکر واستعدادش حوب ۱ ست و امکان دارد درآيندة نزدبك با فیشر 


بالای کدلم تیم ويا اتحادیة ورزشی 


دار ند . 
ا a‏ وت ای ار وس سا اس ی sa‏ 


قبر مان جبانی شطرثج رو برو گردد . 


را ذیگرات نیز بیش یّتی 


درزمرۂ بازی های ز مستا بی یکی هم حاکی‌روی بخاست که‌ورزشکاران زیادی را دزایام زمستان [ د مد غول داشته لو از مہم 7 باز 


ها بادر حقیقت ورزشہای زمستانی است . 


درهاکی» روی بخ برعلاوۃ : تكء اماس و بوت مخصوص لازم است ناورزشکاران از بکطرف سر عت لازمه را در مبدان داشته واز جانبی 


رت ہت جس دراماق باشند جه درین ورزش امکان افتادن ورزشکا رال در میدان زایاداست ودر مسابقات هاکی دوی بح 


زیاد دیده میشود . 


برای علاقمندان‌ورزش درتابستان 
گی استدیوم ھا بی سنا خته انف که 


بوسیله وتایل ماشیتی مدا ل 
مسابقه را پر از آب ھی کنند که‌بعد 


بج می بندد و ورزشکا ران سووی 


آن به تمرین و مستابقه می پر دازند 


علاقمتدان اتن بازی را ذ 








کلماتمتقا 
حدو تمنقاطع 
® 
افقی : 
١‏ یکی ازکشور های آسیائی-نام بك پروژۂ اسکان در کابل۔۔-٢۔-‏ 
خانو اد عرب - بعضی بحای امضاء‌اذاین کارمی گیرند.رکتی اذ 
د یا لکتيك ۲ پنیا د سنا ميك میوۂ خزانی - ببق و علم را میت 


اوج سرود وشادمانی ۰ در برا را 
یادگار غمنه ها ورنجبای عمیق 
دوران جنگ‌زانو می‌زند وبحترامانه 


گویندة- اسم‌ارهم‌حرف ربط _٥۔اشتہا‏ آور است- از ابحارپنجگا نه 
س٦‏ اصطلاحی در شطرنج مرکز افغانستان - اشتباه -۷- نام کوجك 
ایجادگر « جمبز باند » - آدم‌سمیج کالاولباس را نیز به اننام باد می 
لت ۸ک نشته می‌آورد مد اون ما نی بك ولادت محسوب میشند س قرن تب 


ثفی عو بی ۹- ذیروح- تار کان‌دنیا به سبك هندی بت 


eee‏ ر س کس م کے کے ےھ کس ہے ےس م چ ر ہد 


نا YY BS E‏ ۂ ۹4 ۱۱۱۰ ۱۳ ای ما سو بسید که هر بك از این قطعات از کدام صفحه ۱ 
فلا ھی ہر سس 2 بن 8 همین 
شمارۂ مجله بریدہ شده است ؟ 


segane‏ عر۔- 


مسالشطر نج 
دراین مساله شطرنج حر کت 
اول را سفید انجام ميد مد 


٩۱ | ها‎ 8 ١ 
ا‎ ۰ 
7 
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وباو حود دفاع مره نویل کے 
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ا ا 

1 
طرح از : خالد نورانی 

عمودی : 

۱- روز نامه درکشور به بك لسان خارجی -۲- ازحملهة‌سیز بجات 
است۔ اشاره به‌نزذيك ٣‏ اینپساعموماً لبخند په ذهن ذارند ٤تکرار‏ 
یك حرف در دو خانه - در دریادیده میشود ‏ باز هم حرف ر بط 

هب خا نه ها پااین صااحاطه شد ه است - می گنسو بند 
(قارون) این چیز را داشته است ۰ - واحد پو لی يك کشور کے در 


به این دوبیت خوب تو جه کنید 
آیا میتوانید منظور شاعر دا از آ ن 
جنك جہانی سہم زیاد داشت اولین عدد ‏ بام. ازس رکشی اد 
آ : ۰ دریابید ؟ اگر به حل آن موفق‌شدید 
می بر اید ۷ خو بتر است -پوست را بعد از این عمل درمعرض 
استفاده می‌گذارند - نام يك‌نمایش افغان ننداری که زنان در دابر کت 
آن شر کت داشتنس-یپلوان کل بی سر ۰ ۱- ذریاپرورذگار- راز ۱۱ 


شاعر فقید اپرانی - حسود دارد - حیوان باریر. بچهگوسفند‌پساوند 
: شيك ۱ نشان نه تنا به‌اقتصاد الاق اسر عا فان حا دا 
جمع در لسان دری - درین شپر همین حالا کنفرانس کشور ها ی حر می کت کت د 3 ۲۰ 
اسلامی منعقد گریده است - یکی از استادان مرسیقی ما - نبیگاء - |تقویه صنایع ملی خود ہمشچ | اسمش نبرم لیا نشا نش گویم 
بلبل از نگاه شاعران . چ هس وجًم ہا ہے 


۱ جواب خودرا برای ما هم بنو سید. 
HORSE: BRAND. SOCKS.‏ 


باپوشید ن جو داببا ی ل یپا و 


آن چیست که‌دربادبه ماوا دارد 


۔چھچھچمھمجیمھوھمومم1ممعإوہ‌ںممم0ہ٤مھہمسممممممجممممممم‎ MSS 


برای يك نفرازجملة کسانیکہ موفق بەحل ‏ | سیصد سروده شکم دوصد پادارد 
جدول میشوند بحکم فرعه پاك سیت جراب 
اسپ‌نشان سا خت وطن جایزہ داده - 


میشود . ژو ندون 
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هشت اختلاف 


در بین این دو تصوپر کەظاعرا 
شسه هم‌معلو ممبیشو ندهشت اختلاف 
وحود دارد» دنت کنید واختلا نات 
را ۳ ساب 





۱۱۱۱۱8۱۱۵۰ ۶ 


eT‏ اا بن طمیبر امیشناسید؛: 

دك فرش مربع شکل به‌سه‌خواهر به ارث رسید چون‌بادگار خانوادگی |" تفن ۳ 
آنہا بود هر سه نفر می خوا ستند قسمتبای مساوی از آنرا برای خودا ۰مادد ینجا مختصر سوانج‌شخصی‌راچاپ میکنیم »بدقت بخوا نید 
نگه دارند و لی هر قدر کو شش کردند زنوانسنند آ نرا به سه‌فرش |اگر به شناختن او مسوفق شدیداسمشی رابرای ما بنویسید ؛ 


در ۲۶ مارج ۱۸۹ درشمپ رها ک متولد گردید سعد از تحصیلا ت 


ابتدایی رشتةٌ طب را انتخاب نمود ودرسال ۱۸۸۸ د کتورای خودرا ذر 
این رشته ہدست آورد. درسا ل ۱۹۰۰ به رناست بو هنتون رو ینکن 
منصوب گردید » او اولین‌دانشمندیاست که تو ا نست تجر به 
هاپی‌را دربالای قلب انجام د هدو موفق گردید تايك سلسله طرق 
تداوی را در اشورد بیدا کند » وفات او درسنال ۱۹۶۰ در کشو ر 


آلمان اتفاق افتاده است . 
کدام کتاب؟ 


نویسنده اش معاصر چخو ف وتولستو ی وتسوا يك بود باعسة 
آنہا کااتبه داشت . نام قپرمان کتاب‌فوما است»: فوما پسر تاحری است 





۱ اينکه یك ر یاضیدان ما هر به كمك آنہارسید وی مو فق شد که فرش | که کشنی های متعدد ی دارد » آیامیتوانید نام این کتاب رابرای مسا 
را به سه فرش مساوی مربع شکل تقسیم نماید آ يا میتوانید شما هم | بنو یسید . 
همین کار را انجام د هید؟ 





ماو کشورما 


نقشة, را که درزیر ملاحظه می - 
فر مایید یکی از شا هرا ها ی کشور 
را نشان میدهد که‌اگر خوب به آن 
دقیق شودوضمنا بعضی‌خصوصیات 
دیگر نقشه را مد نظر بگیربد بدون 
شك نام شا هراه و موقعیت‌آن به | 
خاطر شما خوا هد آمد این دا هم |[ 
بخاطر داشته باشید که مرب عکوچك 
سمت راست ان مرکز نكا و لا نت 
کشور نمایندگی میکند ! 


5 ۱ : لو سح 








شماره 1٩‏ صفحه ۹ہ 





۳ ا شقاب های" بر REA‏ د 
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آخرین‌راپوردربارۂ 
ابن راز کهنه ! ... 


بعداز چندین سال مطالعه بالای 
شقاب های پر نده شواعدی بوجود 
آمده که تعداد کثیراجسام پرو از کنندة 
نامعلوم» عناصر الکترونیکی طبیعی 
وحفیی میباشند . 

ازحمله دهبا هزار راپور صای 
حاصله درمورد اجسام پر نده که 
تو سط قوای‌هوایی ملکی ‌اضلاعمتحدہ 
امریکاء پولیس داخلی امریکسا و 
گروپ تحقیقات خصوصی نبیه وبه 


صورت عمرم قبول شده درخواص ˆ می 


مشترك ذیل داده شده : 

ا دراکثر ازراپورها مشاهده 
شده شاید ٩۵‏ فیصد یا اضافه تر 
ناشناخته از ماده های عام در فضا 
ازقبیل بالون های‌هوایی: ستارگان 
طیارات جت وملیکوپترهاء سیارات 
وتسہیلات آنپابی‌مثل (سکای لاب) 

۲- ھی ازماده ها غیراز ایس 
نو ع که قابل دکراست برابر نميشود. 
این هابشقاب های پرنده اصلی را 
بوجود میاورند و توسسط قسوه 
الکترو نیکی تئوری‌امکان شرح دادن 
رادارد . 

۳ تاحال عیچمادہ باین وسیله 
مشباهده نشده حالاشواهدی بوجود 
اد نما نزیرکان رسمی را قناعت 
دهد که این احسام از اتموسفیر 
بیرون آمده اند . 

عجله درحلب وتوجه : 

ازبین بردن نظریات جدید دربارہ 
اصلیت وما هیتاجسام بوسافت او 
ری باعثت دو باره ظاهر شدن در 
هفته های نزديك اضافه تردرنصف 
۰ ایالات دیده شده است . 

سم ازسیانتیست های کنجکاوی 
درباره این مشاهدات بحث نمو‌دند 
وباین نتیجه رسندند که امکان این 
مصاهدات در نيجه یکنوغ واقعه 


طبیعی است ٠‏ 


٦٤ صفحه‎ 


جریان جدید یوسافت اوہ اسںس 
نشسان میدهد که آنپا عینا در تعقیب 
کی اه ال سای ی با 
راپور های سرتاسر جہان هستند. 
اہن اجسام غیرعادی زیاد تر در 
روشنایی شب بابامداد عموما به 
صورت کتله های روشنی دهنده 
بشکل میتر مانند بپر طرف حرکت 
نموده باعث تغیر رانک در مقابل 
سیارات وموتر "های حرکت کننده 
باشد اینپا بسیار دلچسپ بوده 
ودارای صدای بلند هستند . 
خطاط ا تک و ری اجتسام 
رادر نزدیکی قوۂ برقی روجودمی‌آورد. 
طبارات وماشین های حرکت کننده 
دراطر اف‌ماده های مشاهدوی‌متواتراً 
مشکلا ت رادیویی و سیستم 
برقی داشته اند . 

شکل وظاهراجسام روشن : 

يك نفر سیانس دان متذکر شد 
که ممکن بعضی باشاید همه این 


مشاهدات توانسته صو رت بسك 


حادثئه‌برقی شکل يك توپ درخشان 
راگرفته باشد. این توده های‌روشنی 
دهنده ناشعاع رادار مجادله نموذه 
ویصورت عموم‌حر کات ملایم‌ومعتدل 
رادارا بودند ویعضا بدون کسدام 
انفلاقی مفقود میشدند . 

واقعا این تیوری نامعلوم ماند که 
شاید این الحسام بو اف او اس 
دارای تیپ برقی تحریك کننده 








انك له در 


يك زمانی روی شان 
زمایشی به کل امد ت د 
مگر تنہایلیُ ورقه بسیار کوچك این 
ماده آنہم نەبضورتقاظعدر لا براتوار 
شخصویہ بر نز دلك وآشنگتن "دق یی 


قرار دارد ۔ 

این قسم‌لورکس آزمایش هاچندین 
سال پیش به فولزچرج دروملیار - 
ای ساتیزس انتقال‌داده شده‌است. 
دريك کلید آزمایش بخار آمونیا را 
نوسط بك نیروی‌الکتریکی برحسب 
ولت‌وی‌حر ازت‌داد ند بالنتیجه یکتعداد 
کثیر کازراباقالب احسام یوء اف او 
اس" ارتباط دادند . این توده ها 
بصورت ریکاردمعکوس شده وبشکل 
بك شقاب برنده درآمدند . بعضی 
وقات‌این اجسام غیرعادی باحاشیة 
هلکین های خوردومدورمانند» نمادان 
ا 


مد وات افه ے ای سای 


در لابراتوار کا کش واا 
جندین انچ و یازیاد تراست بالاخره 
آنپااقدام داشتن چندین قسم ازاین 
احسام راکه بازها ار تباط با بشقاب 


های پر نده داشت کردند واین‌اجسام 
قادر بودندیرای دقایق زیادی در یك 
کا سح ہک ور اک حور( 
پائین عمیق ویاسیار بالا. تقریبا 
جندین مرتبه اجسام مذبور حرکت 
تندی رادر پیش می گرفتند 5 اي 
اوقات حرکت خان به سر علت 
فوق العاده زياد بیش از تغییریافتن 
لورکس مربوطه میبود بعدا درعین 
سرعت قوی سقوط نموده خا صبت 
خر درا ازدست مبدادند . 


راپور های راجع باین ماده های 
عجیب اضافه کرداین اجسام فاد 
خاصبت ومشکلات هستند ولی عمل 
شان با توافق وحم آهنگ ١‏ ست . 
سا تدش 999 کک "کرد" ند کعه 
اجسام مصنو عی یوافت او -اس 
علما توانسته بودند باشعاع رادار 
کیفیت وچگونگی خودرا به کمترین 
حصه اتصال بدهند قادر هستند و 
بامیزان جارج‌رادیویی اجرای وظیفه 
نمایند . 

مگر آن عمل تجربوی مقدمه 
آزمایش برای دیگر مقاصد اجسا م 
انفرادی بودوبه زودی ملتفت شدند 
که دوباره تغیر یافتن آزمایش ھا 
ره شکل نقطه بزرگک درفضای آزاد 
کیت ریکل ماش که ارت 
اول راحح 4 قو برقی وعکس‌العمل 
کاو ایت ` 

مطالعات رسمی : 

بعضبی دانشمندان عشده ددشتند 
که دو اف او اس ازنك فضا 

بقه در صفحه ٥٩‏ 











حیرت آباد جمالت‌بصری‌نیستکه نیست 
جوشش‌عشق تودر بحرو بری‌نیست که‌نیست 
آتش شوق تو درخشكو تیی‌نیسرت که نیست 
گرجه‌سر ها همه دراه تو رفتند بہاد 
خالد درگاه‌تو بی‌پاوسری نیست که‌نیست 
نه‌من ازتیغ جفایتود ل افگارمو بس 
زخمی تیرنگاعت جگری نیس تکه‌نیست 
نه همین سرو بود پای‌بگل از خجلت 
منفعل پیش قدتو شرجری نیست که‌فیست 
تومینداز که شوقت بدلم نیست که‌هسرت 
ذوق‌پابوسی خوبان بسری‌نیست که‌نیست 
لالەرا ول زغم‌ار سوخته باشد چه‌عجب 
آتش عشق تو بریان جگری نیست که نیست 
فارغی بخت بد ازیار ترا کرده جدا 
سرخوش از دورنگاهش دگری‌نیستکه‌نیست 


بیاسافی خر ایم کن بيك ساغر شراب امشب 
بیامطظرب کبایم کن بزن جنگو ریاب‌آمشب 


از؛ یہ نصیب 


بیضا: م جمہو ر ی 
ا سی EE‏ تب 


بکشور چون براه افتاد تاآدای جمہوری 
چه‌شیربن میرسد در گوشبانجوای‌جسبودی 


گرفته شادمانی سربسر اطراف میہنرا 
بہرکس بنگری سرشار ازصمبای‌چمبودی 
بوصلش روزگاری‌مژده»دلمیداد تاروزی 
زپرده دخ‌نمود آن شامد دعنای‌جمبوری 
نیاز مملکت میخواست تا آید نظامنو 
بدست‌راد مردی شدبناء مبنای,جمپوری 


بسان برقلامع ازدل شب‌گشت تابنده 
منورساخت کشورء کو کب بیضای‌جمروری 


۳5 
از : « ظفر مند » 


شاعر [ زاد 


حق گویم و حق بویم 
«در دشت مکان دارم» 
« هم فطرت آ هویم « 
آزادی سر شت من 
هست حورو بہشت من 
ژیبیاست سرشت من 
من قید نمی خواهم 
حقگویم و حق بویم 
من شاعر آژادم 
روستاست مقام من 
من زادة کو هسارم 
آمادة ایثارم . 
پستی نیذبرم هن » 
عظمت نبرستم من . 
۲ .ہی سی سم ہی ہک شر ےج 
این عکس جالب را دو شیزه شربفه اختری برای صفحه دوستان 
نر ستاده اند. البته با شر حی که‌درزیرآن میخوانید : 


مگر خرشید وصل از پردة ظلمت‌برون‌افشتد 
بسران ای کاروان زندگائی باشتاب شب جه ایامی که دلہادرهوایش بود جولانگر 


درخشان گشت تااین‌حبر:ذیبای جمبودی 
منورشد زنورشمع‌رویت بزم غير آخر ۹ 


شام تیرة ماهم‌بتاب ای ما هتاب مشب 
ہیا درکلبة تنہائیام باری تماشاکن 
که‌اشك ازدیده میہارم بدامن چون‌سحاب‌اهشب 


سحرپيك‌صبا اینمژدمراآورد »در گلشن 
که‌بلیل‌نغمه پردازآمد اذفتوای جمبردی 
تحقق یافت بادی آرزو هایکین آخر 
اگربی پرده بنماتی مه من گوشة ابسرو 


برای دیدن دویت‌برآید آفتاب امشب 


کنون‌شد پر توانگن دروطن»سیمای‌جممودی 
خریداراست ازجان پیروبرناباهمه عشرت 


مہادا از خجالت زیر پا یت جانبسپارند 
ببازاروطن گرم‌است‌بس فحوای‌جممودک 


مرو دربزم خوبان‌ای پریرو بی نقاب‌اهشب 


فسادو خودسری بسر نابودمیگردہ 
as‏ ور وہ پور و خودسریہا سربسر میگر 

بنوشم باده ای‌ساقی فراوان بیحساب امشب نگه کن فیض عام ودیدۂ بینای جمہوری 
گلستان وطن‌بارونق وزیباست ءازنگہت 


رسیده‌ژانکه باصد شان‌وش وکت‌پای‌جمبودی, 


اگر شر ح غم هجران نویسم بیگمان,راهی» 


صدای ناله خیزد هرکجا از شیخ‌وشاب‌اهشب 
سعاوت يك جبان‌خواهم«نصیب» ازخالقبیچون 


۱ 
برو زاهد بکنچصوەعه از بزم ما بیرون 
بساط عیش‌هابرهم مزن خانه خراب امشب 

/ 


موفق باد دایم ر هبر دانای جمہوری 


از : محمد کریم واکمل 
۰ بعء * ¢ 
حلقهر لف 
و نف وا حلقا" مکن پت اتہر ر بادم 
نکپت‌درر مکن تا نکنی ناشاد م 
می زهر است مخور تا نخو ر مخون جکر 
خط آنمژہ مکشی تا نروی از با دم 
عشق را با زی مگیر تا ننیم سردر کوه 
نازشیرین مکن تا نکنی فر ها د م 
رشته در ز لف مبند تا نشو م‌دربندش 7 
طره را تاب مده تا ند هی بر باد م 
شوق مستی منما ورئه بسوذ ین چانم 
عہد ازیاد مبر تا نه کنی پنیا دم 
زلف را مشسك مزن تا نبریاڑ هو شم 
ناز بامده مکن تا نکشی فر با دم 
نگیم کن دیگر تا ب سخن نیست مرا 
سوت خم کن که نکنی زین همه قید آزادم 


صفحه ۵۲ 


هه ده هه هه هه ه هد ده سے ہے یی 686وج ٭ووچچج 





ازراپورھای اختصاصی 


راپور از: ضا رو شن 


ماجر اجو بانیکه ۰ شبانه 


-. 


OOO SES 


۰ ساعت‌ر ادرک کندوی ۲ آو فدہ 
خالیکه‌با کاردکاو کشی تهد بدمی‌شد 
زندانی‌ماند 


روزدختر تر اسا لەر 


لنگو ته پدرش رادام نهادودخترش 


رایود. 
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در حالیکه خود ش رادر آغوش 
پدر ريش سفید ش گر فته بود 
جر يان اختطافش را که7۰ شبا نه 
روز از پدر-مادرویرادران کو چکش 
و مہم تر از همه از سبکنشس 
دور بود چنین میکؤ ید 

چون دختر بزرگك خا نواده خود 
بودم» برای كمك با مادرم هميش ه 
شستن لباس بای چرك را 
انجام میدادم دریکی از روز ها که 
هوا طو فانی بود وباد به‌شدت می 
وزید تکه چند از لباسہا ی‌شسته 
شده را بادتیت وپاشا ن کرده بدور 
انداخت که به زود ترین فر صت 
همه اش راجمع وجورکردم‌ولی 
لنگو ته پدرم رانیافتم..پالید م.. هر 
تم وو النکو ده 
اثری نشد پیدا بکنم » در همین 
فرصتی که خوا ستم مو ضو ع 
رابامادرم در میان بگذ ارم که 
دفعتا مردی میان قد سر را هم 
سب شده‌پرسید : 

سجان کاکا یش چیزی را گم 
بر ای .۹0 

در حالیکه سر اپا یش را نظر 
کردم ودیدم.جپره او ناآشنا انت 


مضطر بانه برای گفتم : 


٥٤ صفحه‎ 


مجندان مہم نیست .. ما درم 
رابکمك‌می طلبم بعدا ز آنکه‌مرددور 
وبیش خود رانظر اندا خت بمن 
حنین گفت: 

حاحت به مادر ت ندارد .. من 
ديدم لنگو ته پدرت را با د در عقب 
آن‌در ختان برده است . 

-چون قبلا از لنگو ته باآن‌مر د 
گغنگوپی نکرده بودم فلہذا سخن 
او راقبول کرده بطرف در کس نا 
عجله و شتاب روان شد م .. هنوز 
تحسسم را پایان‌نداده بودم و تھا 
دستمال بزر گی برویم اندا ختصه 
شدگلويم با دست برای اینکه‌آوازم 
بیرون نشود فشرده شد هر قدر 
برای رهایی خرد تلا ش کسردم 
تلاشم در برابر باز وان آن شخص 
جبت‌رهايی ام بیبوده بود ء هنوز 
که‌نیم ساعت نگسذشته بود خود 
رادر اتاق تاریکی یافتم که بالا ی 
سرم همان مردی که قبلا سر راهم 
مسبزشده‌بود دیدمشلدہ اودرحالیکه 
گارد براتی در دست داشت تا 
تبدید از من خواست آواز نکشمو 
جہت فرار شتاب وعجله نکنم » - 
بسان پر نده کو چکی در بنحال 
عقاب تیزپرو بالی خودم رامحصور 


دختر که ۱۱ سال داشت و لی 
قد واند امشی و ی را ۱٤‏ ۱۵ 
ساله نشان میداد. اصلا با شنده 
کندز بوده که توسط ا ختطا ف 
کنند اش مدتی بکابل آورده شدم 
ود باقی. حریان را این جنیسستن 
وانمود میکند : 

درآن اتاق که من‌بودم اصلا روز 
وشب فہمید ه«نمی شد تا اینکه‌مرا 
ذریعه مو تری که سا عتبا د رین 
آن‌بودم به شبری دیگر خار ج از 
کندز نقل دادند وبعد گذ شت چند 
روزکه نمی دانم یك هفته دو هفته 
ویابیشتر ازآن نود فہمید م مرا آن 
هرد درقلعه توشجی مربوط ولا یت 
پروان به خانه پدر ش نقل داد ء 
7201ی 
در همین محل بود که بین 
فامیل آن مرد هله هله افتاد کەمن 
ندانستم ء تاآنکه بك نفر بنام جان 
محمد برا. در آن‌شخص کم ۱ 
اختطاف کرده‌بود دستم را گرفته 
داخل اتاق تاریکی که شابد خرج 
خانه‌شان بوده برده دربین بسك 
(کندو) آر دکه‌نيم آن مملو از آر د 
ونیم دیگر ش خالی بود اندا خته‌و 
سرآثرا مسدود سا خت . 

دختر ك که گل زرین نام داشت 
حید E O‏ ود لقن 
رادر سن کندو آرد امن طور گفت : 

نمیدانم جند دوز در کندو سر 
بدسته آرد با ما تدم ۲۳ ۱ 
اوقات صر فغذ ١‏ میدائسٹم که 
صبح‌است ویاشام و خفتن و علت 
این زندانی شد خودم را در بین 
کثدوآردهم تدائسٹم تاآنکه بسك 
روزحانمحمد سر کندو راباز کرده 
درحالیکه کارد گاو کشی را دمن 


گل عوض 


نشان: میداد گفت من درعقب کندو | 


هستم هر گاه صدای از تو بیرو ن 
شداز کندو آرد بیرونت کرده با 
همین کاردسرترا از تنت جدا میت 
کنم ودو باره باگفتن این الفاظسر 
کیو تاقوا مسدند برد , 
حیران ماندم جه کپ استوجرا 
این‌مردبعد از جند روز مرا تېد ید 
کرددر همان لحظات صدای خود را 
بقبه درصفحه: ٩۰‏ 





د٣٣‏ مخ پانسی 


دحنوبی قطب له 


عمکر دفطب دپلنوالی په ۱۲ درجو 
او ۷٤دقيقو‏ کنے »> ناخا په دحلو د 
واړو تراکتو رونو ماشینونو کنگل 
ونبو اود ده او ملکرو دپاره بید 
تباهی داسی مقدمه براہرہ کړه چه 
که‌د امر پکی دای الوتکی او میلکو 
پترو نه ددوی‌مررستوته نەوایرمیدلی 
امکان درلود چه‌تر کلونو کلونو 
پوری به‌په‌منجمدپول‌ملته پاتی‌شوی 
وای. 


«جان‌تا لبوت, ددغی اډی دیرشّنا 
يا نيك ابه قطب .کیسی دعکش 
اخیستلو پاپاره کی ماته یوه‌زره 
پوری یکی بیان کر . عغه وویل کله 
حه‌دغی سیمی نه‌ورسید دفروری 
میاشت وهاو دقطبی شیر میاشتنی 


نامتو شبی خخه‌دوه یادری میاشتی ؛ 


نبری شویوی اوله‌دی امله‌چه د 
قطب دنامتو سپیدی دخت رانی‌دی 
کیده »ده تصمیم ونیو چەد سپیده 
حاغ دعکس اخیستلو او خیم لو دپارہ 


دای دپاسه مخصوص اتوماتيك 
ماشینونه اودستگا وی ودردی خو 
زردی ه‌متوحه شو چهددغو دستکاو 


انوماتيك ماشینونه په کنکل شی 
خکه‌چه دعواد یخنی درجه به‌ه هغۀ 
عوقع کسی تر صفر لاندی ۷۰ته 
ورسیرری به‌دی‌دول دی‌ته مجیورشو 
کے دستگاؤ دپاره دیخ‌به ضد 


یوداسی پوښس جور کریچھ حتسی 
پخیله همتر يوی مودی پوری بکی 
واوسیری اوله بیلو بهلو زاویوخخه 
عکس واخلی او به‌دغه کار بر یالی‌هم 
شو او اوس اوس لەقطبی سپیدی 
حخه دده رنگه فلمونه حەد پاسة یو 
ملیون دالره ارزښت لری. 

قطبی سپیده ل‌علمی پلوه دلمر 
ترزیاتو ورانگو لاندی دالکترون او 
پروتون دخلانبو يوه بشپرہ نشهده 
اودهغه راختل ددی سیب کیرزی‌چه 
دمخکی مقناطیسی سیمه به‌زیه پوری 
اندزه انحراف وکری اوالبته په‌قطب 


کښی مساله محسوسه ەدە خکه‌حه 
به دغه سیمة کښی قطب نما کارنه 


٤٩ شماره‎ 


سيین ۰ ۰ ۰ 


کوی. مکر داتومونو او مولیکیو لو نو 
ورانکی دقطبی دایری دپاسه‌دمخکی 
په ۷۰ کیلو متری ار تفاع کښی 
دومره په زړه پوری اوسکلی منظره 
من نه راوری چه‌ساری یی‌دمخکی په 
نورو برخو کی نه‌لیدل کیپری په 
جنوبی قطب کی زماد استو گنی 
دریمه هفته شروع شویوه چهیوه 
ودخ دی طوفان راغی .ددغه طوفان 

پاتی په مخ کشی 

بقبه صفحه ٤‏ 


ہا در ماندگی میگویم : 
- بلی » باید چاپ شود . 
اشعار را در حه مدت سرودید : 


ہے در مدت یکپفته . 


درسيه را روی میرن سمت من 
می‌کشباند و من ۲ نرا از روی میز 


بلند میکنم . تا حدی سنگین است. 


شناند کاغذ حابی داخل دو سیه 
بیش از شصت اهفتاد صفحه با شد 
هفتاد صفحة که بر از قصندہ وغزل 
و ر باعی و شعر نو 
رت پیت 


ہس رت 


٭ جات میشود۔؟ 


وقتی حرف میز ند دستانش میب 


لرزد و خشمی بنپانی در وجو دش 
میدود . 


میکویم : 
- باید ببینید ! ببینید . که مثل 
بعد میگوید : 


_ خدا حافظ و باعجله از اتاق 
بیرون میرود . و من میمانم و با 
دوسبه > دوسية که می‌تو اند دیوان 
کوچکی شود ازنك شاعر » شاعری 


که شعر گوھی او بیش ازده روز 
سابقه ندارد و انگیزۂ شاعر شدنش 
هم اینست که مقالا تش چاپ‌نشده 
و برای نام آوری به شعر وشاعری 
رو آورده است. . 


٢‏ مخ پانی 


دغرونو به‌زره 


کیده »په ښه شان د مپہاتر نیسکاء 
زیریدنه وشوه له خو عفتو نه 
وروسته په عادی ډول می زدهکړی 
ته ادامه ورکړه او زما لور پەوریا 
تو که د وړکتون له خوا د نورو 
کوچینیانو په شان سا تله کیږیچی 
دفراغت به وخت یی گورم اوخپله 
مورنی مینه پری کوم . 

زه د پوهنتون د لیلی په هغه 
بر خه کی هستو گنه لرم چی 
دمیرو خو او اولاد لرنکو میرمنسو 
له پاره تاکلی شویده نو مو هی 


اتیا (ستوتینکی) بلغار دایی بیسسی 
جی دده د میا شتی معاش 


د یوی بلی پو شتنی پة خواب 


کی ووبل جی‌دوه دری کا له نور 
به‌هم دلته پاتی شی خرچی‌زده که 
ہی بای ته ورسیری وخت‌به دیره 
چیکتبا سره شفلی بزه دومره 
مشغوله یم چی حتی د وخت په 
تیر بدوهم نه‌پو هیرم ,لکچر و نه 
او سیمینا رو نه تعقیبوم د صنفی 
کارونو له پاره درسی تیاری نیسم 
اویه روغتون عملی کارو نه 
کوم جی په کا فی اندازه د زده 
کری له پاره ممد مواد کی لکیری 
زه او زما ملگری بوئیکا د شپی تر 
نا وخته پوری په گډه سره کتابونه 
لولو »کله چې ستو ما نه شو نوزه 
ور ته د گانا په باره کی خبریکوم 
او هغه راتة په خورا دلچسپی سره 
غور نیسی ءگاناہی موزيك اووانس 
سره عم بوره علاقه خ رگندوی ۔ 


بوثیکا دهغی په خبرو ننوتهھ او 
وویل چی واقعا گا نایی مو زيك او 
وانس په‌زره پوری دی زه او زما 
نوری ملگری کله کله نورو کانایی 
محصلا نو ته ورخو اوکو سب کوو 
جی ددوی نخا یادہ کرو ءذغه نا 


5> 


دبره پلا"منتیکی او شکلی دو کے 

فرانکوزه وایی جی د یکشنبسی 
ورخی دبری ښی دی خکه دی 
ورخو ۱کثره خپل لورسره بو خای 
وی »د دوستا نو ليد نه کتنةکوی 
په ګډه سره ژوین «زو) ته خی 
او يا خو د غرونو په آزاده هوا کی 
تفریج کوی . 


نوموړی وویل جی بوورخ کله 


جی ل4(ویتوشا) خخه‌ستنیده ددیمی 
تروف د کورنی سره په ترم کی 
بلده شوه »ورو سټته له‌یو لپ خبرو 
دوی وغوستل چی رباتریکا) دخانه 
سره وساتی » اوس هم ور سره 
د هغوی د اصلی لور په شان‌ژو ند 
کوی خکه چی حفوی اولاد نه لری 
اوزما لور دخیل اصلی اولاد غو ندی 
روزی او پا لنة یی کوی . په داسی 
حال کښی جی د مازدیگر ژیری‌لمر 
د ورخی د وروستنی سا عتو نو 
خر کندونه کو له,دغه گانایی‌میرمن 
دگلانو په پولو بوخته وه او لور 
یی دپیغلی بوئیکا په غیږ کی ویده 
پرته وهء له غره نه بیرته داتلو پۀ 
شکل شوء او خبریال هم تری به 
تشکر سره خدای پامانی وکړه ۰ 


صفحه ۵۵ 





سی ۱ متا ااست 


هر دو رویداداصلی فلم پر يك 
پایه بنا یافته است: جنگٹ پر فرد 
۱ء تد یر تفا نیزر معا 
١‏ لکدمال میکند ۰ کاخ‌سعادت 
زا فرومیریزد . و فرد برای 
جنگي بی تفاوت است: زن ومرد . 
پیر و جران . کودك و سا لخورده 
ناستگدلی نابود میشوند. و آنوقت 
مرد کوچك به‌پا میخیز دب با مسر 
خورد به‌چنک آبدیده میسو د - 
به جنگ دشنام میدهد ۰ به جنك 
افروزان نفرین میفرستد » خشم و 
غصب دیوانه اش میکند ومیخوا هد 
انتقام بگیرد و ا ندارد اکر ودين 
انتقام جانش را از دست بد هد . 

گروه غصه داران 

بخش اول فلم بر معرفی 7 دمہای 
فلم تهر کز بافته اپبت ۰ این آدمہا 
( دختران و صاحب منصب ) همه 
غصه های ی که جنگتبة 
بار آورده است . ولاید در همان 
آغار همدگز زا حوب درك می گفتد. 
کم از کم دختران همدگر را خو پ 
درا میکنند ۰ و غصه ما یشان بخاطر 
جیز ها بپست کار دست داده اند. 
به خاطر شا دیبا و سما دت ای 
برباد رفته است . 

گذشته مای ز ندگی ابن آدمہاق 
غصه دار به شکل صحنه های باز 
تاهی خاطره ها روی‌پرده می آ ید . 
وان صحنه مای گذشته شکو همند 
زا و ز ا است. 

کار 3 دان سر ای نان وا دن 
تضباد گذشته مایشیربن و کال 
تلخ و نا خوشایند » شیوه بی‌جالب 


۱ 01 ۱۲ر(‎ ere eRe 011611810 


ىقيه صفحه ۱۳ 


بتک کشف‌حد ید 


ہے ا 
مودم ثاآنکه در کنگرة کەاز ۲۰-۱۰ 2 
ستشاسن سل ۱۹۷۳.در اس داء 
ES‏ و تاش ربج یز 


فرد 


غصه دار ند . 


تضدشق دست کہ 
بل اس سے 


بوده واز حانبی تشویق بر ای‌جوانا 
حاضر وآیند؛ کشور عزیز ما گردد 
تاباشد که روزی همه‌مشکلات مسا 
توسط عمین۔ حوانان در همین ا 


18 اش 


حل شیده و برای جہان: بشر بت ۶ 


مصدر خد متی گردیده باشیم . 


صفحه ٦ہ‏ 


وشاید حم ایتکار ی ء را به‌ کار برده 
تلخ و نا 
خوشایند به روی‌پرده سياه و تاريك 
اذ تمام ان سکو بد 
پنسہا ر نگہاق سبز وآبی‌سیاهی 
دار مسلط است و لی صحنسه هاو 
سکو پنینہای گذشته های شیر بن 
با کان اا 
را نکب آھی زی د 

درین عملیه کار گردان ظرا فت 
عنری دیکری را نیز به کار بر ده 
ا : همانگی نه که در صحنه های 
و سکوینستهای « حال » ر گك 
آمیزی شکل واقعگرا بانه ندارد . 
رن آمیزی‌صحنه عاوسکو بنسہای 
« گذشته ي نیز از واقع بدور استو 
این هر دو کار برای یله متظسور 
بوده استٍ : برای انتقال فضای 
رویداد ها وچگو نگي دیدآدمہای فلم. 

فہر مانی وهیجان 

در بخش دوم فلم قہر ما نی و 
هیحان بر غصه و اندوه مې جرد 
شایدھم این واسع به خاطر آ ن 
باشد که در بن مر حله فرد به با 


است 


- بدیمعتی که حال 


ظاهر میشود . 


تندوروشن 


میخیرد . 

برای انتقام به پا می خیزد . او 
خشمگین میشود , شاید هم این 
خشم نتیجڈ رو برو شدن بادشمنی 
باشد که سعادت این فرد را نا ود 
ساخته است . 

به هر صورت» درین بخش فلم 
اخسطراب است»هیحان!ست وتعلیق 
و این عمليه های اضطراب 
آفرینی ء هیحان آفرینی و تعلینق 
آفر نشی همه در لابلای همان ر نگ 
های سبز وآبی سیاهیدار شکسل 
میگیرد ولايد اثر ناك است. 

ساز ماند هي قہر ما نسای‌آدم 
اول فلم (صا حب منصب بیر) از 
نظر تکنبك بخته و استه‌ار است» 
خالیگا هی ندارد ء درنتیجه »این 
قبپزمانسا رای تعاشا رگن پو ,و 
ساختکی به نظر نمی آید . 

و بایان فلم ء با وجود حا لت 
سار اکا رو بان کی ا 
شادی آفرین وامیدوار کننده است. 
نسل خوشحال پس از جنگت در 
اوج سرور وشادمانی ء در برا بر 
پادګار غصيه ها ورنجبای عمیسق 
دوران جنگ‌زانو می‌زند واحترامانه 
سکوت می کند . ولی آنا این سکوت 
و احترام آن رنج و ناکامی راتلاقی 
می‌تواند کرد ٩‏ 


اسن : 


۱ atî 


۱۱۱۱۱811888 1181:1 


ٍ که دربارۂ آثار وافکار این دانشمند 


زمینه په نشر رسا ندم است ۰ 
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قبه صفحه ۲۵ 


معلمثانی ابوفارابی 


تخمین زده میشد ,اما دانشمند 


مشہور احمد آتشس طی مقاله ای که 
بسا ۱۹۰ بمنا سمت هزار مین 
سا لگرد فارابی در ترکیه انتشار 


ہین پا به بوذن و وا هی بودن 
0ے نه نظریات را طی تد قیقا ت 

همه جانبه خویشس طور قاطع وبه 
نحو انکار نا پذ بر ایا ت‌نموده اند 


داد ءتعدادآار فارایی‌را ۱7۰معرفی (۷) «باقیدارد» 

۴ 7ے تس تیصو کے ہے 
وا اک لا تار کر رہہ ایا سو رہ ۲۰ 
محتوای عمومی آارفارابی وت کس رس مر ان ه پروسه های روحی وتعليمو | 
این ار نبز در منابع شرق وعرپ تر یه ۳ ١أ‏ 
نظر بات گو نا گون موحود است اما ONE‏ ۱ 1 
ثارابی شتا سل ممسراو ذ تقبه صفحه ۳۲۵۰ 


بر چی ا 47 ینف 


0ں 


07 
سر گذشن .۰ 


1 
3 
رج 


دازا دو را » گفت : 

- من همه جیز را خوا عم نوشت 
و چرا تنو بسم ؛ دیگر هیچ حیزی که 

مجموع آلار فارایی را نخست یه وک تام مر وی 

دو ری نات میسبازد :۱- آثار ن باه 

E O 2‏ تة پاقی نمانده است . من به مردم 

بلا واسطة فارابی‌برآثار دانشمندان هی رید مره EE‏ 

نان ودیگر دانشمندا نمعاصر او را ود ة من بدانند 

Û be‏ 02 ات ن ۶ می‌خواهم مردم‌مرا درست بشناسند 

eae EC‏ 9 پر وس ہتخت 

77775 7 وا وا ۳ د ی د یت 2 

تالیف دموده است ٠‏ ا 


و کنب در رسالاټ متعددي ذریسن 


۱ O TÎ 


۱ آار فارا طور- ۶ هر کس « ایزا دو را »را منکام 
3 م وک صي ۲ پ۶ گفتن این کلمه ها میدید ء میفہمی 
5 و که ۱ بارۂ کذشنه ها ٰ 
آثار مذکور میباشد وعلاوه برین‌این ۶ پش فکر 
0 بن حقیقت ات عم ۱ یش 

نوع تقسییم دارایر مزابای, ا اه ساد ی 

است : نخست اینکه در تصو ٍ 7 

تکا مل ندریجی فعالیت علمی‌فار ای و ۰ 4 خالی بصو رات 

کا كمك میکند کا ا در آنیانی کر لو کنبوتته: ها ی می گفت 

پایه بودن ادعای برخی از محققین به « گابریل داننزیو » رو مان نویس 

مغرب زمین در مورد ابجاد ھا ات اشاره که : 

علمی فارابی :بحیث يك دلیل موثر : 
در بسا CE‏ دایر به‌تار ی ٤‏ سد 

وفلسفه از اصا لت ومستقل rE‏ ست . 


افکار اجتماعیء فلسفی قرون یس س 3 . کیل عم زشت 
ایر کے برای یك ز ن 


و زياد ارزش ندارد . ڑیرا سخنہا ہی 
اک « داانتزیو» میگوید ۰ کا ملوبی 
ادکار اجتماعی» فلسفی‌فرون وس 2 نقص است . او روزی دستببای مرا 
اقكار بمثابه نصورات کاملا پندا رو در یت گرفت و گفت که نظرش 
گرایانه تصو پر میگردد واز بنکه 2 دسشمای من بسیار ز یباست ۔ البته 
فارابی دانشمندی دارای استعدادیء این سخن رامردان‌بیشماری پیش از 
خلاق وآفر بننده واند یشه صای ‏ او یمن گفنه بودند . اما او جیزی 
مستقل واصیل بوده است» انکاز ؟ دیگری نیز گفت . او گفت:«ایزادورا 
بعقل می‌آید وفقط بحیث شار حآثار و دستبای شما مانند د ستا ی 
ارشطو وبمثابه کسنکه ۱ فشکار* فررشتگانیست که میکل آنژ ر سم 
احتماعی فلسفی بونان را تفسنیر : کرده است. » 

کرده ودر اشرق "پخشس نموده اشت 
معرفی میشود. دا نشمندا نوا قسع 


من هل در او ار اوت دا 
« دااننز بو»از دلدادگان 


او مر دیست 


شرق نز دہف وشر قف ميا نہ ےه 
و از نقشیکه این چک رد زر 


نقبه در صفحه ٩۵‏ 


ژوندون 





دقیه صفحه ۱۵ 


سنحیف کمار پیرامون زندگی 


ذدسته دوستا ٹن پیشین خود نما ید 

اگر چه پیرامو ن وی سخنا ن عجیبی‌در 
ادایل بگوش مير سید که خود ش هسم 
اقداعی برای تردید آن همه لفا ظی اروا 
نمیداشت 

اگر تنہا دريك فلم( ساون کا گیست) 
باری همباژی بودم مگر وی يك دختر با 
شخصیتی 

ینا جنر اور کر : 

قیل پرینکه هتو ز هر دو با هم و ر 
فلمی ازساخته های واجه نوا تہی په نام 
(نن‌چلی) روی پرده بياييم همه مرا تہدید 
نموده میگفتن که همبازی بود نت‌با ۱ ین 
دخنر «بدقسمت» کار پسند يده بی يست و 

تبایدهمراهشس فلمیرا تمثیل نماییو ل یمن 
درجقاب شگفتمر بکد ارید تا خو شقسمه 
من او رانیز طالع مند بتیازد) وهمان بور 
که‌راسیتی ممینکه در فلمی (راوی تند ن» 
بنام(انہونی) جوره شدیم فلم حوبی ازآب 
بر آمده‌وشیرت خو بی کمایی کرد 

اينك که غلمہا ی من چلی وایمان هم 
آوازه جاندلزی کست تلق ده است در فلم 
دیگری نیز بنامع( اپنی رن هوّاري مثابل‌هم 
فرار داريم که ممکن است در قلمبای‌بعدی 
کناز هم باشیم 

درظرژ کار اوبنکته یی متو جه شدم که 
اوهر گز به نازونزخره 
+واهد باطناز ورای 


است ۰ 


فز در 
متو سل نشرهو نمی 
٤۲‏ 0)۰ 
شود . اوخودر| مطابق بہر صحنه آررایض 
نموده وبه آزادی کامل رولش را پیش‌هیبرد. 


آگرچه در مورد وی نیز شایعا تی‌بگوش 
عیرسد ولی چون همه حقبقت نداد اوهم‌با 
بی اعتنایی همه شنید نی ها رایمادفواموشی 
میسپارد* 

۵ سیبی درست دارم که‌ه ۶" در 
ایام شتوتنک بااقصاب همبا زيش با ز ی 
نمیگند. 

هماامالینی: 

از همه اولترمایان درفلمی نام «دهوپ 
جہاونە باهم یکجا شدیم مکر فلم مذکور 
از تکمیل شدن شش رول دیگر از تکمیل 
#هن,از ماندچندی بعدبار دیگر در فلم 
(سبیا )ور گیتا) درین آداخر دز فلم(شعلی) 
عمکاز همديگريم ولی باین تفادت که هرگز 
بصفت هبرو و هیرو پین مقابل هم قرار 
نگرفته‌ايم زیراهماعالنی قراز داد هایی زین 
مسدارد 


گا ام“ 
لو #رامسترد 


بز نان‌هلدی . نیز 
و ما انز 


فلمتن 
آغاز نىافته بود 


ی 


استخدام 


گفتند. ‏ ها 
#قابل عمامالیٹی قرار بدهدویا اینکهاز انتخاب 


ل 
ھم اعا لی 


1٩ تاره‎ 


هس له میب 0 
سی مت و بر فک "طم 


ممسمسمممممھ۔ 


ممکته همه توانایی و غیره خوودا دا یسل 
تار و ۰ 

اگر چه مادر هما میکوید که هرگز بین‌من 
ودخنرش کدا مسو تفا هی مو جود فیست 
مگربانیم اگر چنان نباشد پس چراازمقابل 
شدن با من‌میبرا سد واگر جنان است که 
همامالینی عرا 
پس چرا زو لہای پیش نہاد شده را 
مقابل من نمیپذیرد تازمینه‌هنر نمایسی 
مقایسوی مان واضح گردد مگر بانیم درین 
مور محض مادر شض مقصر است له خود 
وی‌حه اوست که همامالینی وا داشته است 


هثر مند ځو بی‌لمیشتا سد 
ہے 


5 از لفتہایش پیرو 8 لت 
آثر جه بست می کو ای ویب جو ہی 
اشخاص عادتم نیست مگر صر ف‌همینقدر 
عيگويم که هماما لینی وژ حیات شخصی نود 
باآل دختر شمشیی باز فلم سینا و کیتسا 
بگلی متقافت است باآتہم وا لد پنشسسی 
شان تصمیم 
بگیرند وهم خود هما مبتواند زندگی کزونی 
پیر‌پزی گند 
وحرده رحمان 
2328 


مسق اهند کهراحم یاینده دختر 


سنخیده و مکار مینست که 
تسیا هیچ ا زیش رابنظر ار کریش 
احترام میگذارد" بلکه این رویه جا دویی 
آش‌رادر برابر همه روا میدارد ورد ی همین 
ملحوظ طر فدادان بیشیماری د ردنیای فلم 
بدست آورده واز طر ف ممکان احتسرام 
فوف العاده مشود 
ماتاحال در دو فليم ( من مندر وصیحح 
وشام ) باهم یکجا ایقای نقش نموده ایم‌مگر 
نمیدانم که چرا مودم بعدا ورباده مان 
و عشق‌مان سیخنیها ت نا درستی را رد بف 
میگر ند" ۰ 
حون بدون کدام آلود کی خیلسی 
ھا پا رحمن این 
لطف‌ویا محبت بی آلایشش را در برا بر 
همه روا شدارد سو ما دی ا تبیہ 
انسانی وی کلمه عشق آلو ده و عاشقی 
راگذاشت وهر گاه هز کسی در مقا بل 
دبگران از همین رویه وحیده زحمن پیردی 
کل دقر ابدا جنک براق اهل ‏ بشسر 


زداشته دنبا ماز له بہشہت خو آمد 


ہت 


و مقدس است ووحبدہهہ 


e 

شد e‏ 
به حال شنید نتر یکه و حید مرحمان 
از ازدواج تاونناق خلجزداغع EET‏ 
ا برآی‌من‌خیلی × گران تمام میشود بلکه 


یم که می تیر تابه اون 


ه نس ثراقع او دا نپا بت احترام 


وخوا عم‌د ات۰ 
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بقیه صفحه ۳۷ 


سوملا ورد 

او که ظا لعه ذوقی سر شاری 
درادب سیاسہت وغیرہ دستی نو نا لدم 
تاحال در فلمہا ی(چر تر هیتی‌ونا ندلر) 
رولہای ميرو دهیرو ین زا ایفا کرده‌ايم. 
ایم 

او که در تمشل ستایل خاصی راتعقنب 
میکند صرف بحرف از واقعاتی آگاهی دازد 
که درسراسر جہاق اتفاق می‌افتد . 

شرمیلا که ددفلم فم قایل علا حظطسه 
داشته ودر همه جز تاحددی وارد است. 
دراوایل محض ننمایش آندام زیبایشسسسن 
دلفرییی میکرد. عگر هفینکه بعدھارو لہای 
درستی بد ستش رسید ۰ دیک او هم سه 
گراپشش در هنرافزوده وتلا ش خود را 
براق بتر بودن ند برابر ارتقا داد 


یامه وجودم اظہار اعثرا ف میدارم که 
اکر دراینده باو دزفلمی مقایل نشو معنتمبی 
«دقسمتی ام میدا نم ۰ 

ممناژ : 

ممتاز اسم يك د حرشو خ ہی بالوبی 
تکلف میباشد من‌رول يك دیوانه در فلم 
کپلونا مقایل‌او بازی‌میکردم مگر هو وقتیکه 
مکیاژم تمام میشد باقہقه بلند وی مواجه 
تفعا 


شبدہ همیشه ازشتو خی وی 


تحص 
مرو 
عقتاز عم که ازحمله آر آٹیستان پرآوازه 
میباشد دل پاك داشته وعمراهانش رراخیلی 
عزت‌واحترام میتماید ۰ 
ممثاز که در آینده در فلمہا یی جو هه 
«میمان وآیکی قسمه بامن روی پرده‌می آید 
آیدآنقدر باعلاقه وظیفه اش دا پیش میرد 
کک اخسناسن. نگرده و 
دیگر اعضاق برنت وله 
همحنان کو سار 


ڈنف ےا 


شد ارد 


فلم( ہ۔چایی) با شمی کہوزر 
عمبازی بودم اوگفته که هر گاه فر صنسی 
فلمساز شووّرول هیر و یش را بمن خواهد 
داد ولی از آنجا پبکه او همیش رذله گوی 
د این حرف اورا بصبغه مزا خ‌پذیر فتم 
همتگه در فلم (منور 


نجن) رول صرورا 
دیگر بحافظه و تصمیم 


وی تلم 


زینت امان که اضا فتن در فلمبای‌مانگن 
نماردی پرده آمده وروی همین عاد ت‌همیش 
درلماسپایش کر نائو نی بنظر میخورد: 
درین فلم رو مقابل من را دارد 

او که باپشتکار مداژم در اندك مد ت - 
حر اکشر سای کلاس اول پیو سته‌است 
درینفلم رول یك زن هر چاپی را بعہدہ 
داشته ولی آنقدر بدرستی رو لش‌ر ۱ پیش 
عببرد که کیٹرز کشی میتوانن باوق‌همسری 
کند * 

زیت امان از طرف کلیه مشسمو سس 
دنیای فلم استقبال نيك شده و سه 
آینده در حخشتانی 11 برایشن بیش بی 

ربحاله سلطا نه 

او که پس از ختم تحقیلا ت از فلسم 
اتستیتو ت بدنیای فلم آمده است خبلسی 
بخود اعتماد داشته وبرای بار اول در فلم 
(دستك) رول مقابلم را ایفا کرد 

قلم دستك را مر دو بزحمت زیادی‌نازی 
کردیم ولی شر اتام خمین زحمات ماراابه 
بژ رز کترین جایزد که عبارت ازرنتشنل او ار 
باحایزه ملی میباشد نایل آوزد 

ریجانه استعداد خوبی داشته و هرگاه 
ول کر برد پشعت کر کی ات و اد 
جتان پر داس یدد که یکی بد تا 
بزود ۰ 

ریخائه سلطانه پسند يده و خو شس 


نوز کودك بودم باشنتیا قى 
نیمی دیدن کرده واز همان 
و شس وی ۳۳ 


زمانیکه پس از مرگ گرودت آصش 
صاحب (محبت اور خدا) مرا در برابر نمی 
پذیرفت دیگر احساساثم بکلی ادج گرفته 
وغروز حاصی‌درخود سراغ‌می نمودم چه‌آخردز 
براترهو فقتر بن جہرە زھان خود همبا زی 
شدہ بو دم * 
نیمی ژول‌لیلیداد فلم محبت وخداایفا میکرد 
و اگر ڪر می خوا ست که این للم 
تکمیل میشد دیگر برای همگان ات‌میشد 
کدنمی بواقم همان لیلی پیرا بازی کرده 
ات کا ںکواساہا شخنده سم 
ادعأکنم, که خواوند نیمی داضر ف سس ای 
متظوری خلق کرده‌بود که وول لبلی‌راباژی 
کند* 
نیمی دی 
خد رای 


یم جمیتوا 


جریات شوتنگك فلم محبت و 
عیان باشعار نفی اردو وا با جنان 
پبایی زمز مه میکرد که سرانجلم من هم 

اردو وعلاقه شدید پیدا کرده واکنون 
از ما وز یب کٹا بخانه 


نی 
2م بلکه احتر ام قوف 
ايه وذار م 


خوی و عاد 


رارسا ا ۱ ۱ ۱( 


سر کذست د ردنا کت ایر ادورا 


متو جه هستید ؟ بسسیاری از 


ا 3 فته انت م ارا چوڑا 7 


ی 


ود ایض ا مرس ی کل ا ت 


SM oor o BOOMER isen: 


این بزر کثر ین 
داعم مرا 


و انز وه 


ہی دیدہ مسد 


(ایزادورا) را خر 


ان 


وهر وقت ازین مو ضوع صحب ۹ت 


1 مدہ آسنث 


8 ۱ 
در دیما 
حببی دده مسد 


در حالی که از سر میز شام نو 


مبخاستم (ابزادورا) گفت 


چون پو ل داده اپم » بو تل 
براندق‌راباخود مان میریم 
در داشت 


ره تل را حو دش 


کیم 
ہم 


ومامیز راترك 





بقیه صفحه ۲۷ 


- راستی ابنجاغیر قابل تحمل است * 
تمیدا نم توازشیهالی که ابنهبا خاك ودود 
فيکنيم. چه لدتي, من بری ۶ 

درواقع درام هم حیزجالیی نبودودرقسمت 
شای آخ رکه انصافاهیج چیزدلچسپی نداشت» 
خنده ھای روز کی رامیشدبخو بی تشخیصداد ٠‏ 
پس ازختم درام ساعت حرکت فرا رسیدہ 
بود ۰ طبعازن مثل سایسرهمچنسانشی در 
يمت اخیر نشان داد ۰ این البته بخاطر 
آن نبودکه زن ومردحوان دابازهم تعقیب 
گناد برخلاف این توقف اومحصول تفکر 

اگمہانی اش راجع بمارك پسرش پود : 
[بامارک درونیس واقعا خوشبخت بود ؟ 

جاك ر فته بون موتر شانرا از پار کین 
اوردواودراین لحظات انتظار اجباری بازھم 
بشغول تماشای‌آن مردوزن‌جوان وزیہاگردید*ٴ 
ولی درهمان لحظه بسك حادثه رخداد ۰ 
حادته ہی باور ‏ نکردنی ۰ اما و که ابشك 
ووباره بطرف بارمیرفت تااز عمارت گالسری 
خارج شودناگپان مرد دیگسری درمقابل او 

پیداشدہ دستش رامحکم گرفت وگفت : 
خواهشن میکنم ازمیان‌جمعیت بیرون بردیم* 
لازم است تاشعاصحیت کنم مادرم 1 

لیدی سوی ون» درجوانی البته زیبا بود 
وبسیار اتفاق افتاده بودکه حوانان مزاحەش 
مشدند واین تقریپا برایش ہی تفاوت شد 
ہود اعادرین سن وسال فورا میتوانسست 
بفہمد که این ازآنگونه مزاحمت ھا نیستء 
وقضيه باید تاحدی‌جدی ہاشد .اینمردجوائی 
تقریبا ۰ ساله بود و کلماتش یڑ درقدم‌اول 
چندان مفہوم بود* ولی گفت : 

- نام هن لنتون استء سرمفتش لنتون٠‏ 
این هم ورث؛ٌ هویت من ۰ وکارت کوچکی‌را 
که‌دريك پوش شفاف‌پلاستيك پیانگرهویتش 
بوذبه لیدی سوی ون شان داد وقلب زن 
به تیش درآمد ۰ جوان گفت : اگر بامن 
بدفتر مدیر موسسه بیائیدخیلی بہترمیشودہ 

وقتی لیدی سوی ون ازفرط شگفتی مثل 
اینکه درخواب راه برود» باآنمرد وارد اتاق 
مد یر شدند » دريك نظردرآنجا تابلو های 
رنگی» تصاویرآرتیستباء یمیز» چندچوکی 
وآن زن ومردجوان راکه به ایتالوی صحبت 
میکردند. تشخیص داد ۰ يك مرد چاغ بسا 
صورتی مرطوب ازعرق که لباس تیرة شب 
دربرداشت »> نیز آنجادی که درعین آنکسه 

برای آن ئن زیباومردجوان ویسکی میر یزد» 
میگوید: نمیتوانم بگویم چقدر متاتر شدهام 
ازاینکه جښن اتفاق بدی درتباترمن رخداده 
است ۰ 

ولی چون آن زن ومردهنوزهم با حرارت 

زیادیین خودصحبت شائر! ادامه میدادند ء 
ملتفت اظبارات اونشدند ۰ لیدی سوی ونء 
که بزحمت دئرباده برخود مسلط میگرد ید» 
پرسید : 

س چه واقع شده إِست ؟ 

ون ا 5 < 

- این خانم سینیورتیابسونی ۰ گردنبند 
الماس خودرا مفقودکرده است ۰ فکرميشود 
این گردنبند» فعلا نزدشما باشد ۰ 

لیدی سوی ونء مثل اینکه منفجر شده 
باشد فریاد زد : 

۔- چگونه جراء ت می کنید ؟ 

درعین حال باخود فکرکرد این جمله اش 
حفدرشپیه بایکی ازجملات درام ادا شسده 
است ۰ مفتش لینتون تکرار کرد : 

- آیانزد شما نیست ؟ 

لدی سوی آون» غرش نان جوابدان ؛ 

- طبعانیست ۰ این تصورات بیہودہ یی 
است ۰ رلحظه یی ساکت شد وبعدگفت :) 
لطفابگوئید شوهرم نیز اینجا بیاید ۰ او در 
یرون انتظار مرامی کشد ۰ 

لینتون ء شائه های خودرا بالا افگنده ۰ 
بسوی درروان شد ودرآنجا با یکنفر پولیس 

صفحه ۵۸ 


جوان که‌گوش به آواز ایستاده بود صحبت 
کرد وفورا برگشت * ۰ 

زن زیبا ومردجوانی که بین خود صحبت 
میکردند هنوز خاموش نشده بودفد 
مریرتیاتر ویسکی رابه آنباداده ولی په 
صحبت شان مداخله نکرده بود ۰ 

لارد سوی ون» آرام آرام به جمع آنان 
پیوست ۰ هیچ عجله تی نشان نمیداد زیرا 
عجله مغز اورا درهم وبرهم میکردولواینکه 
قضیه پیچیده ومیمی ددپین نمی بود. 

پولیس ازسخل دربه آواز بلند اعسلان 
کرد: لاردسوی ون واردشدند" ولي میترسم 
عوشبایشان کمی سنگین باشد ۰۰۰ 
آورد. فطی پوورء لایتر ويك گردن‌بندالماس 
ازاینکه حنین اتفاق بدی درتیاتر من رخداد 

لاردسوی ون ء حرف اوراقطع کرد : 

- درست تشخیص داده ثی ولی ابنقدر 
احمفانه - فریاد زین هم موردی نسدارد ۰ 
مذرکرات تان داگوش بدهم» کافی است ۰ 

لینتون بسوی اوبرگشنه گفت : 

- برای اینکه باورکنيم همسرتان يك 
گردن بندالماس رابطور غیرقانونی گرفته‌اند 
دلایل کافی موجود 

لإرد حواب داق : 

_ شما باست وبادیواڼه ويا هر دو 

- ولی گردن بند دردستکول شان است» 
آقای هن , ٭ 

لارد خطاب بزاش گفت : 

- حین» لطفا دستکول خودرا به ایشپانشان 
بده > بعدامیرو یم بك جایی طعام بخودیم؛ 
حداقل آنجاکسی نخواهد بودکه مزاحم ما 
شود ۰ 

لدی سوی ون» دستکول خودرا, کشود ۰ 
نخست ‏ دستمال بینی‌وپاکت سگرت دابیرون 
آورد* قطی پودرء لابترويكگردن بندالماس 
ساخت پاریس نیڑازآن بیرون‌آهده گردنیند 
که دستکم يك صدھزار پوند » فیمست 
میتوانست داشته باشد ۰ 

لاردسوی ون» بادیدن آن فریاد زد : 

_ خدای من ! این دیگرچیست ؟ 

پیابسونی فاتحاڼه فریاد شید : 

_ خودش است ۰ این گردن بند من 
ات : 
مردجوانی که بااوبوده به صبفة تصدیق 
گفت : 
- آری» این گردن بندپیا است ۰ هرجا 
باش ھی شنامم * 

نتون گفت : 

سی می ترسم ایجاب کندکه با ما 
امرکز ادارة پولیس تشریف بیاورید ٭ 

اشك ماروی رخسار لیدی سوی ون > 
بفراوانی جاری شده نود ۰ 

فصل هجدهم 

لو فیس گفت: حالادیگر موفق شبد‌یسسم ٭ 
زبرا «جوبی جائوق» بايك تنه زدن گردن‌بند 
را دستکول اوقراد داد. تو اورا شناختیو 
پیانیز نقش خودرا موفقانه بازی کرد ۰ 

کاریرسون گفت : 

- يك موضوع دیگر هم است آقای من 
وتن اینکه پاایتالوی است ۰ 

- این دیگر خیلی بہتر است 

_ آخرمرادر ایتالیابجرم قتل تحت تعقیب 
قرار داده‌اند ۰ 

- فگر بتوزگفتم ؟ اکسوس باآنبا همه 
جیزراگفت وگوکرده وداجع‌به بیگناهی توهم 
توضیح کافی‌داده است ۰ در هرحال‌امیدوادم 
باردیگر مرتکب چنین خبطی شوی * 

- نمیتوانم آقای من ۰ خیلی متشکرم ۰ 
- خوب» کافی است» داستی بعضی چیز 
عادرمنزل سوی ون نیزجایجا کرده ام 
آن کارراشم چوبی انجام داده است ۰ با ان 


است ٭ 


بقیه صفحه ٩‏ 


۰ 
مہا دیا ۱ 
»ارره‌بابيسو ادى ... 
ہو نسکو به اساس‌مطالعات وسیعی که دريك تعداد ممالك انجام داد. به 
این نتیحه رسد تاسوادآموزی سا کست و کار مردم ر بط داده شود . 
ابن روش فعلا درسیزده کشورروبه انکساف تطبیق میگردد 
نا کفته نماندکەسواد حیاتی بیشتر شامل 


امور تر موی بوده‌وانکشاف 
منیع‌پس از بررسی وضع بیسوادی در کشوز و واقص ال میگو رد 
ست. اوه تارق خد او ند (ج) رمطاسق بهآرزوعای قایدمای ماء برای امحای 


نسو ادی» پر و کرام های و سیح و سر عی راتحت گار داریم 


۰۰:10:29 0106600066000060 0606068088 


يك صنف از کورس مپارزه بابیسوادی 


ان رفن 0۵66 O00.‏ 


"۰٩٩ ۰‏ 
بقبه صفحه ۵۷ 


وفتی‌به‌طبقه پایین رستورا ن -رفتيم ,کسا نی که برای غسذا 
خو ردن نشسته بودند از رسم گذشت ما تعجب کردند 
وضع ما خیلی مضحك بود : 


۱۱۰ قمعیتت 2 


برادر (ایزا دورا) لبا س عجیبی به‌تن داشت (ایزادورا) کلاه سوخته 
اش رابه سر ؟ ذاشته بودوبو تلی زیر بغل داشت . 

من اکنون خودم رابه خا طر قضاوت نا درست آ نشب ملامت 
میکنم. اساسا آنشب نمیدا نستم که‌افتخار شام خوردن بايك نا بفه 
وّرادارم .ولی اینقدر میفپمید م که‌با تجربه »بی نظیری رویه روشده ام 
قاگرآنشب کسی سر سر ك ایستادم میکرد و 
6تجربه را برایش شرح دهم میگفتم که‌ازبكا معبد وبرا ن‌شده یو نا نی 
و بر میگردم - معبدی که را هبه اش یکی از قبرمانا نتر اژیدی‌های‌سده 
و هزدهم دود . 


چز پر پبپی یت e‏ رب مهن مه فمضن دا 


میبر سید که این 


گا این نخستین انتباه من ازرایزادورا) به‌شمار میتواند رقت . 


با قیدا ر د 


۹/۰۰۵۰ ۰۰۵ ۹۱۰۱-۰-2۲ 
دلایل زن حداقل هفت سال زندانی خواهد ‏ حرف اصلی اینست که امروز منز تو 
شد ۰ وحالابزرکترین کارما سپردن این‌خبر بکلی ازکار افتاده است ۰ طبعاپی می برد 
به مطبوعات است ۰ که این يك افتراست وفوراهم بسون لندن 

ے فکر میکنید این اقدامات سبب خواهد حرکت خواهد کرد * 
شد» مارك سوی ون به لندن برگردد ٩‏ زیرالازم است مادرش رااز حبس نجات 
۔باید برگردالیده شود. زیرا یقین‌دار) بدمد ۰ خوب بگوبه بینم برای مطبوعات 
تومیدان ی که هن نمی‌خواهم این‌زن سالخورده چگونه خبری ترتیب داده لی ؟ 
مدتی دراز زندانی باشد ۰ کاریرسون مشغول خواندن کاغذی که 
ا اگر باڈیدن ام پیادرخہرء فوراپی ببرد دردست داشت ء شد : 
که )ین يك اختراست چی ؟ 





کافی است که حضرت رسول عليه السلام 
کفته‌اند : صورت)بوطلعه درسپاه بپتسر از 
صد تن اسہت ۰ 

ہے (رض) زنی داشت مبارذ و 
مچاهد بثام ام سلیمه ینت ملحان کەقبل برآن 
باپدرش بن ما لك « رض » ازدواج کرده 
پوت پمیر «ص»در مورد وی گفته اند؛: 
من درخوابدیدم کهیه چنت داخل‌شم‌ودرآنجا 
زن ابوطلحه عرضء وو 2 

آن زن قہل از شوهرش ابی طلصه 
بەدین اسلام مشرف گردیدء زمانیکه از وی 
خواستگاری کرد برایش‌گفت : گرچهمن‌برایت 
خیلی رغبت دارم وتو نیز ہمن همچنان‌تمایل 
شدیدی داری ولی‌تومرد کافرومن زن مسلمان 
عستم اگر به‌دین اسلام مشرف شدی همان 
میرمن است ازتو نه زرد می خوا هم و نه 
سفید بلکه اسلام راآرزو دارم پس ا٦شر‏ 
سلمان شدی ہاتو ازدواج می کلم چو ن 
ادادۀ خداوندی بەآن بوده !ابوطلحہ (رض) نزد 
۱ رسول عليه السلام رفت وخسواست اسلا م 
خود دا اعلام پرا در پیفمسر «ص» 
به اصحاب خویش گفت: ابو طلحه درحالی 
نزد شما می آید که عزت اسلام میان‌دودست 
آنمشاشدہ میشود٭ 
ات یں رمع در رت ہم سج 
نموده پدست راستش خنجر وبدست چپش 
اجلوشتر شومرش دا گرفته بود» و قستیکه 
ابوطلحه خنجر راہدست وی دید ازش‌برسید 
آدرجواب گفت : خنجر را بخاطری گر فتسم 


به پم گفت: آد 

ام سلیمه میگوید می شنوید که چنیسن و 
جنان میگوید :سپس رسول خدا ص فرمود 
ای ام‌سلیمه بدون شك خداوند کافیو نیک وکار 


است 

انس بنمالك (رض) روایت می‌کند که وی 
حضرت عابشه صدیقه وام سلیمه رادد دوز 
جرگ /حددرحالی دیده است که آن دو تن 


مرحند که از حیات ابوطلحه (رض) سپری 
می‌شد همواره پی‌دد پې جہاد هی کسرد» در 
طول زندگانی رسول خدا عليه السلام غي ۱ 
تاانکه پیغمیر خدا «ص» از دنا حشرم 


حضرت عمر «رض »به‌جباد اشتفال دا شت 
او ای (رض )نیز از جہان رفت 
: بو ررض جہت زا به شا 
خی رات تون تناو تسش e‏ 
که: انفروا خفافا و تقالا وجاهدو | ل‌کم و 
انفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیرکم آن 
کنتم تعلمون یعنی برا ید برای جہسا د 
سبك باران وئران باران وجبادکنید بمال‌ها 
ونفس هاي خود در راه خدا این بپتراست 
برای شما اگرهیدا زید» 


۲ پاری اراد خروج به‌جیاد کرد فرزنه‌اش 
ازدوی شفقت وعطو فت پیش آمد نموده از 
کثرت نبرد وازدیاد جباد وی بادآورشدند. 
درجواب باوشان کفت: فرزندانم دون شك 
پیرو جوان ماراحت طلب شده اند اسباب 
جنگ مرامہیا سازید» وقتیکه بوی‌پیشنهاه 
کردند که‌عوض او فرزندانش بجنگ برو د 
ازین پیشنباد تاثر به‌سیمایش هو ید | 
شده‌شعار خووراادام ی کند که‌انفرواخفافا و تقالاه 
" عدا ابوطلحه «رض) دراخیر عمرش جبت 
غزا واعلای کلمته الله درحال ایمان قوی 
بکشتی سواد شده خواست دعوت خدارا 
دربرو بحر بسمع مردم برساند همان بود 
که‌درین گیروداد جشم ازجبان پو شید 
انالله وانا اليه راجعون ۰ 


رفتای مپارز ووطن پرستش خواستندتا 
اودا دریکی از جزایر دفن نمابند وتانه دوز 
بکدام خشکه ای نرسیدند بعد | آنرا دفن 
کردند ۰ تاریخ روایت می‌کند که جسدوی 
درخلال نه روز کدام تغییری کرٹ این 
صحابة مبادز وقبرمان اسلام میان آب »هوا 
وآسمان درطول زندگانی خویش به جباد 
ادامه داد و نامی از خودییاد گارگذاشت» 
وفات اين صحابه جلیل القدر در سا ل 
۱ وبا۳۲ هجری اتفاق افتاده بعضی ها 
سال وفات اورا سال :۳ دانسته اند که 
درآنوقت سنش به۷۷سال هرسیل» 
روایتی وفات اورا درشام ودوایت ادیگری 
درمدینه تایید می‌کند که حضرت عثمان 
بن عفان (رض) جنازۂ اورا اداکرده است ۰ 
بپمه حال روایات تاریځی ببر قسمیکه 
اشد همه بەوی اتفاق دارند که این صحابة 
مبارز درطول حیات خود از جہاہ دست 
نکشیده است» سیاری اصحاب اذ دو ی 


پوشید »سپس ابوطلحه «رض) در طول‌خلافت‌روایت حدیث آموده اند۰ 
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بقيه صفحه ۵ 
۰ ۰ 4 ۰ 
ذررمیبه‌گفر هنگک 
دانشمندان در پرتو تشجیع و تشویق‌خلفا 
زمامدادان اسلامی » موقع یافتند تادر حدود 
ان و امکانات فکری شان »دست بکار شوند 
نتایج زحمات خویش را در شکل يك معارف 
فلمی بوجون بیاورند و ساحة علوم داپین‌تر 
گسترده تو سازند . 
مساجد اسلامی حیثیت مراکز علمی ای دا 
اشت که‌مجالس علمی درآنجا انعقادمی‌پذیرفت 
خلفای عباسی خویشتن دا حامی علم دانسته 
صر خویش دا بحیث مرکز پخش واشاعه 
قافت ومعرفت می شمردند . 
چنانچه )معتضد بالله(عباسی درقصرخویش 
تداهای جداگانه برای بحث علما در دشته های, 
اخ علوم تخصیص داده بود و 
ای این دانشمندان هر گونه وسا یل 
ندگی و عطابا و بخشش ها ء درراه گسترش 


فلوم گوناگون مہیا بود تا مو فقانه به پیش 


اوج خود رسید که میتوان این عمر را عصر 
دانش وفرهنگ عمومی ددتاریخ لقافت 
اسلامی وانمود کرد ٠‏ 
رگترین عامل نبفت علوم درین ععر .اين 
بودگه خلیفه خود دانشمتدی بزرگك وعالمقامی 
شمارۂ ٦۹‏ 
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بود . ازینرو عمال دولت از افراد دانشمند 
واهل خبره ء برگزید وعصر خودرا درشکلی 
درآورد که دانشمندان در رشته های مختلف 
ازقببل ادب 70 شعر 1 طبء فلسفهء بکی‌یاده 
ویا بیست نیودند و دانشمندان از فبایل 
مخیلف » دور او گرد آمده ازقدر دانی 
وتوجہات وی پر خوردار بودئد . 

هنگامیکه در زمان خلفای عباسی ء مراکز 
علمی بولایات و شہر های دیگراسلامی مائند 
مصر وشام و غیرہ انتقال یافتء مجالس‌بحث 
ومناخشات علمی » در قصر حکام آن ولایات» 
برگزاد میگردید واین میاحثات علمی» علاوه 
از مسایل دینی » علوم دیگری دا از قبیل 
لغت» منطق» طب» دوا سازی وفلکیات »نیز 
مورد بحث قرار میدادند ۰ 

مراکز علمی در مدینه » بصره »کوفه » 
قاهره» یمن وغیرہ 0 سیار زیاد بوث ودامثة 
دانش را تاآسیا » افریقا و ارویاء دسانیدند 
وکتبی داتالیف و تدوین کردندکه حیثیت 
دائرۃالمعارف دا بخود گرفته واین کتب‌بحیث 
مصادر غتی علوم ودانش وین عرض وجود 
کنرد ‏ 

بدین ترئیب ء تمدن و مدئیت اسلامی دد 
اثر تشجیم خلفا از دانشمندان ء وثراهم‌آودی 
کلبه اسیاب ووسایل نشر و تعمیم علوم و 
معارف بشو یدر سراسر جہان انسا لت 
باطراف جہان ما پہن وبین تر گردید که 
بالنتیجه قرن پنجم هجری بطور خاص‌ازیرازنده 
ترین عصرهای بحث ومنا قشات علمي درادوار 
تاریخ اسلامی بحساپ ھی اید ۰ 


بقیه از صفحه ٦٤‏ 


آ داشقاب‌های پر نده‌حقیقت‌دارد؛ 


دیگر بیرون آمده اند . آنہا جمعا 
دوسال توسط یلا تیم بر جسته 

سیانس دا نبا تحقیقا ت علمی 
نمودند که توسظ داکتر ادوارد بو 
کاندون مکل شده است . وایسن 
تحقیقات علمیمستقل دریو نیورستی 
کلو رادو که رابطه مستقیم پانیروی 
فضایی داشت.جمع آوری‌شده‌است. 

درایالات متحده امریکا این دسته 
ها تقریبا به قیمت ٥۳۹...‏ دلار 

۰ صفحه این موضوع که در 
تال ۱۹۹۵۹ مکل شه بد“ وی 
خلاصه اژاین قراز است ": 

هیچ دلیل مستقيم موحود ليست 
دلالت ازاك مفکوره قناعت کننده 
نماد واثبات شدکه هرکدام از 
بو اف او اس هائمایندگی از 
سفینه فضائی نمایدء پس از مدت 
کی بعدازآن قوه هرائی امریکا 
رپروژه کتاب آبی) خودرا بند نمود 
که در مدت۲۱سالاز دسامیر ۱۹۶۸ 
الى دسامیر ۱۹8۶۹ آنہا مشغو ل 
جمع آوری راپورهای بشقاب پرنده 
بودند ودر حدود ۷۰۰۰ آنرا تجزیه 
وتحلیل نمودند. خلاصه‌راپو ر قو و 
فضاٹی درآنوقت جنين بود . 

-١‏ هیچیك ازاجسامعوائی نامعلوم 
انی نگذاشته مگر معائده که به 
خطوط امنیت ملی باشد , 

٣‏ هیچ دلیل موجود نیست که 
شاهد اجسام دیده شده ازيك فضا 
خارجی باشد ۰ 

کدام تصورات زیاد تری موجود 
نبودکه آیااین اجسام غير عادی چه 
خواهد بود . 

سکر تر نیرو فضائی آنوقست 
رابرت» سی سیمنز گفتکه تنبااین 
بروگرام تصدیق شده نمی توا ند 
درحصه امئیت ملی باعلاقه به‌سایتس 
بعدازاین بایدهیچ راپوری موردقبول 
واقم نشود وبرعلاوه باید کارگدی 
هیچ نگبداشته شود وهم تحلیل 
صورت ثگیرد . 

یکی از نمایندگی های متمد ن 
حکومتی برحسب فیصله دراواخر 
اکتوبر به تفتیش آخرین راپور های 
یو۔-اف۔او-اس وطرزعمل‌متبع‌اجسام 
مو حوده رسما گماشته شده بودند. 

بك سخن گوی قوای هوائی‌صوال 
کرد که آباقوای نظامی امر یکااکنون 
در باره این مسا جه میکن‌ند ؟ 


مو صوف گفت که ریک‌ارد 
در این باره یعداز سال ۱۹٦۹‏ گر فته 
مھ( ا0 سسع E‏ 
تجزیه وتحلیل شده نمیتواند . 

اگر در آینده این بشقا ب صای 
پر نسد ه قسوای را برای 
مصشو نیت امریکسا تولید 
کند (پانتگان) درآن صورت يك 
مقداز پول رامصرف خواهد کرد و 
موضوع بشقاب های پرنده زامورد 
مطالعه قرار خواهد داد . 

سروی انفرادی : 


بعضی از مو سسات انسفر ادى 
مطالعات این رشته را به اساسی 
مطالعات یو اف او اس تعقیسب 
میکنند و سرضی از آنبا 

تحقیقات ساينفيك جوی راہدون 
پیروی از یو اف او اس پیش میبرند 
کمیته ملی تحقیقات پدیده های 
فضابی که مخففآن‌ان» ای» سمی»بی 
می باشد هفده سال قبل باعضویت 
سه هزار عضو تشکیل گر دیده و 
قدیمتر ین موسسات انفرادی به 
شمار میرود . 

دفتر کمیته مزبور واقع‌واشنکتن 
دی سی و شعبأت آن در تمام‌ایالات 
متحده میباشد . در رشته تخصص 
دی سیانتیفك فعالیت دارند. 

ښاغلی استورات نکسن رئیسں 
ان ای آس پی طی يك مصا حبسه 
مطبو عاتی با خبر نگاد یو اس ب 
اند ودر رو رت راجع به 
اجسام غير عاد ی که اغیر؛ 
در آسمان به مشا هده رسیده است 
چنین اظہار نمو د : 

بقبه در صفحه ٦٦‏ 


بقیه صفحه ۲۸ 
دونات 


شیر ء پوره» تخم مر ودار چینی 
راباعم مخلوط نمائید» سپس موادهر 
دوظرف رایکجا نموده خمیر نسبتا 
صاف بسازیدو بعداخمیر را تو سط 
ماشین آش ویاچوب مخصوص آش 
پہن نموده ذربعه ماشین مخصوص 
آن راگردرمنزل داشته باشید) ودر 
غير آن تو سط دو سه قطی بز رکو 
کوچك قطع نموده آنرا متعا قبسا 
ذر روغن سرخ کنید»‌سپس رو ی‌آن 
مرباو یابوره خوب میده شده بریزید. 


۰٩ صفحه‎ 





یقيهە صفحه ٤ہ‏ 


ماحراحو بائی ك۰ ... 


۸۲۴ 


۳ eae aiteoNANaNNaN 
بیرون نکنم در حالیکه روز ها ی‎ 
گفشته درین باره بمن چیسزی‎ 
نگفتند در همین فکر وخیا ل بودم‎ 
که‌آواز .لی .. آوازی .. خدا با‎ 
چه‌بگر یم ... کم بوددر بین کندواز‎ 
خوشحالی میرم که‌آواز من‎ 
پیشتر ونزدیکتر شد.. بلی آو از‎ 


پدرم بود که‌بعد ازيك ماهو یابیشتر 


از آن‌شنیده شد» دانستم در م 


سراغ من در همین مدت وده از 
دوز آمدہ.. از دور.. دور و برای 
بافتن من.. برای گرفتنمن درآغوش 
پر عہر وصفایش خیلی خو شحال 
بودم.. خوشحال برای آنکه امشب 
مپمان بودم.. آدی همان بوسه 
های‌گرم مادر و پدر وبرادرا نم 
وین مهبانی .. مبمانی اشك های 
خیواعد بود که همه ی مارا سیرا ب 
کند.. سیراب دوره مجر ١ن‏ . 


وامشب من براي آنہا قصه می 
کردم.. قصه ھای گرم.. قصه های 
یك ماه دوری‌خودرا.. بك ماه‌شکنجه 
واسهزت‌خودرا.۰ بلی‌ازنوهای انبوه 
من واز مو های غلو ي من برا ی 
انجام ماد شوم خود آن نامردان 


حزجند تاری بسر م نمانده وازلگد 
های که همبشه برای سر عت کار 
وشغل خرو گاو استفاده ميکر دند 
دراعضای بدن من..بلی‌من که يك 
انسان بیگثاه و معصو م بودم دریغ 
نم ی کردند . 


دانستم در کنار پدرم بسرادر 
خورد سالم نیز است وآنہا ځا نه 
ماراتلاشی میکنند.. برای یا فتن 
منوشنیدم صبدا های چند نفردیگر 
هم‌است که آنبا نمایند گان قا ون 
بودند که‌بابدرم جہت تلاشی خانه 
آمده ودند. چند لحظه صدا ما 
دور شد فہمیدم اتانبای دور تررا 
می‌یالند .. خواستم فریاد بکشم 
که من اینجا هستم واین جر أت را 
بخود دادم که دفعتا سر گندو 
بازشد واین بار باز هم آن جسوان 
کارد گاو کشی رابمن نشان دادو 
دوباره به‌خامو شی تبدیدم کرد واین 
وقتی ردكا ای بدرم را شبیهم 
که گفت : 
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ندز ان ت۱۱ ۱ اس 


دخترم رانیافتم .. قو ماند ۱ ن 
صاحب شمارایخدا رحم کنید..فرار 
دهنده دخترم همین ها ستنسد 
وجز اینا کسی دخترم دا نبرده 
است. زیرامن معلو ما ت کا مسل 
بدست آورده ام. 
سصدای بلند تری شنیدم که 

گفت: 

دخترت پیا ميشه پزیشان میاشس 


همه رفتند و من ماندم و کندو. 
من‌ماندم‌و جانمحمد ومن ماندمو کارد 
گاو کشی. 

بيست روز دیکر هم سپر ی 
شدو در همین مدت من بودم ولتت 
کوب ومن بودم و توقعات نامشروع 
حندنامردی که همه برادر هابو دند 
وپدرشان هم از آ نپا حما یت 
میکرد . 


از گل زرین که آثارغم واند وه 
جپره طفلانه‌اش را مستور سا خته 
بودمي پرسم. 

در آنجا هیچ زنی نبودکه لااقل 
جلو آن حیوان صفت هارا بگیرد ؟ 

در حالیکه بطرف پدر ش عمیسق 
شد بعداز چند لحظه مکت‌نگران‌تراز 
بیشتر می گوید : 
جر ا» بود ندز ناو لی بمن کمك‌نکرد ند 

خوب باقی جریا ن... 

راه کابل خانه دلاك . 

دلاك جاریکار بود . 

برادر غلام حضر ت ت کسیکه‌مرا 
ا زکندز اختطا ف "کوٹ. 

جرا از پروان .۹ 


بخا طر آنکه همه روز تحست 
تعقیب قانون بودند و ناګز پر 
پرای‌کم کردن رد پایم پکا بل‌بخانه 
گل‌عوض دلاك در دهمز نک ماندم. 
امابفضل خدا وتلا ش پو لیس کابل 
در دهمزنگ پیشتر از جار روز 
نماندم چه‌در یکی از این رو زا 
کل عوض دلاك بخانه خود آمده بر س 
عکس جانمحمد برا در خود که با 
کارد گاو کشی تہدید م میکرد با 
تا ادا اشفا نیز ان لسن 
خوآهش کرد هرگاه گنی شمتداکرد 
ویایرسان کردآرام در پس څا نه 
نشسته وجواب نگویم : 


حیران شدم باز چه نیر نک است 
که‌بر من تحمیل میکنند چسون در 
کند و تجربه به جح صل 
کرده بوذم گفتم حتما یا نمایند ه 
قانون ويا پدرم باز به سراغ من 
می‌آید هنوز دیری‌نگذشته بود که 
بعد ازبیست روز صدای پدرم را 
شنیدم کەمرا به‌نام صدا میکند 
بنابران بلا درنگگ از زیر دست 
گل‌عوض دلاك فرار کرده بطر ف 
آمدم وبعداز دو ماه دور ی 
از فامیل رنج وعذا ب و ستسم يك 
مشت مردان مجرد خود م را در 
پیا کو ات کرک و موس پچ 
ساعت وقتی ہو لیس مرا ازآغو ش 
پدرم بیرو ي کشید که هنوز هم 
سیل اشك از چشمان پدرم میریزد. 
ختر که گل محمد نا م 
دا ٹپ یم 

برای یافتن دختر ك چه مد ت 
سر گردانی دیدی ؟ 

درحا لیکه سر ش را لچ کرده 
پولیس و قسانون 


حوبلی 


از بدر د< 


نخست به‌دعای 
بر داخت گفت : 

دوماه دون داشتن پول مزار 
شریف. ننگر هار | لی تو ر خم 
لغمان شیر غان- تالفا ان خان 
آباد چاریکار وکابل دا کشتم اما 
چون جوینده دابنده است دا 
دختر کم رازنده بمن رساند . 
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دفو ںی 
مادرش خبر شد ؟ 

می کو بد: 

همان روز ذریعه تلیفو ن گل 
زرین رابا مادرش پو لیس کاب لو 
کندزدر تما س ساخته که هر دو 
طرف جزګر به سخن زده نتوانستند 


و خرخلاو دباده ور سپا رلی دی . 


حاتو په باب یو تار یخی ناول ٠)‏ 


و خجه لاس ته راو پلی شی ) 


یم 


۱- دعلامه ابور یحان البیرو نی په باب یو دروند نحقیقی او غوره‌اتر 
دلوی محقق سید حسن برنی تالیف دنا غلی عارض ژباړه . 
ب په کابل کشی دافغانی ستر پوه او ابغه ابور یجان 
دبین المللی سیهینار کامل متن «د داخلي او خارجی بو هانو دمقا لواو 
ذدوی دبیغا مونو او ورو ستی پر- یکری يوه مچمو عه). 
۳ ابدالی توره دنا غلی غو ث خیبری اثر (د احمد شاه بابا دفتو 


٤‏ دملگرو ملتو منشورحه دملگرو ملتو دتولو خانگو او دھسغوی د 
ظایفو او تاریخیگزار شاتومعر فی په کښې شویده .) 
: بود تنی گور کتابو ټ تاسو به‌مناسه به داہن اسیا کتاب‌پلورنځی 


وصرف به مادر ش مزده‌رسانده‌شد 
که‌دخترش پبداشد . 

يك‌منیع پو لیس کابل د ربار ه 
چنین می گوید: 

وقتی اطلا عآنمرد به پو لیس 
کایل. داده شد که دختر مکل را 
اختطاف کرده اندپو لیس نورا 
داخل اقدام شده و دا نست که 
اختطاف کنندگان دختر دا در کابل 
آورده اند بنابران به تمام‌مامور یت 
های پولیس جریان گفته شد تسا 
اینکھ پو لیسن جمال مینه اطلا ع 
ی درد کوان دار ۱ بان 
ازخانه های دهمزنگك آور ده انسد 
بتابران تر تیبا ت آملیتی انخاذ و 
بلا فا صله دختر لغ با متسین آن 
گرفتار شدند. فعلا متبمین که 
گر فتاد شیده اند عبارت اند از غلام 
حضرت مجرم واقعی وگل عو ضس 
برادزش ‏ پسران فقیر محمد . 

پولیس علاوه میکند در نن 
اختطا ف دست جان محمد بر ادر 
وفقیر محمد پدر غلام حضر ت با 
جندنفر دیگر ذیدخل‌است که‌جریان 
اختطاف آن دختر را توسط متمم‌آن 
ازیو لیس پروا ن بنبان کر د ند | 
لذامو ضو ع منحیث ارتباط بولایت 
پروان ارسال کردید تا متبا ی 
متہمین رائیز دستگیر وبه جز ۱ ی | 
اعمال شان‌برسا ند. 

بو لیس در باره نظربه دکتور در 
حصه آن دختر معلو مات‌داده گفت: 
کیام صدمه که آینده اورا بر هم 
بزند دیده نشده صر فز خم مای 
متعددی از مظالم آن اشخا ص در 
وحود دخترك به مشا هد ه رسیده 
است که امکان بہبی د آن طسق اہ 
رود. 


دهم و مهو و ه 2 ۰6 ۵۵66۵62 56 652553255566 525 565252 ۵: : 


+ مه ۰ ۸ 2۵ جم مه ٠‏ 

د گران هیواد ملی افتخار اتو او معنوی ھستیو دژوند ی سا تلو اود 
علم او پوھی دلیو الانو دتندي ما تو لواود فویدعلمی دخیری دذلبازپاتو 
و لو په مقصد دغه لانیی کتابو نه تر چاپ وړو سته کناب پلو رنځیو 


تەد 8 


دزدم تلین و 


۷۹) هره 


۳ 





ا هه ما 


¢ عه 


بی رک ا جح 


ھا 


9 


e TEE‏ عذدث 


یقيه در صفحه ٤٩‏ 


۲ باشقاب‌های پر نده‌حقیقت‌دار ۵ 


در مدت پنج سال اخبر اکنون 
تساه تا 


ی لت بن دوزه کار و 
ناشض در شش هفته گذشته به 
سالہای گذ شته راپور 
های بما رسیده که نشان مې دهد 
مرحم ما احسامغبرعادی رادر آپسمان 
مشاهده کرده اند 
سدهد که موسسه‌یو اف او اس دز 
دن مر بج انی 
ےت ستال به همن اندازه را تور 


نداژه تمام 


نجربه نشمان 


مشا هدات اجسام عادی را خر 
ا ا ات ا 
احسام عبر عساادی 


بد هند در 
دفعه ایگه رابوز 
ب‌مقاسه رسيده بودواین‌مشاهدات 
اه ,آهستته رف بکاهش گذ | شته 
ونه آ خرین نفطه خود درسال۱۹۷ 
سید . از آن تاریخ به بعد 


7 


را موز مسا هدات رو به افزا بش 


رئیس ان ای آس ای اظہارنمود 
که" وفور ہی هدات مانند سالپای 
کن کت بوده و کم و بیش همان 
سلسله راطی در سالہای اخیر طی 
نموده است ٠‏ 

اکثر اجسام غیر عادی در شب 
دیده شده که یعضی از آنپا روشن 
وبعضی ناريك و بر خی‌هم بارنگہا ی 
مختلف ظہور مینمو دند | ما نسه 
موسسة سی پی ونه د 7 2 
مرا افر ادی فاد راھد 
تاتجر به های جدی را به عقید و 
ساینس دانان برای‌معلومات‌بیشتری 

راجع بە٭تیوری اجسامالکترو نيك» 

ر است ۰ حاصل نما بند. 


برای امتحان چنین تجر به بنا 
بگفتة پکی از ساینس دانان یر 
حکومتی که همکا ری یك اجنسی 
حکومتی مانند ان ۲ اس ۲ ادازة ملی 
موانوردی و فضائی و یا شا ید 
نسہیلات مشترك يك کرو پ از 
بو تبو دستی های ایکا ١‏ مکان 
بذ بر ات بانه ٩‏ 

مثال های آتی نظر به رار ی 
ال نرو نيك را تا اندازءتائید میکند: 

تاریخ ٤-اکتو‏ بر در اا لت 
میهوری حادالةه رخدا دکه یك مو ترران 
در موتر لاری خود درحال حر کت 
«نوپ آتش» را مشا هده نموده که 
سبری وی فرود می آمد تصادم آن 
شيشه هصای مو تر را از مهم 
پاش ی اجس مور ران تا جم 
ساعت بعد از بر خورد قادر بدیدن 


١٦٤ شماره‎ 


نمود . نك يرو فسور قزيك دان ید 
از فاکو لنه‌های ابالت‌میسوری 
از امتحان شیشه های مذکور راپور 
واه رکف حور کات بس یہی اد از 
حرارت خارق العادة كه از يك منبع 
نامعلوم بان رسیده محنی شده بود. 
رابود دیگری که شی کو چك 
باندازه ورنگك نخم‌طلا بی در خشان 
در حالت حجر خزدن در نزدیکی ابالت 
جورجیا دیده شده بود ناظربسن 
گفتند که شی مزبور بسوی ز مین 
فرود می آمد دوباره او ج می گرفت 
درخلال ۲ ساعت‌محل مزبورتوسط 
يك متخصص ر مین مطا لع-4 
ده .وی اطا داشت رمین ا 
شندت خر ارت ث رکیده و تقریبا صد 
در جه ګر ارت داشت وی افزود که‌در 
محل متذکره مقدار زیادمس وکرو م 
ساحه به قطر شش انج را احا طه 
کر ده بود. 
دو فضا نورد طی بیانیه را جع 
به آخرین (سکای لاب) به تا ریخ 
۸ ا کتوبہر شی مرمور و سرخر نت 
که از راکت شان جندان فا صله 
نداشت در مدت رواد از ۵٩‏ روژه 
خود مشساهده نموده بودند . 
يك خانم مو تر ران در ایا لت 
برحنبا رابور داد که يك شی مدور 
کت سفید زنکت را اخیرا 
دیده که بالای مو تر ش حر کت می 
نمود و وی دفعتا متوجه شده که 
انحن موترش ان کات افتاده‌ و جراغ 
های موتر ورادیوی متذ کره‌خاموش 
شد این حادئه را بعد از پنج دفیقه 
که موثر به حالت اولیه خودب رگشت 
اطلاع داده واضافه نمه د شئی 
مر بوطه» مو تر ش را تعقیب‌مینمود ۰ 
تجدید مطا لعات ؛: 
حادات د لچسپی که اخیسر آ 
بوقوع پیوسته سا شس دا نان را 
سر از نو به مطا لسعات‌ خویش در 
باره یافتن جواب منطقی تشو يق 
کرده است «داکتر ج. ‏ لن هینگ » 
از بو نیو رستی فورت وستون که 
زمانی به حیث مشاور در پرو ر ده 


کنب قوۂ هوایی کار میکرد اکنسون 


حکو مت را واداد به آن مې سا زد* 


تاحکو مت از حر فپای سی‌معنی 
ګذشته و به « مطالعات جدی » در 
بازه ابن بدیده ما آغاز نماد . 

بك ساینس دان دیگرداکنرو یلیم 


7 نسبت به او اعتماد فر 


تقبه صفحه ٥٤‏ 


مر دی‌بانقاب بعه 


* «قیر ٩‏ را که مرد با استعدادی بود 
اوان 
ذاشت» نرد خود نرا خوانده شروع 
کرد به پالیدن کلید بکس ٠:‏ 
درون آوردن بندل کلیدروش لایت 
اوبود . او می خوا ستابن‌احساس 
زرا ایجاد کندکه سې خوا ههد 
لبا مرها تشن ادلاد رت در اود ۸۳ 
ژیر! کلید زا جایی پنہان کرده‌بود 
که می بائیست تمام سور اخہا و 
درز های» کرتی و واسکت را تال 
ا منود ۰ سز انحام کلید را از 
یرد یں پسی ١ز‏ 
طی مراسم ءالك کلید دراد سورا خ 
ا E‏ ا و 


در التازیئ آهنی چندان بکسہا ی 


منعدد E‏ دود ند که و کی | لك 


را باز کرد » بکس 

ها E‏ الا 9 | لك 
آنپارا یکی بدئبال دکر به فیرداد و 
فیںر آنہا را دوق میز نپاد . 

الك در حالیکه اشاره به‌آن‌بکس 
درک می کرد گفت : 

دما اولتر بکس پادینگتون زاباز 


در وازۂ سیف 


شد. 


: 7ں ‌فیچی 
ون مس ا مت 
مي‌روم و بلغا قیجی نیز تر می آورم» 
الك باسخ داد : عجله كنيد ! » 
بالدر به سر عت از اتاق خارج 
+9 
در يك لحظۂ بعدی فير باسر عت 
هر جه نمام تر بطرف‌دروازه خودش 
زا و تاب كرد والك از دوی ۱ و 
خودش را به بیرون افکند. 
| ذرهمين لحه مدای سین 
شیشه ها بگوش رسید و متعا قبا 
آواز غرش بك انفلاق و بخش‌شدن 
گاز بیہوش کننده سراسر اتاق ر ۱ 
فراگرفت . الك نگانه کسی بود که 
روی با هابش ایستاده ماند . تمام 


حنین اظبار دا شته 


درست 


در لاس انجلس < 
است 

مردم واقعا بعضی جیز های را 
مشاعدہ می کنند که تخنیکی نیست 
ابن هم حقبقت دارد که جیز های را 
مردم مشاهده میکنند قا نع کننده 


نیست ا مااینکه آن اجسام غضیر 


اتاق را دود سياه نی فرا گررفنه 
ختی دد ك قدمی نمی شد 
همسنکه الكقدماول 
ددی 
دند شد. 


بود 5 
حیزی زا دید و 
حسد 
بیحال سر جنت فير ا 
اورا ازحایشن بلند کرده کشا تب 
کشمان به دهلیز برون برد . درنگاه 
اول تصور نمودکه نباید امیدی په 
زنده بودن او نداشته باشد زنگہای 
و ساط اطفائیه در فضا ٤‏ 


۱ در داشت با یش یه 


ر 


حص 
عمارت بیحید واز هر سمت ‹ 
ها بداخل اتاق ریختند . 


دعحله و ار ددھلیز 


اطفا تيه وارد 


EEL 
- شا ۱۳۰ رازه آب را با خود می‎ 

شعلة تند وخبره کنندهة 1 تش به 
سرعت خاموش شد . اما دفر 
إلك به صورت بك اتاق مخرو به 
در آمده بود . 
0 سل ۱۳ 
هیچ رك از ششسه های کلکین ہا 
و 0 می ول دا 
درست انده بو ده« و بل سورا ج 
بز و کت در وسط اتاق بحشم می 
خوره . 

الك فر داد زد : 

« بالدر ء بکس هارا تجات‌دهید.؛ 
الك خودش سخت بافیر مشفول بود 
وسعی می‌نمود با مسا و کوشش 
او ردو ارہ موش ارد ی 
معاون الك دا به امبو لانس انداخته 
بطرف شفا خانه بردند » الك برای 
دیدن خرابه و بقا بای اتاق در هم 
ربخته بر کشت . انفجار شد ید ی 
دود . 

الك اظبار لى ۱۳ 
بمب بوده؟ بكاگروه ازماموران مسن 
دردھلیز ابستاده نا ظر خرا بی‌اتاق 


E 


داشت : 


(ناتمام) 
77۳ َء 
عادی را در آسمان مشاهده نمو ده 
معنی اینرا ندارد که این احسا م 
عحبب تو سط کدام دماغ خارجی 
کنترول می شود . 


این طرز تحلیل درین باره صدق 
نمی کند . 





دجنو بی قطب لەسپینو 


پەاثر دریخو وهق اولړی په‌بوه‌ساعت 
کنبی د۹۰ کیلوؤ مترو به‌جتکوالی 
سره په‌دغه سپینه دشته کشی‌هری 
حوانه خغستل .تاوی‌جه غرو نه‌ویلی 
کیری او دکنگلو دای دوحشتنا کو 
گو لبو په‌شان‌اوشستی اودیاد په قوه 
به‌فضا کښق حر کت کوی دوم 
موردو, داوی راویو اعلام و كي چهکه 
حرخوك له‌خپلیدی خخه داووزی, 
چەلومر نی ساکشلو سره به‌یی یج 
ووعی دیخو ددوړو اولرو به‌وجه چه 
فضایی نیولی ده‌دلمر وھانگی په 
هغو باندی داسی يوه و یروو نکی‌او به 
عین حال کښې شکلی منظره جوړه 
کریدہ چه ستاینه یی نشی کیدای 
داسی خر گندیپری چه کواکی په 
زر گونو سره اوشنه په فضا کی 
دجنوب او شمال خواته ح ر کت کوی 
اویا په زر گونو رنگه شغلی خرخی 
بقیتا پوهان له خپلو ایو څخه د 
مخصوصو وسایلو په ذریعه» ددغی 
مکی یهت رانهالیگیا جو مود لهدغی 
مکرزه لەدغ بی‌منظری خخه نەخْة پو هیر م 
اونه یی ستاینه کولای شم .پهد غۀ 
ترخ کسی‌دوه تنه پوهان دلیدوله‌شای 
شخخه ماتر شاکشوی او وای جه له 
مخصو صی عبنکی نه پرته ددغی 
منظری له کتلو خخه خو موده 
روسته پوند والی قطعی ده. یوتن 


پوه رانه وایی : 


۔ له کبتان سکات څخه پخو اهیخ 
عوجود دغی سیمی تەپېښە نهو ازى 
له‌ده‌نه وروسته دادی اوس څه د 
پاسه‌نیمه پیری کیرری چهمونږ دلته 
یو . 


له (مونن) څخه دده مقصد دیشر 
افرادؤ نه پخبله دی . 
دهغه ترون له‌مخی جه‌په ۱۹۵۸ 


کال کښی ذذغه قطذعلمی خیرنو په 
پاره کښی دلويو میوادو نرمنخ 
لاسليك شوء دغه لاندنی اصول د 
عیوادونو دټولو اډو له خوا به‌دغو 
سیمو کی رعایت کیږی . 

له قطبی امکاناتو خخه سوله 
ایژه» استفاده دنظامی اډو دحور یو 
نظامی پیاوپیتوپ د مانور دسرته 
رسیدو اود هر ډول زبان رسوونکی 


٦٠٦ صفحه‎ 





منم میم 





وسلی داستعمال په گیون دهرپول 
نظامی عملیانو څخه ډډه کول . 
ذخیرنی او علمی همکاری آزاد ی 
له هر چول معکنی ادعا خخه 
خان زغور ل. 


دعر چول اتومی جاودنو اوغیر 
اتومی ازموینو خخه ډډه کول. 

سفضایی آزادی اودقطبی ژوندیو 
موجر داتو ساننه. 


سدمرسته_ کوونکو سر ویسونو 
هنخته داوستل اود گیو روابطو 
تأسیس. 
به‌قطب کنی زمادریمه هفته پای‌ته 
رسیدلی وه چه‌یوامریکایی‌هلی کوپتر 


(۱ 8۴ 


بقیه صفحه ۲۰ 


1 


,. که هم چنان بی حر کست 
تم ا اریستادہ ام وبه جوا د 
3 جشم دو خنه ام . 

سکوت سنگین و حفقان آوراتاق 
مدت کو تا هی ادامه پیدا می کند 
ظا هرا هبحکس چرااتی دوم نے < 


ما 
۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۸۵۱۵ در ا 7:86 ۱١١۱۵۱‏ 


ے چه اتفاقی افتاد ؟ این خر کت 
بعنی جه ؟ نه حواد سح نمی‌دهم 
6رکرنی ور "نیس و ۲ 
- اتفاقی نبفتاده , ففطحواد خان 
برای لحظه گمان.کردند شخصیت 
و دیگری هستند » شخصیتی که‌انسان 
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2 میتواند به آن افتخار اد سای ای 
بنازه 

ج7 مکثی"میکنم و 7 نو قت .مستقیما 
ا ما تحت و 
وا ولم : 

۶ دا ما خیلی زود جواد خان متوجه 
3 شکنه که رشان نمی ۰ ىا 
٤‏ همان شخصیتی که دارند : و ١‏ ین 
سے به ستو افك قابل افتخاار 
و ونه میتوانده اتکای بر! ی 
اٹ ہد رہ 


یوکنکل پیژند ونکی میات دووجی 
دری, دپاسه دکنگل شوی سیندد 
خبر نی دباره انتقالاوه. 

دغه سیمه بوه‌عجییه اومر موزه 
کنده دهمحه خینی برخی بی‌وجی 


او 
کنگل تس خاوری وی‌اوبه منخنی 
برخه کښی پی‌ووی ویالی پیداشوی 


دی چه‌په ۲درجو کښی نسبتا تودی 
اوبه په کشی بپیری اوله قطبی 
عجایبو خخه شمیرل کیرری خکه‌جه 
شاوخوا پی زرکلن یخونه نیولی‌دی 
وپه‌دننه کی ہی دوبالی‌او به دومره 
توده ده‌جه لامبوپکښې وهل کیدای 
حى کر دیوید میلی ددغه هیات 
رئیس خوپارچی تیری راته ہی 
اووایی‌چه‌د دغو تیررو پەمخ بی‌عجیبو 
فو سیلونو نقش لیدلی دی جه 
ساکشان پیملیونو پخوا نیو کک 
خخه کے مخکی بەعیخ يوه بله 

برخه کشی. ہی مثال‌نه‌دی‌لیدل شوی 
زه په دير حيرت سره دکنگل‌شو ی 


۹/۹۱ 


روز نه به‌سو نی -. 


در حالیکه گیلاس را د و ی میز 
میگذارم 


خواهم بروم . 

محسن خان میخوا هد اصرا ر 
کند > ۱ ما و قتی می بینید » مسین 
اچ کفته ام عمل‌ميکنم » شا نت 
هایش را بالا می انداز د و میگو ید: 


- ننظرم دازد . باید مو تر 
را تا خانه بر ساتم ۹ 

می بارد . 

خندة معکتم : 
ہے ف یڈ 
اعدابی اید با من نیا ید . 

دیگر معطل نمی شوم ؛ داعحله 
از اتاق قدم ببرون مسگذارم و به 
طرف در حو بلی میروم وصدای‌قدم 
های محسنْ خان هم دنبالم میکند. . 

اتمام 


۹اظا نس کت و 


قطب زړه نه نژدی کیږم خینی 
فرسیلونه دارم شکل لری اوځی: 
نوربی ددشتی وپلیوانو په شکلدی 
دھغو وښو آثار چه فوسیلونه‌یی 
دتیرو دپاسه لسدل کیږی دحیرت 
وردی دا کتر میلر دماد بای و 
فوسیل ته۱شاره کوی چهپه نسودو 
پرری اه لری داسی خر گند 
بری جه. دقطب یخبندی دومره 
ناخایی راغلی ده‌جه دنودو سیمو 
واښه پکښی ناخاپه فوسیل شویدی 
آداکتر میلر په‌دغو ولو تینو باندی 
نمره ووعله اووی وہل جهد هوا د 
ښه والی‌به صورت 
دخير نی دبارہ بیادلته راشی ۔ 


سم 
ت 2 


9 ۰ 
لج ی جج 


ل‌وحی دری خخه وروستے »زه 
په‌هماغه هلیکو پتر کشی مك موردو 
نومی امریکایی ابی تهلایم دلته 
تقر يقبا بووپو کی ساردی چه دقطب 
دکنگل شوو غرو نو په غیق کسی 
جوړ شوید ی او خه نا خه زرتنه 
اوسیدونکی لری چه ترلیی بیلوتان 
2 علمی پومان متحصصین» ممندسین 
او کار دران دی ك خه‌هم دیل کږی 
چه‌په قطب کسی خوك نه تږیږی ۰ 
خوباید وویل شئ جه کله کله تتذہ 
دومره زیاته ده چه دانسان ستونی 
وچیری. په دغه اجه کشضی د یځ 
ماتوونکو بیر یو دتم خای نه علاوه 


جورشوی دی چه‌نروی اوبه به‌ خورزو 
اوبو تبدیلوی اود انوم په قوه کار 
اچوی : : 

'وھم دستگاه دپ ون نا 
به کار اجوی . 


د قطبی اوو د پیر 


اتومی فاپر یکه 


لوژی او ژوند 


9۱۱۸۱۱۵۸۱۵۸۱ ا کا ا ا یر 


5 چخه‌دنری لەحیرت نهدك ازمو بنخی 
زدی. ددغو آز موینخیو دکارونو لےة 
" جملی خخه دھغو زلزلو استفاده حه 
2إ دکنگلو تل رزوی او" په هغو کسی 


۱۱:۷ 


رق کندی او ویتروا نکی سووی 


جوردی: 
ق په دغو وخٹر کښی جه ترسمندز 


لاندی وی زلزلی معمولا کنگل 


اوری په رازسیدو سره دکنگلومخ 

نازك او ماتیری » د یخونو دپاسه 

غټ. غټ سوری منځ ته رای چنه 

پوهان دخپل ویری سره سره دمغؤ 

دداخلی برخی داسرارو پا تیرہ پا 

دژو ندیو موجوداتو د کشفولو دپاره 
پاتی به‌مقابل مخ کی 


01:8118::8:13181111 کو ۵8 59 


دکنگلو د ویلی کولو یو مرکز هم | 


پیز مدای ال "موینخی ابو له" تی ںا | 


0 


1" 
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بقيه صفحه ۳ 


افْعا نستان ده کنفر انس٭ہہ 


به‌داعیه اعراب وبه باز گردانیدن سر زمین 
مای ایشان واعاده حقوق مردم فلسطین ‌علاقه 


مندی 


خاصی داشته وهیأت افغانی آزهیجکونه 
مسیاعی برا ئک کامیابی کنفرانس در احسقاق 
حقوق اعراب خود داری نخواهد کرد . 
شاغلی عبدالرحمن پزواك نماینده‌خاص 
ښاغلی محمد داودرئیس دولت وصد راعظم 


در کنفرانس کشورهای اسلامی دزلاهور در 
حواب سوال انماینده باختر درمورد این 
اظہارات مورخ۲۸ دلوښاغلی خان‌عیدالقیوم 
خان وزیر‌داخله پاکستان که‌بعد ازاستقبال 
ازشر کت آففانستان زی رکنفرانس لامور 
کفته بود که‌پاکستان امید وارحسن نیت 
متقابله افغانستان بوده آرزومند لاست 


افغانستان باصرف نظر نمودن ازادعسای 
پښتونستان روایط دوستی خودرا با 
پاکستان تقو یت کند که اسرت که "اکور 

خان عبدالقیوم خان واقعا آرزو مد ددستی 
افغانستان وپاکستان میبوو يك‌روز قیل از 
ورود میات اففانی آنرا با این کلمات 
پذیرایی نمیکرو؛ 


ښاغلی پژواك افزوده است که مردمو 
حکومت اإفغانستان إحساسات وو ستى در 
مقابل مردم پاکستان دارند »اما متاسغانه 
شخصیت های مائشد خان عبدالفیسوم خان 
عموارہ سدراه استحکام الین دوستی میگردد 


سؤول عدیر ٦‏ 
نجیب‌الله رحیق 


معاون روستا باختری 


ددفتر تیلفون : ۲٦۸١۹‏ 

:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 

مہتمم علی محمد عثمان زاده 
پته: انصاری واټ 
داشتراك ہے“ 

پەباندنیو هیوادو کی ٢٢دالر‏ 
دیوی گنی بیه ۱۲ افغانی 


په کابل کښی ٤٥۰١‏ افقانی 


. دولتی مطبه 
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ښاغلی پژواك تصر‌یح کردکه‌خان عبدالقیوم 
خان بخربی میداند که‌دیگر ممکن زیست 
مطالبات پشتونبا وبلوچ ها راپوشانیدو 
پښتونہا وبلوچ ها خان عیدالقیوم خان‌را 
خوب میشناسند ۰ ساغلی پژواك درجواب 
کفتاد دیگر وزير داخله پاکستان راجم به 
به اینکه حکومت پښتو نسبتان محکوم مرکزی 
بدستاجنبی نیست‌گفت ک‌بودن يك پښتون 
یا بلوچ در راس يك حکو مت معتسی 
آنرا ندارد که حکو مت بدست اجنبی 
2 . د ر ز مان حکو مت پر تا نيه 
بر یم قاره یکنده اشخاص نیم ق اره 
در حکومت وست دا شتند ء اما کسانیکه 
در خد مت قوم بو دند در محا بسبسور 
پښتو نستان 


سم 


ایا اروز در 


ES 


می بر دزد 
ښاغلۍ پژواك افزودند که ذکر این 
قضیه در جو کات کنفرانس اسلا می از 


طرف خان عبدالقیوم خان ناد رست بود» 
زیرا کنفرایس لاهور تنہا برای بحث بر 
مو ضوع شر ق میا نه انعقاد یافته استء 
ولی ما باین گو نه با نيه اها همیتی‌نمی 
دهم »افغا نستلان خوا هان حل قض به 


بقیه صفحه ۳ 


معاون اکمیسیون مل ی جا پان 


روی موضوعات‌همکاری کلتوری 
بے هو و 
جاپان تبادل‌نظر صورت کرفت. 

فرار بك خبر دیگر ښاغلی 
مینوری کاو ا وہ وی 
اشتراد نمود که از طرف 
شاغلی سید شفیع راحل وکیل 
معین وزارت اطلاعات و کلتور 
بافتخارش در رس‌توران با غ بالا 


0000 


قابل تو جه د[ نشمندان و هنر مندان‌کشور 
وزارت اطلاعات وکلتور بمقصدمساعد ساختن زمينة ایجاد انکشاف 


وتفدیر آنار علمی- تربیوی- آدبی-هنری- مطبوعانی وتعمیم نتایچ‌علوم: 
: درمیان ملت بلسان پښتو ودری په ببترین آتاریکه در زمینه های فوق 


۱8۱۱3۳۱۱۱۱۵ ۱۲۵۱۱۵ ۱۳۲ ۸ 


ء بوجود آید جایزه میدهد ۰ 


سرایندگان- نوازندگان- شعرا- نویسندگان- ساینستسان- نطاقان 
نقاشان- هیکل‌تراشان- کارتونیست‌ها- روزنامه نگاران ودیگرهنرهندا 
همه میتواننند خودرا ویاآتار خودرا تااخیر حمل سال ۱۳:۲ - شامل 


وایز مطبوعاتی وکلتوری نمایند . 


سر نو 
از راہ مخ‌اکره و 
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شت براوران پښتون و پلوچ خود 


دخراغونو اوو سایلوسر هدغ و کنکل 
شوو سوریو ته خی. په دغه ترخ 
کشی لەمخکی اوآسمان خخه غږونه 
پورته کیری اود پرله پسی تالندی 
پازرگونو جنگی الوتکو دنیریدو په 
شانو برونکی‌غرمار دانسان غوپونو 
کوذنوی اود قطبی یخونو زړو نه 
چوی . 

نیگو ین جوله مرغان چه د قطب 
ښکلی و آرامه او سیدونکی دی چه 
نه‌یوازی چاته زیان رسوی بلکه د 
ننداری ورهم‌دی. دوی په‌هغو سیمو 
کښی ژوند کوی چه وکولای شی 
پخبلو شکلو مښو کو سره کنگلی 
مات کریء ددغو کنکلو لاندی معمولا 
واړه کیان او خوخندی پیدا کیږی 
حه ددوی غذاده» مگر کله چه دغه 
سیندونه کنگل ونیسی مرغان وی 
پاتی کیری. دنیگوین غوښه غوړهده 
اونه خوړل کیری او سره ددی چه 
وزرونه لری خو زیات الوزی او په 
دووپسو باندی گرخی او دغه تکث 
بی دبره شه ننداره لری ۰ 


اداره جوایز مطبوعاتی و کلتوری‌وزارت اطلاعات و کلتورهمه روژه از 
بصورت مسا لمت آمیز ‏ ساعت ۹ صبح الى پ٦‏ شام برای اخذ آ ار ومعلومات شما باز است . 


ستو کینخیو خخه عم لیدنه و لپه. 
دغه وه چه‌به ۱۹۱۰ - ۱۱۱ تلو 
کسید (سکاټ) اډه وه» تر اوسه 
پوری پخپل پخوانی شئل پانی ده 
او قطبی دایری ته نژدی‌به (لیپ - 
ایو نز) کښی مو قعیت لری چه 
هلیکوپتر نژدی ورنه دریدلای شی. 
(روبرت فوننون سکات) په ۱۹۱۰ 
کالکسی پەقطبی دننه کښې له‌دوو 
کلو خطرنائو کرخیدو حخخه‌وروسته 
دخپلو پنخو تنو ملگرو سره چه 
ژوندی پاتیژ دلنه راغی او نسبتا 
لویه کوټه یی جوهه کړه» خوله‌هقه 
خایه هیخکله راستون نشو. په د 
دغه کوە کنسی هرشی دلومړیورځی 
په شانوژ» مونږ حتی دده دگامی یو 
ار E‏ 
تر لی ټوټه ولیدله‌جه دهماغه ۱۹۱۰- 
٦١‏ کلو پو شکل پاتیؤ . 

(سر زشت شکلیتن) آیر لندی 
هم په ۸ کال‌کسی دقطبی دایری 


تر تیب شده بود . 

درین دعوت اراکین آنو زارت 
آمران موسسات شرانسی ء 
سفیر کبیر و بعضی اعضسای 
سفارت حاپان‌اشتراك داشتند. 

شاغلی مینورو که دراوایل 
صفتة جاری وارد کا بل شده 
طی دوروز اخیرازاثاد تاریخی 
بامیان وهده نیز دیسن کردم 


VE ۱۱ق با‎ D'S ۱۵ ENS HEN 
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تیلفون- ۲۰۸۵۳ 


او 


تر ۱۰۷ کیلو متری پوری وړا ندی 
الى او په دغه سہینه دښته ی 
سی ۷۰۰ کیلومتره وړاندی تک کړیژ 
اوپه رکیپ ریدز) کښی پوه وو وکی 
کوټه درلوده. شکلتن دخپلو آسو نو 
دله منخه تلو لەامله مچپور شو چه 
خپله کاډی په سپیو پوری وتړی 
او تردغه خايه بوری خان رارسوی 
خوپه دغه خای کښی داسی وركشور 
چه تر نن ورخی پوری پی پته عیخ 
ونه لکیده. موږ دده کوټه عم ولیده 
کنسرو شوی غذاء څراغونه اود 
شکلتن دژوند وسایل څه دپاسة 
دنیمی پیری پۀ شکل ساتل کیږی» 
او خوك لاس ورباندی نشی وهلای 
خکه چەپہ حقیقت کښی د جنوبی 
قطب طبیعی موزیم اود سپینی قاری 
دتسخیر دپاره دیشر دحلو خلو او 
سپرمانو لوم نی خاطره ده. 

په جنویبی قطب کشی دخیلی 
است وکنی دخلور می هفتی په‌شروع 
کښی به‌عاغه الوتکه کښی بیرته 
راستون شوم اوپه دی ډول ددغه 
به‌زیه پوری سفر دیری په‌زهه پودی 
خاطری میلا تراوسه پهزړه کښی 
پاتسی دی. 











وی عو سج ہے 





سس ۳ ث یت 
5 سا ۳۳ 
ا ےھ نا تہ کے سس سس ي سس لے 2 
م چ سے کی اد اد سے ات 
ات سس پر Ne‏ 


